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دیباچه 


دیباچه 


قصه های قرآنی, بخش زیادی از حجم قدآن: کویم را به خود اختصاص داده 
است. این حجم, گویای آن است که قسمتی از معارف اصیل دینی از این 
طریق عرضه شده است. بر این اساس کاوش در قصه های قرآنی, حجست 
وجو در بخشی از معارف الهی است. از طرفی قصه های قرانی نوعی 
«روایت» به شمار می روند؛ چرا که روایت را «بازنمایی رخدادها» تعریف 
کرده اند. بر این اساس قصه های قراتق را با توجه به سطوحی که در 
«متن روایت شده» مطرح گردیده. شامل: سبک.؛ طرح, داستان. معانی و 
مبانی, بررسی می کنیم. 


بحتث «سبک» در قصه های قرآنی, جدا از بحث سبک در قرآن نیست و 
دامنه ای وسیع دارد که در این پژوهش, تنها به سه عنوان از این بحت 
پرداخته شده است: ایجاز معجزه آتتا: دقت و ظرافت دز به. کار گیرای 
الفا ظ, و هماهنگی معنوی و موسیقی کلمات 


بحث «داستان در قصه های قرآنی». ذیل چهار عنصر داستانی است: 
رویداد. شخصیت., زمان و مکان. در بحث «طرح در قصه های قرانی» با 
توجه به اينکه طرح, جونکین ارائه داستان است, به تناسب چهار عنوان 
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ذیل چهار عنوان بحث شده است: 1. چگونگی ارائه رویدادها از طریق 
ظر در کر کین ارام شخصست اه ار نس ار در یکی ار انش مان 
از طریق طرح؛ 4. چگونگی ارائه مکان از طریق طرح. البته در ذیل اولین 
عنوان, یعنی چگونگی ارائه رویداد. سه بحث مطرح است: نظم,. سرعت 
روایی و تکرار در قصه های قرانی. 


در بحث «معانی (درون مایه های) قصه های قرآنی», درون مایه های 
اصلی تر در این قصه ها شمرده و بررسی می شود. اخرین بجت در این 
پژوهش, بحث «مبانی قصه های قرانی» است که در این زمینه. مبانی 
هستی شناختی انسان شناختی و ارزش شناختی این قصه ها مروری کوتاه 


شده است. 


کلیدواژه ها: روایت شناسی, قصه, قصه دینی, قصص قرآن, سطوح 
روایت. روایت دینی. 
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مقدمه 
مقد مه 


عمر فصه و قصه وی به اندازه عمر پیدایش زبان و گویایی بشر است و 
آن را جزو نخستین هنرهای بشر می توان شمرد؛ زیرا از همان ابتدا انسان 


نیز سینه به سینه نقل شده است. 


زندگی انسان هیچ گاه از روا بت کردن و قصه گفتن خالی نبوده است. وی 
شرح جنگ ها, تکاپوها, آمد و شد اقوام و آنچه قهرمانان ملی يا مذهبی 
انجام می داده اند, در قالب قصه بیان می کرده است. مادران برای انتقال 
تجارب خود به کودکان قصه می گفته اند. قصه به ظاهر, روایتی ساده از 
ماجراست., ولی در بنیاد خود منعکس کننده دیدگاه انسان در هر دوره و 
زمانی درباره هستی و خود انسانی و نیز عامل انتقال اداب, سنن. 
اعتقادات و تاریخ یک نسل به نسل دیگر است. 


انسان به دلیل ویژگی های روانی خود, نسبت به قصه و پی گرفتن 
سر‌گذشت و سرنوشت قهرمانان داستان ها کشش خاصی دارد و همین 
شخصیت های داستانی هستند که الگو و آینه ای برای کنش و عمل در 
زندگی 
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قرار می گيرند. به همین سبب. روایت گری و قصه گویی, راهی برای 
آموزش تفکر و بایدها و نبایدهای موردنظر بوده است و عموم معلمان 
بشری از این روش با انتقال آموزه های خود بهره برده اند.(1) در همین 
راستا, خداوند متعال نیز در قران مجید از این شیوه بسیار استفاده کرده 


است. 


قصه های قرآنی بخش زیادی از حجم قرآن کریم را به خود اختصاص داده 
است. این حجم, گویای آن است که قسمتی از معارف اصیل دینی از این 
طریق ارائه شده است ؛ چرا که قرآن کریم کتابی برای هدایت همه مردم 
است و مخاطبانی خاص ندارد. از انجا که بسیاری از مردم از طریق 
داستان, معارف عمیق را ساده تر درک می کنند, خداوند در قرآن کریم از 
قالب قصه هم استفاده کرده است. سر‌گذشت پیامبران پیشین و 

ای با اشوس اما تا سس سا یا کر ۶ 
افوام خر تی از هعار ف اضیل دنت است که از ریق فضم اتفال قی با ید. 


بر این اساس, کاوش در قصه های قرانی, جست وجو در بخشی از معارف 
۳ است و پژوهش در قصه های قرآنی بدون توجه به ظرافت های 
روایت ت گری در این قصه ها,؛ استفاده ای ناقص خواهد بود. پس مطالعه, 
پژوهش و تلاش برای فهم ظرافت های بیانی و روایتی این قصه ها, 
ضرورتی اجتناب ناپذیر و به منظور استفاده هر چه بیشتر از معارف قران 
کریم. راهگشا خواهد بود. 


علاوه بر این. ما نیاز داریم بدانیم چگونه و در چه مواردی می توانیم از فرم 


و محتوای قصه های قرآنی در روایت گری بشری خود استفاده کنیم که اين 
مورد آخر, خود مجالی گسترده می طلبد. 


[- ابوالقاسم حسینی» مبانی هنری قصه های قرآن, ص‌‌ 19 


ص: 13 


بحث در مورد انها اهتمام داشته اند, ولی توجه خاص به جنبه های ادبی و 
هنری قصص قران. موجی جدید است که به طور عمده در مصر مطرح 
شده است. در این میان؛ کتاب الفنْ القصصی نوشته دکتر خلف الله, به 
دلیل نظراتی که در آن مطرح شد. اه و وه روز روز 2 
وف ترجمه در ایران بازتاب داشت: و زمینه نوشتن کنات ها و تالا 
متعددی را که همکی از همان مها ساترنده فراهم کرد 


اما نگاه روایت ت شناختی به قصص قرآنی, نگاه جدیدی است و نگاشته ها به 
زبان فارسی در این ز مینه, بسیار اندک است. 


در تن افل. کلنانت دن .بات قضنه و قضه حون در فوان: امه اتست ون 
قران ذیل پنج سطح: سبی, طرح, داستان. معانی و مبانی ذکر شده؛ در 
بخش سوم همین سطوح به طور خاص روی قصه یوسف علیه السلام پیاده 
شده تا کارایی مباحث ذکر شد, یک جا دیده شود و در بخش چهارم مطالب 
جمع بندی شده که در آن سعی شده تا خلاصه ای از تمام مطالب آورده 
شود ۳ مروری سریع بر تمام مطالب باشد. در پایان از خداوند متعال (جل 
جلاله) عاجزانه خواهانم که این تلاش ناچیز در اعتلای فرهنگ قرآن کریم را 
مورد قبول قرار دهد و وابش را به روح امام امت بنیان گزار جمهوری 
اسلامی و ارواح شهدای اسلام واصل فرماید. 
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بخش اول: کلیات 


اشاره 
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بخش اول: کلیات 

زیر فصل ها 

فصل اول: کلید واژه ها 


فصل دوم: قصه در قرآن 
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فصل اول: کلید واژه ها 

اتفتاره 

فصل اول: کلید واژه ها 

زیر فصل ها 

1 روایت در لغت و اصطلاح 

2 قصه در لغت و اصطلاح قرآن 
اهر میتی نات 

قلاخ 

1 روایت در لغت و اصطلاح 


منطق زندگی بشر. بیشتر به منطق داستانی نزدیک است. رخدادها به 
ز ند کی ما نقش میدهند و هر داستانی, توالی رخدادها در بستر زمان است 
و هر داستانی. روایت است؛ روایتی از رخدادها. پس انسان برای درک 
پدیدههای پیرامون خویش, به روایت و شناخت آن نیازمند است. روایتها به 
انسان ها کمی می کنند که تجربههای خود را در قالب رخدادها سامان 
دهند 1(۰) انسان 7 بیان نظر خود, دو راه دارد: ۰ توصیف و روایت. تفاوت 
اساسی بین. این دو کونه, آن. است که در توضیف؛ زمان وجود ندارد, ولی 
در روایت. زمان وجود دارد. برای تقریب به ذهن می توان گفت مانند 
تقسیم کلمه به اسم و فعل است. در فعل زمان وجود دارد, برخلاف اسم. 


الف) روایت در لغت 
الف) روایت در لفت 
روایت در فارسی معادل واژه «۱۱۵۲۲۵۲۱۷6۵» در انگلیسی است. در کتاب 


های لفغت این واژه را , به معناي داستان سرایی, قصه, شرح داستان و 
حکایت گرفته اند 


کتر سر وه هرس ها در ایا ما ار وا ناوتان 
72 
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و آن را از ريشه «۱!3۲۲۵۲6» به معنای نقل کردن, بازگو کردن و روایت 
دن دانسته اند. «<۱۱۵۲۲۵۲0۲» به معنای راوی قصه گو, گوینده ماجر است. 
ن‌ راو جر 


۳ 


ب روایت در اصطلاح 
ب( روایت در اصطلاح 


روایت در اصطلاح روایت ت شناسی جدید, در تعریفی بسیار موجز, عبارت از 
«بازنمایی رخداد يا رخدادها» است.(2) 


در این تعریف, «رخداد», نقشی اساسی دارد. اگر رخداد اتفاق نیفتد, با 
توصیف, توضیح, برهان, تغژل يا ترکیبی از این موارد روبه روییم, اما از 
روایت خبری نیست. 


«اين اسب.: دونده خوبی است», توصیفی درباره اسب است. اما این 
توصیف, روایت نیست؛ چون رتدادق در ان اتفاق نیفتاده است. در حالی 
که «اسب به خوبی دوید», روایت ت است ؛ چون رخدادی را گزارش می کند. 


روایت ت یک نوع بازنمایی است؛ ؛ یعنی کسی رویدادی را با زگو می کند. این 
در تمام قصه ها و روایت های مکتوب وجود دارد, ۵ 
تمانشن در می آیده ماتند قیلم و تتاتره آیا باز هم بازنمایی است؟ پاسة 
مثبت است. بر 
ممکن است راوی به گونه ای که در روایت های مکتوب حضور داشته, در 
نمایش حضور نداشته باشد. به این سبب, برخی برای اینکه تصریح کرده 
باشند که در تعریف, هر دو نوع (روایت های مکتوب و روایت هایی مانند 
فیلم و رز تتاتر) را در نظر دارند, روایت را اين جچنین تعریف کرده اند: 
ات رات اش وا سا وا نم 


1- نک: فرهنگ معاصر هزاره, فرهنگ حییم, فرهنگ دانشگاهی آریان پور. 
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0 زنجیره 7 7 


گفته شد «رخداد يا رخدادها»؛ چرا که برخی صاحب نظران؛ لازمه روایت 

را دست کم وقوع یک رخداد می دانند, اما برخی دیگر (ریمون, کنان و 
بارت) حداقل دو رخداد متوالی را برای روایت لازم می دانند و برخی دیگر 
(هیکی بال؛: 7 
کنند رخدادها از حیت علی و معلولی نیز باید به هم مرتبط باشند. ,این 
گروه. روایت رز «بازنمایی سلسله ای از رویدادهای دارای روابط علی» 
می دانند(2) و گروهی قید دیگری به این تعریف اضافه کرده و گفته اند: 
«روایت توالی سلسله ای از رویدادها دارای روابط "۳ جاری در زمان و 
مکان است.» البته به نظر می رسد قیدهای زمان و مکان. قیدهای 
توضیحی باشند؛ چرا که ویرک روایت داشتن زمان است و معان هم 


بر اساس تعریف رواید یت که گفته شد «بازنمایی رخداد پا رخدادها». روایت؛ 
طیف وسیعی از قالب های بیانی را شاحل می‌مشوه که آن ,را خعانه سعول 
می کند. در این زمینه روایت شناسان بیان هایی دارند, اما شاید کامل 
ترین اظهارنظر درباره ِ شمولی روایت از آن رولان بارت باشد که می 
گوید: «روایت های جهان, از شمار بیرونند... اين روایت ها به هر زبانی 

ی و تا سا ای ای اه فص که اس و 
اشاره ها و غیره. روایت همه جاأ حضور دارد : در اسطوره, افسانه, قصه, 
مَتّل, رمان؛ حماسه, تاریخ, درام, کمدی, پانتومیم., نقاشی. سینما,؛ گزارش 
های خبری و غیره. روایت ار از ند بت بش همراه و همنشین بشر بوده 


است».(3) 


2 مایکل جی تولان. درامدی نقادانه زبان شناختی بر روایت. ترجمه: 
ابوالفضل حذی. ص 7. 
3- «بنیان های روایت». ص <د. 
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قصه های 9 و اریخ را هم دربرمی 1 حنی اک گزارش خبری هم 
یک روایت ت است. 


2 قصه در لغت و اصطلاح قرآن 

اشاره 

2 قصه در لغت و اصطلاح قرآن 
زیر فصل ها 

الف) قصه در لغت 

ب) قصه در اصطلاح 

الف) قصه در لغت 

الف) قصه در لغت 


قصه در لغت به معناي «پی گرفتن است». در اين دو آیه به همین معنا 
آمده است: دو قالث لایه قصبه قتضرّث به عَنْ جقب هم لا یشگژون؛ و 
به خواهر ]موسی[ گفت: از پی او برو. 0 
آنان متوجه نبودند. ند (قصص: 11( و «قال لک ما کنا ک فارتذ| عه 
آتارهما قصَضا ؛ گفت: اين همان بود که ما می جستیم. پس جست وجوکنان 


رد بای خود:زا گرفتند. و بر کشتند»: (کهف:64) 


همچنین به معنای «بیان خبر و حدیث» هم آمده است: ِ تعض علیین 
َْسَن القصص ما آأوْحینا الیک هدّا القرآن و ان کت من له لین 
الغافلین؛ ما نیکوترین سرگذشت را به_ موجب این قرآن به تو وحی 
کردیم, بر تو حکایت می کنیم. و تو قطعا پیش از ان, از بی خبران بودی». 


و این آیه؛ 


ولو شتا ترقفتاة بها ی اخلد ی الأنْض وائبع هواه قمتلَه کمتل الکلب 
ان تخمل له تلهت آ از یز که هت دلک متل القوم الذین کب یبای 


كِِ خواستیم, قدر او را تِ وسیله آن [آیات ] بالا می بردیبم» اما او به 
زمین [دنیا ] گرایید و از هوای تفس خود پیروی کرد. از اين رو, داستانش 
چون داستان سگ است که ] اگر بر آن حمله ور شوی, زبان از کم برآورد 

و اگر آن را رها کنی, [باز هم] زبان از کام برآورد. اين. مَتل آن گروهی 
9 که ایات:ها زا تکدیب کردند بین این دانشان: را آبرای.انان ]ابیت 
کن؛ شاید که آنان بیندیشند. 
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البته معنای دوم, به معنای اول باز می گردد؛ چرا که بیان خبر و قصه 
کی یف گرفتن وقایعی است که در گذشته رخ داده است ۳1 


ب) قصه در اصطلاح 
ب( قصه در اصطلاح 


«در قرآن, علاوه بر رویدادهای گذشته, از وقایع حاضر و رویدادهای آینده 
نیز سخن رفته است؛ وقایع حاضر مانند حدیت افک. واقعه بدر, احد. حنین, 
بیعت رضوان و صلح حدیبیه؛ رویدادهای آینده مانند نبرد آینده میان ایران و 
روم, خبر از فتح مکه و پیش بینی شکست مشرکان در جنگ بدر, اما قرآن 
و و ؛ زیرا در اصطلاح قرآن, 


کدلک ۷ ۳ من انباء ما فد سَبق وقذ آتیتاک من لذْتا ذکذا. (طه: 99) 


گذشتگان دیگر را این چنین بر تو حکایت خواهیم کرد و از نزد خود این ذکر 
(قران) را به تو عطا کردیم 


«اصولاً در اين گونه اخبار است که می توان عبرت ها و موعظه ها را پی 
گرفت. ولی در اخبا ر جاری و آینده, ما 
همین پی گرفتن عبرت ها در بیان قرآن کریم مورد تصریح قرار گرفته 


است».(3) 


«لقَو کان فی قَضَصهم عِبْرَْ لأولی الالباب ؛ به راستی در سرگذشت آنان, 
برای خردمندان عبرتی است». (یوسف: 111) 


1- نک: راغب اصفهانی. مفردات فی غریب القرآن. ص 405. 
2- مبانی هنری قصه های قران. ص 253. 
3- مبانی هنری قصه های قران؛ ص 5 2. 
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انسان احساسات و اندیشه هایش را در قالب تصاویر و به صورت نقاشی 
بر دیوارهای غارها بیان کند, ناگزیر بوده با استفاده از واز حان, آنچه را بر او 
گذشته است. برای دیکر آن «تعریف » کند. به این ترتیب, داستان کت پا 
نقل رویدادها, , نخستین راه انتقال یت ها و دانسته هاست.(1) بنابراین, 
قصه همواره در طم 9755 های زندگی انسان با او همراه بوده است ؛ چر| 
که نفس ند کی انسانی سلسله ای از رویدادها و قصه هاست. بر این 
اساس,: امکان ندارد که حیات انسانی از قصه و قصه یی و نقل رویدادها 
خالی باسد به این یل هر یی از اقراه اسان مملل ۲ قصه ها نحل 
رویدادهای واقعی و گاه خیالی و اسطوره ای و شرح قهرمانی های 


قهرمانان ملی همراه بودهم(2) و این قصه ها و سرگذشت ها را بخشی از 
هویت خود و ملت خود دانسته اند. 


[- غلام رضاأ یوسف زاده, درآمدی بر روایت دینی, ص‌ 4. 
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علاوه بر آن, از طریق این قصه ها و سرگذشت ها, بخشی از فرهنگ خود 
مقدس ادیان مختلف هم از این روایت ها بهره برده اند. قران کریم نیز 
مار ات ای ار رها ها ها ای نم 


است. 


«برای رویکرد به قصه دلایل فراوانی وجود دارد, ولی در این میان به چند 
دلیل زیر می توان اشاره و بسنده کرد: 


انسان به گونه ای است که خوش ندارد لبه تیز هشدارها و امر و نهی های 
مستقیم, او را نشانه رود. از اين رو, به قصه که معارف و دانش گذشتگان 
وا یو تیم متفل عم کر رومیت | ورگ 


تاریخ و قصص امت هاء آیینه ای است که قامت جوامع انسانی را تمام قد 
در خود منعکس, و عوامل ناکامی ها,؛ کامیابی ها, زشتی ها و زیبایی ها را 
در آن برجسته می کند. صفحات تاریخ در حقیفقت ازفایشگاهی است که 
تمامی رویدادهای زندگی بشر را تحلیل می کند. پس انسان چرا به آن 
مشتاق نباشد؛ . به ویژه اینکه انسان فقط یک بار از گذرگاه زمان ۳۳ 
کند. امیر بیان, مولا علی علیه السلام خطاب به حضرت امام حسن علیه 
السلام می فرماید: «فرزندم, اگر چه روزگار به درازای عمر پیشینیانم بر 
من نگذشته است, اما چندان در کار ایشان نگریسته ام و در اخبارشان 
انديشیده ام و در آثارشان سیر کرده ام که ِِ بتک از آنان شده 3 
باکه ختدان سر اففرشان ااهت بافته اض که کی با عسستم سا ۲ 
پسینشان زیسته ام».(1) 


وه لاه سا اهر نامه 
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انسان قبل از آنکه عقلانی باشد. حسی است و غوطه وری در مسائل 
عقلانی. پس درک و فهم مسائل غامض را در قالب هایی اسان تر می 
جوید. به علاوه. معارف بسیاری در قالب قصه و داستان بیان می شود. 


ای برادر قصه چون پیمانه است 
معنی اندر وی, بسان دانه است 
کودکان افسانه ها می آورند 

درج در افسانه شان بس سر و پند 
هر جدی هزل است پیش هازلان 
هزل ها جدٌ است پیش عاقلان 
هزل ها گویند در افسانه ها 

کج با ند میرانه ها 


انسان در همه جا و همه چیز, خود را می جوید؛ در پی نیک نامی است و 
ذاتاً آرمان یه ات مره را سره رن 
جهت, با ولعی خاص لحظه لحظه سرنوشت قهرمانان داستان را دنبال می 
کند و خود را به جای یکی از شخصیت ها و الگوهای مثبت می انگارد و در 
همه جا همگام و همراه او پیش می رود ؛ در آن لحظات و فضا تنفس می 
کند, پیروزی قهرمانان عدالت گستر, او را به وجد می آورد و ظلم 
بیدادگران و زشت کرداران. خشم و تنفر را در روحش شعله ور می سازد؛ 
چنان که گویا در تمامی صحنه ها به همراه قهرمان داستان خود تجربه می 
کند. در اینجاست که داستان نویس و قصه پرداز چیره دست؛ با توجه به 
تاعتی. کم آز رات ع عاات ریا اسان ار با ازشفاوم اه 
تصویرسازی های فنی, عواناف و احساسات بشری را به اوج رسانده. 
دوردست ترین مفاهیم را به سهولت تجسم می بخشد. 


1- جلال الدین محمد بلخی (مولوی), مثنوی معنوی. 
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به همین دلایل است که در عصر صنعت و تکنولوژی. بازار قصه پردازی و 
داستان سرایی همچنان رواج دارد؛ " بلکه بشر برای آنتناتتتن روج و روان؛ 
بیشتر به قصه روی اورده که امار کتاب های داستان و رمان منتشر شده, 
خود گواه این مطلب است. 


بدیهی است تمامی این تأثیرات ت آن گاه به اوج می رسد که از دل حقیقت 
تفر بر آورد6: حامل پیامی سازنده و عبرت آموز و هر چه بیشتر منطبق با 
عقل عقل و منطق و هماهنگ با واقعیت های زندگی باشد. قصه های قرآن 
تمامی این ویژگی ها را در نهایت اوج و یک جا دارد نآ" 


3. تاریخچه روایت ت شناسی 


پیشینه مطالعه روایت و شناسایی عتاضر. ان به بیش از چند دهه نمی 
وس وحن ات ارات کی سا ع ا ع 
درباره تراژدی مطرح کرده است. ولی به طور عمده, می توان تاریخ 
روایت شناسی را به سه دوره پیش ساختار گرا (1960), دوره ساختار گرا 
1960 1980 )و وووع بشاسا ار کر | عقسیم کرد 


«اولین دوره روایت ت شناسی, , دوره پیش ساختار گرایی است. تا اواخر قرن 
تفژ ده مزر ۳9 ای فان ظر ان مر صاتتا. حقموم 
محاکات را روایت معتبر تلقی می کردند. ارسطو در فصل سوم بوطیقا, 
میان بازنمایی سر‌گذشت توسط راوی و بازنمایی آن توسط شخصیت ها, 
نمایز قائل شد و این نخستین کام در قلمرو روایت ت شناسی بود. فورستر 
(۱2) مانز مان شخصیت های جای (بچید و جوباه شحصیت های 
ساده (ابتدایی و ایستا) 


1- صادق پورمحمدحسین: «نگاهی به هیز کی های ساختاری داستان های 
قران», نشربه مشکوه, صص 534 و 3د. 
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را در کتاب معروف خود جنبه های رمان مطرح کرد. ولادیمیر پراپ, نظربه 
پرداز روسی نیز با مطالعه صد قصه عامیانه روسی, ب راهی تازه در تحلیل 
روایت گشود. مطالعه او در کتاب ریخت شناسی قصه های پریان سرآغاز 
کار روایت شناسان بعدی شد. اما دوره ساختارگرایی, در تاریخ روایت 
شناسی, , مهم نرین نظریات روایت را در برداشت که متأثر از الگوی زبان 
شناسی رومن یاکوبسون و پیش از آن نظریه زبان شناسی ساختاری 
سوسور بود. کلود لوی استراوس (1958), به تاثیر از کار پراپ. اسطوره 
را به جای حکایت واحد روایت قرار داد. گریماس: میان «روساخت و زرف 
تا تمایز قائل شد. کار او بر مبنای کار پراپ بود, اما تغییراتی در 
کارکردهای روایی و کنش گرهای او داد. رولان بارت (1970) مفهوم 
رمزگان های روایی را مطرح کرد و رخدادها را به دو دسته پایه و پیرو 
تقسیم نمود و گفت: رخدادهای پایه (هسته) برای طرح ضروری اند و نمی 
توانند حذف شوند, اما رخدادهای پیرو (کاتالیزورها), ساختار روایی را پر 
خی کننن و در پیشبرد پیرنگ نقشی ندارند. زرارزنت (1973) که روایت 
شناسی ساختار گرا را 3 
همچون ارائه رخدادهاء دیرش بازنمایی, میان داستان و گفتمان تمایز قائل 
شد و برای روایت سه سطح در نظر گرفت. 


وا رات تاش سا اا اه ی این ام ی مات 
شناسی, , ورود روایت به عرصه های غیرادبی یوش ا ندیه هایی از سایر 
رشته ها به آن است. در قلمرو ادبیات. روایت شناسی منعکس کننده 
گرایش های انتقادی دوران؛ بعلی واسازی, فمینیسم و روان کاوی است. 


در این دوره, روایت ت شناسی ژرارژنت ادامه یافت و متن روایی, تحت تأثیر 
میخاییل باختین, مانند گفته «چندآوایی» 


ص: 27 


نگریسته شد. مسائلی همچون نقل قول, نقيضه, بینامتنیت, درونه گیری 
روایی و اقتدار روایی مطرح گردید».(1) 


4 سنخ شناسی قصه های قرآن 


یکی از ۱ قرآنی, تشخیص ماهیت ابزر فصبه هابیته: 
هایی تخیلی مانتد قصه های بشری است که برای تربیت و انتقال پیام 
ساخته شده اند یا واقعی و تاریخی اند؟ سوال دوم اینکه اگر واقعی اند آیا 
قصه های قرآن نوعی تاریخند؛ یعنی هدف قرآن تاریخ نگاری بوده است یا 
خیر؟ 


در پاسخ به پرسش اول, باید گفت قصه های قرآن کاملا واقعی اند؛ یعنی 
در گذشته اتفاق افتاده اند و در این واقعیت, هیچ جای شک و شبهه ای 
نیست. طرح و رد نظریات اشخاصی چون دکتر خلف الله, چندان فایده ای 
در بر ندارد. پس؛ , از اين گونه بحث ها گذر می کنیم. سوّال دیگر اينکه, آبا 
قرآن درصدد تاریخ نگاری هم بوده, که جای بحث و تأمل دارد. شواهد 
بسیاری اثبات می کند که قرآن کریم درصدد تاریخ نگاری نبوده است. 


«اول آنکه, آنچه در دانش تاریخ امروز ماء به رغم گسترش دامنه و پیدایش 
شاخه های مختلف, رکن اصلی را تشکیل می دهد. مشخصات زمانی و 
مکانی وقایع است. ویژگی تاریخ به این است که بیان شود چه حادثه ای در 

چه بازه زمانی و در چه گستره مکانی روی داده است ؛ در حالی که قرآن 
اهتمامی بلیغ به حذف هر دوی این مشخصه ها دارد. قرآن در هیچ حکایتی 
زمان وقوع حوادث را با سال شمار معین نمی کند و تنها در مواردی با به 
۳ 


[- ایرنا ریما مکاریک, دانش نامه نظربه های ادبی معاصر, ترجمه: محمد 
نبوی و مهران مهاجر, صص 9 53 1. 
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بردن تعبیر قبل یا بعد یا برخی اشارات دیگر, ما را به تقدم و تأخر وقایع 
رهنمون می گردد. قرآن همین شیوه را در بیان مکان ها به کار برده است 
و به ما نمی گوید قوم نوح در چه سرزمینی می زیسته و یا حضرت ابراهیم 
در کجا بالیده و به کجا هجرت گزیده است ؛ جز آنکه در مواردی برخی 
ویژگی های مکانی این وقایع را یادآور شده که لزوماً به تعیین سرزمین آنها 
نمی انجامد. چنان که شهر ثمود را برافراشته در صخره ها و گذرگاه قوم 
یأجوج آجوج را در دره ای عمیق معرفی کرده است. اما از مکان های 
معین: مصر, مدین و کوه طور به ندرت نام برده است. 


یا موجود خاص, اما در داستان های قران. در کنار انسان ها, هدهد. مورچه, 
اجنه و ملائکه نیز حضور داشته. نقذش می افرینند. 


و سوم آنکه از منظر تاريخ, آدم ها و حوادثی اهمیت دارند که صفحه ای از 
تاریخ را برگردانده اند و تحولی را موجب شده اند؛ تاریخ پادشاهان 
دانشمندان, تمدن ها, اما قران؛ از منظری دیگر در سرگذشت بشریت می 
نگرد و اگرچه در آن, بسیار از پیامبران سخن گفته شده, اما به هیچ وجه 
تن ِ آن را تاریخ انبیا تلقی کرد. ایمان همسر فرعون یا آزار ابولهب, 
هیچ نقطه عطفی در تاریخ پیامبران محسوب نمی شود. قران در اين وقابع 

به اموری, از جمله گزینش های دشوار, عزم های استوار, لغزشگاه های 
خطرناک, پی آمدهای آن و زمینه هایش اهتمام داشته است. بنابراین, نگاه 
قرآن را باید نسی فراتر از نکاظقف تاریخی بدانیم» ۳0 


1- زهرا نفیسی, «هدف قرآن از بیان داستان ها»: بینات. ش 42 ص 
144 
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«در واقع» در قرآن هدف از تاريخ, ثبت دقیق زندگی افراد و رخدادها 
نیست. در قرآن به بیش از بیست و پدج پیامبر, فرزندان و اقوام نزدیک 
آنها, چندین تن افراد صالح و ناصالح (لقمان, طالوت. هامان. هارون, قارون 

ها ای ای فا اور مر حون اه ند مارا اما 
(بابل, مصر, یثرب. مکه و مسجدالحرام), موجودات ماورایی 
(ملایکه و اجنه) و.. + اشاره شده است., اما قرآن تمام سر‌گذشت این افراد 
و اقوام را ثبت نکرده است., بلکه در راستای اهداف الهی و دین شناختی 
که در قالب آیات و سوره ها امده, بخش هایی از تاریخ انها را برگزیده و 
گزارش کرده است».(1) 


به این سبب, قصه های قرآنی را نمی توان با هدف تاریخ نگاری توجیه کرد 

و آنها را تاریخ دانست. آنچه می توان گفت. ض است که قصص قرآنی 
۱ واقعی اند. قصه اند, چون فرم قصه را دارا هستند؛ شخصیت 
اصلی و فرعی دارند؛ رویدادها دارای اول, میانه و پایان و به صورت کاملا" 
هم بسته اند و نیز دارای وحدت ساختاری و وحدت در درون مایه اصلی 
هستند و خلاصه آنکه بسیاری از آنچه در فرم یک روایت داستانی باید 
رعایت شود. به بهترین وجه با توجه به هدفی که قران دارد. رعایت می 
شود اما واقعی اند, چون راوی, انچه را در متن واقعیت روی داده. برای 
ما روایت می کند؛ به خصوص که راوی قصه ها, یعنی خداوند متعال. آگاه 
علی الاطلاق است و هیچ چیزی بر او پوشیده نیست. البته منظور از تعبیر 
«قصه واقعی». غیر از داستان های واقع گراست. داستان های واقع گرا 
داستان های تخیلی اند که سعی می شود فرم داستان به گونه ای سامان 
داده شود تا هرچه نزدیک تر به واقعیت باشد؛ نه ايینکه انچه را در واقع 
اتفاق افتاده باشد, حکایت کنند. 


[- ابوالفضل حری, «سنخح شناسی و وجوه تمایز قصص قرآنی», پژوهش 


ص: 30 
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برخی با توجه به انواع داستان های بشری. چون: رمان. داستان بلند, 
داستان کوتاه و داستانک, خواسته اند داستان های قرانی را تقسیم بندی 
کنند, ولی به نظر می رسد این گونه تقسیم بندی, تحمیل قالبی بیگانه بر 
قران کریم است و بهتر است از اصطلاح های خاص داستان های امروزین 
در مورد قصه های قران استفاده نشود. در هر حال. از جهت فرم می توان 
دو دسته عمده قصه های قرانی را تشخیص داد: 


های فرعی متعدد و رویدادهای متعدد هستند و زمان زیادی در وقوع را 


قصه, یک جا روایت شده باشد, مانند قصه پوسف : 


قصه به صورت پراکنده در سوره های متعدد ذکر شده باشد, مانند قصه 
موسی علیه السلام و نوح علیه السلام . 


های متعدد, که خود به سه دسته تقسیم می شوند: 


قصه در سوره های متعدد آمده باشد, مانند قصه ایوب و یونس علیهما 
السلام ؛ 


در بخشی از یک سوره آمده باشد. مانند قصه اصحاب اخدود و اصحاب 
الجنه؛ 


یک سوره کوچک را به خود اختصاص داده باشد, مانند قصه اصحاب فیل. 
(۳9 


1- یوسف جطیفی, ملامح السرد القرآتی, ص 13. 


ص: 31 
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یا را 
قرآن کریم کتاب قصه نیست, بلکه قصه در قرآن, جزئی از بافت کلی و در 
خدصت اهدات این کات آسمانین ات بر این اسافوه مجمهع کی هانه 
که در روایت ت این قصه ها به کار رفته. متناسب با بافت کلی سوره ها و 
اهداف کلف قران محتد است: علامه طباطبایی رحمه الله در این مورد می 
نویسد. 


قرآن کریم کتاب دعوت و هدایت است و برای رسیدن به هدفی که دارد. 
یک قدم راه را به طرف چیپزهایی دیگر از قبیل تاریخ و يا رشته های دیگر 
کح نمی کند "ریا هدف قرانم عنم ساره و ملع سلی رمان نویسی 
نبیست. هیچ کاری به اینکه فلانی پسر کیست. نسبدش چیست؛ حوادت 
تاریخی مربوط به او در چه زمانی و مکانی رخ داده است. ندارد و متعرض 
مشخصاتی که ‌ِ تاریخ نوپیس پا رمان نویس؛ , نیازمند از ذکر آن است, 
نمی شود. چون پرداختن به این خصوصیات در هدف قرآن که هدایت است, 
دخالتی ندارد. برای مردم از نظر هدایت. یکسان است که بدانند ابراهیم 
فرزند طاهره است يا ندانند؛ بدانند که ابراهیم در اور کلدانی ها, در حدود 
ی آمده و ولادتش در عهد فلان پادشاه بوده 
یا ندانند.(1) 


پس قصص قرآن را نمی توان از نظر تکنیکی سرمشق قصه نویسی قرار 
داد؛ چرا که قرآن با اهداف و شرایط خاص خود, تکنیک ها را به کار برده 
است. ا لته ید کشک این قصم.ها و تحلیل عتاضر به کار رفتتددر ایا 
با توجه به اهداف قرآن می تواند راهگشا باشد. 


ص: 22 


قرآن ملتزم نیست یک قصه را به فنی ترین صورت بگوید؛ چرا که در 
صورت تقابل تکنیک و هدف, جانب هدف را می گیرد. آنچه برای قصه 
فد ان اضل: استر هدف ات نه. پمترین نو بیان البته با توجه به هدف 
خاص خود, زیباترین نوع بیان را اختیار می کند که از حدٌ بشری بیرون 
است. پس قران؛ التزامی به ارائه بهترین نوع بیان قصه ندارد, بلکه در 
صورتی که تکنیک و زیبایی ظاهری معارض با اهدافش باشد, آن 1 کنار. 
می نهد. آنچه برای قرآن اساسی است, هدایت گری است و زیبایی 


کین هم تفاس با یبن فد ‏ ل شنت ند 


بافت و شرایطی که قصص قرآن در آن شکل گرفته, در چگونگی فرم 
قصه لحاظ شده است؛ مثل اینکه اساسا قرآن ماهیتی شفاهی دارد, نه 
کی زو اه فرعی از فصه ها راشخاطن ار فل ی شتا فر اه 
سوال هایی بوده که از پیامبر شده و لزومی به ذکر تمام جزئیات نبوده 
است. پس توجه به شرایط و بافتی که قرآن در آن. قصه های خود را بیان 
کرده, برای تحلیل این قصه ها ضروری است ؛ چیزی که گاهی از ان غفلت 
می شود. 


به کارگیری عناصر روایت در این قصه هاء متناسب با اهداف رقم خورده 
است که مهم ترین این اهداف عبارتند از: هدایت گری. ایجاد عبرت برای 
مردم, تسلیت و ایجاد ارامش برای پیامبر گرامی اسلام. 


7 اهداف قصه های قرآن 


اشاره 
7 اهداف قصه های قرآن 


می دانیم که هر بیانی برای ایو بر مخاطب است. این تاد می تواند 
انتقال معنایی یا برانگیختن احساسی باشد. قصه های قرآنی نیز با توجه به 
مخاطب خاص قرآن (که در درجه اول, شخص پیامبر کرامف اسلام و در 
درجه دوم, مومنان و در درجه سوم, همه مردمند) در پی اهدافی خاص 
بیان شده اند که 


ص: 33 


البته اين اهداف. از اهداف کلی قرآن کریم جدا نیست. به این دلیل, در 
ذیل اهداف کلی قرآن می توان از اهداف خاص قصه های قرآنی بحث 
کرد. در ادامه بخشی از این اهداف را مرور می کنیم: 


همان طور که هدف اساسی قرآن کریم هدایت مردم است, از جمله 
مردم است. 


فد کان فی قصصهم عبرَو یی الالباب ما ان حدیا بت ولکن تضدیق 
الذزی ین یذبه وَتفصیلَ کل شی ۶ وهذی رَحمه موم یْوْمِنُونَ. (یوسف: 
)0 


همانا در حکایت آنان برای صاحبان عقل, عبرت کامل خواهد بود. این قرآن 
نه سخنی است که فرا توان بافت؛ لیکن کتب آسمانی پیش از خود را هم 
تصدیق کرده و هر چیزی را آکه درباره سعادت دنیا و آخرت خلق است [ 
ِ بیان می کند و برای اهل ایمان, هدایت و ۳۹ و[ رحمت 
خواهد. 


قران کریم کتابی است که به صورت تدریجی و در طول 23 سال بر 
سول خدا ضلی. الله علیه: ری آله. تاز لشدم است. از اخمله اهداف این 
خی مش نی اس ای له ام و ام سارت 
۱۳۳۳ 
و ها اش ار و لا راد 


ببیند. 


قَذٍ تلم انة لیِعْرّبّی الذی یِمولون قَانهْمْ لا یُکَذبُوتَک وَلکِنّ الظالمین بایات 
له یَعْحَدُونَ. (انعام: 33) 


ص: 34 


ما به تحقیق می دانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی می گویند که 
افسرده و غمگینت می سازد. آدل شاد دار[ که آن ستمکاران نه تو را 
تکتسفی کر لکد آبات خدا را انکار شن کنته: 


در خلال سوره هایی که نازل می شد. به ویژه سوره های مکی, خدای 
تعالی سرگذشت پیامبران گذشته و فراز و نشیب های مبارزات آنان را 
نار کی کر عا سامن. اخرص‌صلی هه ه لت اسان از مات 
الهی, در رویارویی با کفار و مشرکان استقامت خود را از دست ندهد: «و 
کلا تقضم علیک من آنباء الاسشل ما بت به.فواوی؛ وما از خبزهای رسولان 
آن قصه ای که دلت را با آن سکون و ارام ی بر تو می خوانیم». 
(هود: 102) (1) 


اتبانته ضد پنامتر نید رسالک اه 
۶ ات صو سار سامت شالت آه 


«یکی از اهداف قصه های قرآنی, اثبات وحی و رسالت است. حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله نه نویسنده بود و نه خواننده و نه در مجالس 
دانشمندان بهودی و مسیحی حضور می یافت. چنین قصه هایی در قرآن 
آضدخ: انیت ؛ به طوری که بعضی از آنها دقیق و با شرح و توضیح آمده اند؛ 
مثل قصه های ابراهیم. یوسف, موسی و عیسی علیهم السلام . ورود این 
داستان ها در قرآن؛ دلیلی بر وحیٍ, بودن آن است و قرآن در مقدمات 
قصص يا بعد از آنها بر این غرض تأکید می کند. در ابتدای قصه پوسف 
تاکید مي شود که تو قبل از وحی آن را نمی دانستی: «تَحْنْ تفص عَلیک 
اخسن القصص یما أوحیتا الِک هذا الْفْرانَ وان کنت من قَبه لمن الْعافلین؛ 
ار ای و 
این وحی هیچ از آن آگاه نبودی»؟. (یوسف: 2 و 3 


1- مجید معارف, «نگاهی به قصه اهداف و ویژگی های آن در قرآن». 
بصیرت. ش 19 و 20 ص 137. 


ص: 35 


3 «سورم قصص: قبل از ارائه داستان موسی علیه 0 آمده است: 

| عَلیک من تباٍ مُوسی وفرعون بالحق لِمَوْم یُوْمِنُونَ؛ [بخشی] از 
کر [حال ] موسی و فرعون را برای [آگاهی ] مردمی که ایمان می 
آورند. به درستی بر تو می خوانیم». (قصص: 3) 


نفد از اقها ی داستان اند هی نامسا مد ها پیودی و ماس 


و ما کت یجانب القبی لا قضینا الی موی الامرَ و ما کنّت من 
1 بق و لکنا آنشانا وتا فتطاول یه مد و ما کلت ناویا في ال 
بن لوا علیهم آیات لکنا کنا فیبلین وقا نت بانب لور 
ون 3 مه من ویک لشنذر قوها تا ۵ نا ۱ 

( ۱ و 46) 


لیکن ما نسل هایی پدید اوردیم و عمرشان طولانی شد و تو در میان 
ساخات اتضن] عدین مععم یوفی تا یات رضا تن ایشا بخوانی ایک ها 
بودیم ِ فرستنده [پیامبران ] بودیم و آن دم که [موسی را] ندا در دادیم 
تو در جانب طور نبودی, ولی [اين اطلاع تو] رحمتی است از پروردگار تو, 
تا ی را که هیچ هشداردهنده ای پیش از نو برایشان نیامده است, بیم 
دهی ؛ باشد که انان پند پذیرند. 


در سوره آل عمران؛ در ابتدای قصه مربم» پاش یش وه رو احاهفت نیافتن 
تأکید می شود که این گونه آضح است: 


دلک من انباء العَیّب توجیه الیک [ وما کت لَدَْهم لا یُلْفُونَ 
تک وا کت دهم 7 یِحْتَصمَونَ. (آل غمران: 4( 
این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم و تو در آن هنگام که قلم 


های خود را , به آب می افکندند تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را 
عهده دار شوند, و به هنگامی که با هم کشمکش داشتند, حضور نداشتی. 


ص: 3206 


همچنین در سوره هود بعد از داستان نوح آمده است: «یلک من آنتاء الْعَیّب 
وجیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قَوَمّک من بل هدّا فاضبر و ان الْعَاقبه 
ی 0 ی ال 0 0۳0۳ 30 ۰ له تو و نه 
قومت اینها را پیش از این نمی دانستید». (هود: 49) 


در تمام_ این موارد, بر بی خبری پیامبر و قومش از این اخبار و اينکه 
داتستن آنها تنها از راه.وحی امکان بپذیر بودهء تاکید شدم است. 


د) عبرت گیری 


د) عبرت گیری 


از جمله اهدایی قصع های قرآنی, عبرت گیری است: «لْقَد کان فی 
فصصم عبره ولی لاب ؛ به راستی در سر‌گذشت آنان؛ برای خردمندان 


7 لغت به معنای گذشتن است و عابر کسی است که از راه می 
گذرد. بیشتر داستان های قرآن, درباره ژند کی پیامبران و اقوام آنان است. 
قرآن در نقل تاریخ. هم به زندگی اجتماعی می پردازد مانند: سیر تاریخی 

بنی اسرائیل از زمان یوسف علیه السلام و آمدن او به مصر تا زمان 
موسی علیه السلام و خروجش از مصر و سرگردانی در بیابان؛ هم به 
زندگی فردی و روابط میان فردی, مانند داستان صبر ایوب در مقابل 
ابتلاهای سخت. داستان ابتلاهای یوسف علیه السلام در مقابله با زن عزیز 
مصر, داستان یعقوب و صبر بر دوری یوسف علیه السلام . باید توجه 
ی و و او ی ول 
است تا سرنوشت دیگران را تکرار : نکند و از سرنوشت دیگران برای رشد 
و تعالی خود استفاده کند(1): «ان فی ذلک لعبْرَة لِمَن یخشی؛ در حقیقت؛ 
برای هر کس که [از خدا] بترسد. در این [ماجرا] عبرتی است». (نازعات: 
26( 


1- مجید معارف, «نگاهی به قصه اهداف و ویژگی های آن در قرآن». 
بصیرت» ش 19 و 20, صص 135 و136. 


ص: 327 
) انذار و هشدار 
ه) انذار و هشدار 


خداوند در قرآن کریم. رسول گرامی اسلام را مبشر و نذیر می خواند: 
«انا سَلتاک بالق بشیزا وَتذٍیزا ولا تسَال عَن آضحاب الجحیم؛ ای پیامبر, 
ما ۳ به حق به رسالت فرستادیم تا به مقمنان بشارت و به کافران 
هشدار دهی و از تو درباره دوزخیان پرسشی نمی شود (تو بازخواست 
نخواهی شد).» (بقره: 9) این رسالت را از طریق قرآن انجام می دهد: 
«تبازک الذی تژل الفوقان علی عبده لیکون للعالمین تذیرا؛ ی [و 
خخشته ] اشت کنس که جر شف حفیه فر فان را از فرهووعا بای حواتان 
هشداردهنده باشد». (فرقان: 1) 


تکوه از راه های انذار قرآن, بیان قصه های اقوام دزد است. مانند نقل 
سرگذشت اقوام پیامبرانی چون نوح و لوط علیهما السلام و نیز اقوامی 
چون عاد و نمود. 


و( معرفی اسوه 


اشاره 


و( معرفی اسوه 


هر قصه بر دو رکن «رویداد» و «شخصیت» استوار است و مخاطب با هم 
ذات پنداری و همراه شدن با شخصیت هاء رویدادهای قصه را درک می 
کند. از اين رو, قرآن کریم اسوه هایی تمام ِ (با ویژگی های متفاوت) 
ارائه می د هد تا مخاطب در ۳ این اسوه ها و الگوهاء راه زندکی خود را 
پیدا کند. در قران کریم دو دسته اسوه معرفی شده است: اسوه های 
سنوده و اسوه های نکوهیده. 


یک اسوه های ستوده 


اشاره 
یک اسوه های سنوده 


خداوند در قرآن کریم. انبیا و اولیای الهی زا (که سرآمد آنها وجود نوزاتی 
رسول گرامی اسلام است) اسوه های حسنه, معرفی می کند: 

و رت ۳ هر ظا 1 9 ۳۳ 
لقذ کان لَکُمَ فی سول اللّه سوه حست؛ لَمن کان بَرَجُو ال وَالْيوَم خر 
وَدکر للم کنیزا. (احزاب: 21) 


ص: 39 


خدا| و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا| بسیار کند. 


از نمونه این اسوه های حلسنه؛ از پیامبران: ابراهیم علیه السلام , موسی 
که متام , عیسی علیه السلام , یوسف علیه السلام , و از غیر پیامبران 
نیز بسیار دیده می شوند؛ مردانی مانند لقمان که درباره او می فرماید: 
«ولَق اضا آنقان الحتعب و به راستی: لعمان را عکمت دادیم وه 
(لقمان: 12( از میان زنان, مریم را می توان نموبه آفرد که ژرباوه اوهن 
فرماید: «و ادْکرٌ فی الکتاب مریم لد انتیدت فن. افلما قکانا سر هیا مردر 
این کتاب از مریم یاد کن؛ ای اه کار ان کیو, در مکانی شرقی به 
کناری شتلفت.» (مریم: 16) و همسر فرعون که درباره او فرمود: 
«وصرّت ال متا لذی آمئوا امرآت فرعوّن لا قالت رب این لی عندک یت 
فی الجنه وَتَجْنی من فرغون وَعَمَله وَتجّنی من القوّم الظالمین ؛ و برای 
کسانی که ایمان آورده اند, خدا همسر فرعون را بل آورده, ان گاه که 
گفت: پرورد کار آ: پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز, و مرا از فرعون 
و کردارش نجات ده, و مرا از دست مردم ستمگر برهان». (تحریم: 1( 


ویژگی های اسوه های ستوده 
یر کون های اسوه های سنوده 


اول عبد بودن؛ که مشخصه تمام اسوه های نیکوست : قرآن در مورد پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله می قرماید: «ببارک الذی بل الْفدقان علی 
بدو عَبْده لیَکون لعالمین تذیرَا» : (فرقان: 1( و در مورد نوج علیه السلام می 
فرماید: «انَ کان عبد عَبذا شَکوزا»؛ (اسرا: 3) و در مورد ایوب می فرماید: 
«وَاوکه عَد عَبدتا ات6 و 41( و موارد بسیار ۳ 


دوم بشر بودن؛ که به دو صورت یادآوری شده است: یکی اشاره اسوه ها 
به اینکه 9 ؛ مانند «قل نما آتا بسَ بو سکم یوحخی ال نمَا هکم 
ال واجد... 


ص: 39 


بگو: ی و یا ی [و لی ] به من وحی می شود که خدای 
شما خدایی یگانه است.. > (کهف: 0 ) و دیگری اعتراض مخالفان به 
یز کون انان ؛ مانند «قَالوا ما أشْة ره ۰؛ گفتند: شما جز بشری 
مانند ما نیستید...». (یس: 15) 


سوم شکیبایی ؛ یکی ارب ترزن ممیژه های آسوم های یتمه ۱۳ 


«قاضبر کمَا صَتبر ونوا العرف هن ار تشن نی هم مانند. تیان 
و صبور باش ...» (احقاف: 35)؛و در مورد ایوب علیه السلام می 
فرمایه «اناعک اه ضاوا بقع :ال انه آقات ‏ ما اه را شکیا بافنیس اجه 
نیکوبنده ای ا! ! به راستی او توبه کار بود» ۰(ص : 4( 


چهارم شکور بودن؛ خداوند در مورد نوح می فرماید: «... انهة کان عبد] 
شکورا؛ ۹ (اسرا: 3) به راستی که او بنده ای سپاسگزار بود». 


پنجم اوّاب بودن؛ تصامی پیامبران خصوصیت توبه گری را با خود دارند و 
نمونه های ان نیز بسیار زیاد است., چنان که در مورد داوود امده است: 

صیه :علون :ها و وَارْکَر عَبْد عَبدتا داوَود دا لد له ات ب. (ص: 17) 
در لك می گویند شکیبا باش؛: و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب 
قدرت راء که او بسیار توبه کننده بود. 


ی ی ی 
همراه داشته اند و نمونه های آن بسیار است. خداوند در وصفب پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله مي فرماید: «لقَدٌ جَاءكم سول کر آتفسکم 
زیژ عَلبْه ما عَیتم حریص علیْکم بالمومنین رَوُوف رَحیمْ؛ قطعاً آ یراد شما 
تتامیرق. از خهدتان: اههد که بر آو.خشوار است. شما. در ون بیفیده ببه 
آهدایت ] شما حربص. و نسبت به مومهنان؛ دلسوز مهربان اییست» ؛ ؛ (توبه: 
28 و یا سخن هود به قوم خود: «ْلفْکمْ رسالات یی وأناً لک تاصخ 
امین پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی 
۳ (اعراف: 68) 


ص: 40 


هفتم صداقت و راستی؛ تمام پیامبران و اسوه ها صدق گفتار و پیمان 
داشتند؛ : چرا که اگر چنین نباشد. اساس دعوت متزلزل می شود. خداوند 
یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام را که به اسوه حسنه تعبیر 
شده است, صداقت ذکر می کند: «واژکر فی الکتاب ابراهیم اه کان 

ضدیفا تبط؛ ؛ و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز, ۳ ار نات بسیار 
راستگوی بود.» (مریم: 41) و يا در مورد یوسف. خطاب «ایها الصدیق» 


آمننه است. 


هشتم اخلاص داشتن ؛ اخلاص,: وصفی است که از معرفت الله و توحید 
سرچشمه می گیرد و بدان جا می انجامد که مخلص, تنها موّثر حقیقی را 
خداوند بداند و اینچاست که نفوذ هر گونه شرکی محال می نماید. ,قرآن 
کریم در مورد حضرت موسی علیه السلام می فرماید: «وَادکر فی الکتاب 
مُوسی کان مَخْلصَا وکان رسولا تب " و در این کتاب از موسی یاد کن؛ 
زیرا که آو پاکدل و فرستاده ای پیامبر بود». (مریم: 51) 


نهم توکل مطلق به خدا؛ اسوه ها در مسیر زندگی, گاه به نقطه ای_ می 
ره ای نا هی شم کر ای وا ماما که را 
توان حرکت می داد, توکل مطلق به خداوند متعال بود. حضرت هود علیه 
السلام در مقابل قوم لجوح خود که او را متهم به بی عقلی می کردند. می 
فرمود. 


خیزی سر آنن نمی میم که بفصضی: ار دابا نها به نو اشتیت رسانده اند. 


ص: 1 


آنچه جز او شریک وی می گیرید بیزارم. پس, همه شما در کار من نیرنگ 
کنید و مرا مهلت مدهید. در حقیقت, من بر خدا, پروردگار خودم و پروردگار 

شما توکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اينکه او مهار هستی اش را در 
دست دارد. به راستی پروردگار من بر راه راست است. 


دو اسوه های نکوهیده 


دو اسوه های نکوهیده 


در مقابل اسوه های سنوده, اسوه های نکوهیده قرار دارند, و همان گونه 
که در اسوه های ستوده, هدف پیروی از انان بود, در اسوه های نکوهيده, 


قرآن اسوه های نکوهیده بسیاری را مطرح می سازد؛ از مردان مانند 
فرعون و قارون: «ادْهَبْ |لی فرّعَوّن ان طقی...؛ به سوی فرعون برو که 
او به سرکشی_ برخاسته است. < ؛ (طه. 24( «اِنّ قاژون کان من قوم 
موسی قَبِعّی عَلَیِهمْ...؛ قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد... 


و از زنان مانند زن نوح و زن لوط: 
3 3 عءِ 


ضرت ال عتلا لذین کقروا امرأه توح 4 ۱ 
عبادتا صَالِحَیّن فخاتتاهما فلمْ یُغْنیا عَنهْمَا من الله سَیْنا وقیل ادخْلا لناز مع 


الاخلین. (تحریم: 10) 


خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند, زن نوح و زن لوط را متل آورده [که ] 
هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند, و 
کاری از آدست شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود, و گفته شد: 1 
ان ال اس سورد 


مطرح شدن این نمونه های منفی همواره با عبرت آموزی و اصلاح فرد 


ص: 12 


اسوه های حسنه, قهرمانان ارزش ها هستند و هر یک در یکی از جنبه های 
اتکی و صعتوی قمود خاضی ست به خیکن آشسوه ها دازند هثل موس 
علیه السلام در مبارزه و پایداری مقابل طاغوت؛ یوسف علیه السلام 
قهرمان پاکدامنی و نمونه های منفی نیز قهرمان صد ارزش ها بوده اند و 
هر یک در بعدی از ضد ارزش ها نمودار هستند؛ مثلاً فرعون در زورگویی و 
ستم, زن عزیز در شهوت خواهی, قارون در مال پرستی».(1) 


ز) تبیین وحدت دین (سیر ادیان در قالب اسلام) 


ز) تبیین وحدت دین (سیر ادیان در قالب اسلام) 


«یکی از اهداف قصص قرآن, بیان این مطلب است که همه ادیان از 
طرف خداست. از عصر نوح تا عهد محمد صلی الله علیه و اله و اینکه همه 
موّمنین امت واحدی هستند و خداوند یگانه پروردگار همه است».(2) 


شرع کم 2 من الدّین م وصی به توخا وَالّذٍی وی ایک وم وَصَیتا به 
انتراهیم ومّوسی وعیسی أنْ أقَیمَوا الذین ولا تتَقرَفوا فیه کب ی 
ار کتن ما تدغوهم لته الله تخت الم من بساءویدی انم من. فت: 
(شوری: 13( 


آثر ااتکام| دین: آنچه را که به نوج درباره آن تفارش کرو تراهء نا 
تشرنع کرد و آنچه را به تع,وخی گزدیم و آنچه را که زباره آن نة ابراهتم و 
موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را بر پا دارید و در آن تفرقه 
اندازی مکنید. بر مشرکان, آنچه که ایشان را به سوی ان فرا می خوانی, 
کزان می آید: خدا هر که را بخواهد, به سوی خود برمی گزیند, و هر که را 
که از در توبه:ذر اند به نوی خود راه فی تماید. 


1- «اهداف قصص قرآنی», صص 339 1دد. 
2- التصویر الفنی فی القران. 


ص: 43 


در طول زمان. امت های مختلف. دین های مختلف داشته اند و هر امتی 
اموزه های ویژه دین خود را انجام می داده و پیروی از رسول خدا می 
کرده است., و هر یک از این رسولان نیز به دینی مشهور شدند؛ مانند دین 
حنیف, بهود, مسیحیت و..., اما با نگاهی عمیق تر چنین درمی یابیم که همه 
در قالب یک دین بوده اند که در برهه های مختلفی بروز کرده اند و دارای 
تعالیم واحدی بوده اند, ولی هر یک به مقتضیات زمان و مکان و در سطح 
افکار عمومی جامعه ان زمان؛ و اینک با تاکید بر قصص این مطلب را 
بررسی کرده, دلایلی را برای ان ارائه می کنیم: 


وحی به پیامبر اسلام مانند وحی به تمام پیامبران گذشته بوده و این وحی 
ها همه در یک راستا و یک سو و دارای پیامی مشترک بوده اند: 


آوحتن الک ما أوحنتا [لی نوج وان ین تغده ۶ 
0 وت داقود و[ (نسا: 163) 


پراهیم 
۰ ۳ 


تن ی 
0 13 
ام اصا 


ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. به تو [نیز ] وحی 
کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و 
ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز ] وحی نمودیم. و به داوود زبور 


تکرار قصه ها در یک سوره و تکرار قصه های مختلف یک پیامبر در قرآن 
بیانگر اشتراک عقاید اين پیامبران ۵ اور بودن هقف آنان. به. یک عکلیفت 
است ؛ چنان که در سوره مریم و هود دیده می شود. 

در رفتارها و گفتارهای انبیا شباهت های مختلفی را می توان از طریقه 
برخورد و از دعوت انها به دست اورد که خود دلیلی بر وحدت دین است. 


ص: 4 


پیامبران در سه اصل اساسی توحید, نبوت. معاد با هم اشتراک داشتند و 


پیامبران گذشته هر یک به نوبه خودر در قرآن, مسلم معرفی شده اند؛ 
مانند ابراهیم: «ما گان اْرَاهيمْ یهُودیاً ولا تضرانیاً ولکن گان حنیقا مُسْلما 
اه وه و و را ی رای ماش ار ره و از 
مشرکان نبود.» (آل عمران: 67)؛ یا اسماعیل که می گوید: «رَب ۹۳۳ 
مُسْلمیّن لک.. ۰ پروردگاراء ما را تسلیم [فرمان] خود قرار ده... 4 " (بقره: 
29( و از 9 فرشتگان امده: «فمَا وَجدتا فیها عَیر بت من المشلمین؛ 
آولی ] در آنجا جز یک خانه از فرمانبران [خدا بیشتر] نیافتیم». (ذاریات: 
36 


مفاد کتب اسمانی, مشتری بوده: ه‌فران: این کتب آسمانی را قا کرده 
است ؛ ؛ چنان که هر پیامبری کتب آسمانی پیشینیان را تأیید کرده است و 
قرآن نیز کتاب های آسمانی پیش از خود, مانند انجیل و تورات را ی 
کند: «نَمّ قَتا ِ" آتارهم برَسلتا و قفیْتا بعیسی ابن مریم یناه 
اتب ان تال آانمامران را ی آوزمه وی 
پسر مریم را در بیٍ [آنان ] آوردنم و به او انجیل عطا کردیم. و (حدید: 
7 و يا در سوره آعلي می فرماید: «ِنّ قذا لفی الصّحّفٍ الاولی ْحف 
ابراهیم وموسی ؛ ؛ قطعاً در صحیفه های گذشته این ی 
های ابراهیم "و موسی. » (اعلی: 18 19) و یا در جای دیگر می فرماید: 
«والَة لفی ژر الأقلین؛ ؛ و [وصف ] آن در کتاب های پیشینیان آمده است». 
(شعرا: 196) 


ص: 


45 


بخش دوم: سطوح متن در قصه های قران 


اشاره 


ص : 46 

بخش دوم: سطوح متن در قصه های قرآن 

زیر فصل ها 

فصل اول: الگوی ارتباطی روایت 

فصل دوم: سطوح متن 

فصل سوم: سبک در قصه های قرآن 

فصل چهارم: داستان در قصه های قرآن 

فصل پنجم: طرح در قصه های قرآن 

فصل ششم: معانی (درون مایه ها) در قصه های قرآن 


فصل هفتم: مبانی در قصه های قرآن 


ص: 7 
فصل اول: الگوی ارتباطی روایت 


"۳ 
فصل اول: الگوی ارتباطی روایت 


در تحلیل یک روایت به دو گونه می توان عمل کرد. اول تحلیل الگوی 
ارتباطی که تحلیل افقی است که در واقع نوع روایت گری را تحلیل می 
کند و متن و مطالب را مورد توجه قرار می دهد؛ دوم تحلیل متن روایت 
است که ور ات ار ای ار از سای موی این حا. کنر اه 
عمودی دارد یعنی فارغ از مولف و مخاطب خود متن مورد تحلیل واقع 
شود. و از سطح به عمق می رویم غرض از این نوع تحلیل تفکیک این 
سطوح از هم و رسیدن‌به سطی زیرین مین است ‏ هویت ی من را 
موجب می شوند. در این بخش با اشاره ای کوتاه به الگوی ارتباطی روایت 
در قصه های قرائت اهتمام خود را به تحلیلی از نوع دوم قرار می دهیم. 


بسیاری از صاحب نظران. روایت را به دو مقوله داستان و گفتمان(یا 
طرح) تقسیم کرده اند, ولی ژرارژنت سطحی دیگر به نام «روایت گری» 
نیز بر آن.: افزوده. اسنت: مقصود او از روایت ت گری, ارتباطی است که بین 
نویسنده متن و مخاطب می توان قائل شد ی ۱ کسی داستان 
را برای مخاطب نقل می کند. البته برخی از روایت گری به «الگوی 
ارتباطی روایت» تعبیر کرده اند. 


ص: 48 


در الگوی ارتباطی روایت؛ سه عنصر مهم وجود دارد: 1 فر ستنده : 2 پیام ؛ 
3 گیرنده؛ که در اینجا عبارت است از: 1. مولف؛ 2. متن؛ 3. مخاطب. 


«مولف», نویسنده و بدیدآورتده متن است و مخاطب. کین است که 
«متن» را دریافت می کند؛ می خواند پا مشاهده می کند و متن روایت 
شده همان اثر است. 


درون متن به دو عنصر دیگر هم برمی خوریم و آن «راوی» و «روایت 
شنو» است. «راوی». کسی است که درون متن داستان را برای ما تعریف 
می کند و «روایت شنو>» مخاطب اوست درون منن. 


بر اساس این الگو. فرستنده یا پدیدآورنده قصه های قرآنی, خداوند متعال 
است که از طریق جبرئیل علیه السلام آن را بر قلب مبارک پیامبر اسلام 
نازل می کند. ۱ ۳ 09۳ 
تمام کسانی اند که قرآن را درک می کنند که البته در درجه او 9 
نازنین رسول گرامی اسلام ۱ «تلک القَری تفص عَلیک ین نها 

(اعراف: 101) 


و «وکلا لو ص عَلیک من آنتاء الرسَل ما تب به قوّادک وَجاءک فی هذه 
لح و وموعطه وذکُرَی لْمْْمنینَ؛ ای پیامبر, هر سرگذشتی را برای تو 
ات ی ار 
بر تو می خوانیم, و در این سوره آنچه سراسر حق است برای تو آمده. و 
در آن برای مومنان پند و تذکری است». (هود: 120) 


و «تَجْنْ تفص غلک اه الْقَصص بقا أوحیتا ایک هذا الْفرآن.. 
ی سر‌گذشت 0 این کران. کف له وی دوه بر نو 
حکایت می کنیم... ». (یوسف: 3( 


ص: 9 


در درجه بعد. خطاب با مسلمانان همان عصر است. هو 
های قرانی در پاسخ به پرسش نان نازل شده است. مخاطب سوم, همه 

مردم در همه عصرها و زمان هایند ؛ چرا که قرآن برای هدایت همه بشریت 
نازل شده است و به زمان خاصی اختصاص , ندارد: -«هذا بلاغ لاس 
ینوا به عَلیعلَفوا آئما هو ال واچ ولیذکر أوَلوا الالباب؛ اين [قرآن] 
ابلاغی ترا مردم است [تا به فتاه آن هدایت شوند ] مدا بیم پابند و 
بدانند که او معبودی یگانه است. تا صاحبان خرد پند گیرند». (ابراهیم: 52) 


ص: 50 

فصل دوم: سطوح متن 
اشاره 

فصل دوم: سطوح متن 


از جمله مباحث مهم در روایت شناسی, تفکیک و سطح بندری «متن روایت 
شده» است. از انجا که این نوشته بر همین اساس نوشته شده است:, این 
اک و 

در نگاه اول, اثر هنری و متن روایی که در برابر مخاطب قرار می گیرد, 
مانند قصه, رمان, تئاتر يا فیلم داستانی. یک چیز بیشتر نیست و آن چیزی 
است که ارائه می شود با تمام مختصاتش, ولی با نگاه دقیق., سطوحی در 
این متن می توان تشخیص داد که عبارتند از: 1. سبک؛ 2. طرح؛ د. 
داستان؛ 4. معانی؛ 5. مبانی. 

1 و 2. طرح و داستان 

اشاره 

1 و 2. طرح و داستان 

اول بار شکل گرایان روسی میان متن عرضه شده به مخاطب و ماده خام 
داستانی, تفاوت قاثل شدند. آنها اولی را سیوژه (5۱36) و دومی را 
فبیولا (3 الا0 :) نام نهادند. 


فبیولا: «توالی رخدادهاست به ترتیب گاه شماری»؛ 


ص: 51 
و سیوژه: «توالی رخدادهاست به ترتیبی که در منن ارائه می شود».(1) 


بعدها ساختارگرایان متأثر از نظریه شکل گرایان روسی به این نتیجه 
رسیدند که در قضه ها دم ساختار مجزا می توان بافت: داستان (عضتاواط) 
و گفتمان (01560۲56) که در انگلیسی مطابق <5۵۳۷» و «56 ایک 0» 
است.(2) 


تفاوت طرح و داستان 
تفاوت طرح و داستان 


پورتو آبوت در مقاله «بنیان های روایت». ویژگی های «طرح» را بیان می 
کند. البته او مطابق اصطلاح ساختارگرایان از واژه «گفتمان» استفاده می 
که کم فصی ا اصطااه ده سا انا اساسا سا ان 
کار برده ایم؛ متفاوت است. او می نویسد. 


گفتمان, اشاره دارد به متنی که حاضر و آماده نزد مخاطب است ؛ آنچه او 
جس قی: کند و می خواند ؛ و «داستان» اشاره دارد به رخدادها به صورت 
کاه شفار انه و بخ یت تاریضی ارن: 


تفاوت انفاشی میان. آن. دق را در زمان.می. توان خضنت؛ زمان :داستان 
ار فا اس وا 
کند و تند شدن نیست؛ یک ثانیه یک دقیقه, یک ساعت, یک سال. ولی زمان 
متن روایی (گفتمان)؛ زمانی است قابل انعطاف. می توان آن را گسترش 
داد یا فشرد. 


فان تال توت کت 


کودکی افتاد. اندکی بعد برخاست ودوید, تا اینکه سرانجام با دیدن مادر 
خود زیر گریه زد و فریاد کشید: افتادم. مادرش گفت: عیبی نداره, گریه 
نکن ! دردت اومد؟ 


1- والاس مارتین؛ نظربه های روایت؛ ترجمه: محمد شهبا؛ ص‌ 38 
2- احمد اخوت., دستور زبان داستان. ص 41. 
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در اینجا زمان, متشکل است از توالی رخدادهایی که زنجیروار از پی هم 
امده اند: افتادن, برخاستن, دویدن, دیدن مادر, به گریه افتادن, کلام کودک 
و کلام مادر. اين رخدادها در زمانی با اندازه ای معین رخ داده است. ولی 
زمان روایی, لزوما اندازه ای معین ندارد. برای نمونه, در روایت پیش 
گفته, می توانستیم حرکت توالی را با افزودن جزئیات, کند کرده و در حین 
فرآیند کنش, زمان را «گسترش» دهیم مثلا: «کودک فرو افتاد. همان جاپی 
که افتاده بود. نشست, ترس در چشمانش موح می زد و لب پایینی اش 
می لرزید, زانویش را مالید. خون می آمد؟ نه, خونی در کار نبود, اما 
پوستش خراش برداشته بود. مادرش کجا بود؟ به ارامی برخاست و شروع 
کرد به دویدن...» 


و می توان زان روایت را سنج کرد متلا: مثلا: «مادرش گفت: عیبی نداره, 
گریه نکن ! دردت اومد؟» ماه های بعد نیز کودک غالبا بر زمین می افنتاد. 
اما کم کم اعتماد به نفس پیدا کرد و دیگر بر زمین نیفتاد. در واقع. کودک 
دیروز و جوان امروز چنان استوار گام برمی داشت که به هر کجا وارد می 
شد. نگاه افراد را به خود می خواند؛ افرادی که به سختی باور می کردند 
که این جوان همان کودک خردسالی است که همیشه به زمین می افتاد». 


این مثال توجه کنید: «از خواب که برخاستم اسلحه و ماسک اسکی را 
برداشتم, به سمت بانک به راه افتادم, از بانک دزدی کردم و برای شام در 
خانه بودم». 


می توان همین داستان را از آخر به اول گفت. بی آنکه زمان بندی و توالی 
گاه شمارانه رخدادها بر هم بخورد: «برای شام در خانه بودم. پس از دزدی 
از بانکی که با ماسک اسکی و اسلحه پر و پس از برخاستن از خواب بدان 
جا رفته بودم». 
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یعنی می توان در گفتمان ارائه شده, ترتیب رویدادها را به هم ریخت؛ نیز 
می توان بدون تغیپر در داستان, زاویه دید را از اول شخص به سوم 
شخص بدل کرد: «آن حس دیرآشنا, اما همچنان مرموزانه او را واداشت 
که خود را در ماسک اشکی: ادمی دبکر ستدازد که در دس اسلحه ا. دار 
و کارمند ترسان بانک را می بیند که میلیون ها دلار پول را می شمرد. 


پس گفتمان روایی بی اندازه انعطاف پذیر است. می توان آن را گستراند 
یا فشرد؛ به عقب يا جلو برد, اما همان گونه که گفتمان, اطلاعات را به 
خوردمان می دهد, ذهن نیز اطلاعات را دسته بندی کرده و رخدادها را به 
نحوی بازسازی می کند که ما آن را «داستان »می نامیم. ممکن است 
رک را رن دهع امه رام 
باشد يا دروغ, تاریخی باشد يا خیالی؛ اما چون داستان است. اندازه زمانی 
خود را دارد و رخدادهایش نیز به گونه ای است که از نظر گاه شمارانه از 
ابتدایی ترین رخداد تا انتهایی ترین, سروسامان یافته است. نظم رخدادها 
و مدت زمانی که رخدادهای داستان از ان خود می کنند. از زمان و نظم 
رخدادهای گفتمان روایی کاملا متمایز است.(1) 


3. سبک 


3 سبک 


برخی روایت شناسان, علاوه بر دو سطح پیش گفته. سطح سومی هم 
قائل شده ۳ و آن سبک است. سبک در نزد اینان, یعنی. : «عناصر بیانی 


محسوس یک متن روایی». 
در یک فیلم, تصویر و صدا و در یک قصه مکتوب. واژه ها عناصر سبعی را 
تشکیل می دهند.(2) 


1- «بنیان های روایت», صص 38 40 
2- نک: دیوید بوردول. هنر سینما, ترجمه: فتاح محمدی. ص 78. 
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ز قال پوشف لابیه یا آبت انی رایّث آَحد عَد عشر کوّکبا هت ۳ َمَمَ 


ک -_ 


رهم لی ساجدین قال یا ّ 1 0 نک عَلی اجْوَتک قبکیدواً تک 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم. : من در خواب 
دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم نتم ی کنند فت: 
پدرم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن مبادا برای تو نقشه بکشند؛ 
زیرا شیطان دشمن اشکار انسان است. 


تفه هت ون هستفيم با ار رون و سم یر واه هاست انشت: که ره 
نرمی, داستان یوسف را بیان می کنند؛ این جنبه سبکی قصه است. 


قرآن کریم ماجرا را این گونه آغاز می کند که یوسف خواب خود را برای 
پدر نقل می کند و پدر او را از نقل دوباره ان برای برادرانش برحذر می 
دارد. ما از همین اغاز درک می کنیم که ماجراها از خیلی قبل اغاز شده 
است و برادران یوسف به او چندان روی خوش نشان نمی دهند. از این 
رو, پدر, وی را به کتمان خوابش فرامی خواند. پس در این قصه طرح از 
رویا اغاز می, شود ولی ماجراهایی که استنباط می شود (داستان) از خیلی 
قبل شروع شده است. 


بر این اساس,: رابطه این سه به این صورت خواهد بود. 


یعنی ما از طریق سبک. طرح را و از طریق طرح, داستان را استنباط می 
کنیم. بنابراین. ما فقط به سبک اثر دسترسی داریم؛ چرا که سبک. تنها 
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4 معانی 
4 معانی 


منن روایی رخدادهایی را بازنمایی می کند, ولی این رخدادها به گونه ای 
سامان داده می شوند که معنایی را به مخاطب منتقل کنند. اين معنا را 
«درون مایه» و «تم» هم می گویند. داستان ممکن است یک درون مایه 
اصلی و چند درون مایه فرعی داشته باشد. 


9 هناتی 
5 مبانی 


مبانی, «پیش فرض های ملف برای بنا نهادن جهان داستانی» است. 
مولف برای ساخت جهان داستانی خود باید به پرسش های کلی در باب 
هستی و بایدها و نبایدها پاسخ دهد. این پاسخ ها, پیش فرض های او در 
اه ای اما مان ات ام ای اس نت 
شناسی, هستی شناسی و ایدئولوژی می شود. 


البته صاحب نظران, میانی را کمتر به طور صریح به عنوان سطحی از متن 
سطح از متن روایی را استنباط کرد. بوردول, درباره ایدئولوژی(1) و فرم 


می دوید. 


ما عادت کرده ایم که دنبال انواع مختلف معنا در فرآیندهای فرمال 


بگردیم, ولی آیا خود آن فرمی که یک فیلم به کارش می گیرد, آکنده از 
دلالت های ارزش سای فشست؟ آبا الگو‌ندی زوایت: 


1- بوردول, ایدئولوژی را به معنایی وسیع تر از آنچه ما به عنوان 
ایدئولوژی (بایدها و نبایدها) در مبانی مطرح می کنیم, به کار برده است. 
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خود, دربردارنده انديشه عمل فردی به عنوان تنها نوخ کارآمد عمل نیست؟ 
چنین پرسش هایی در سال های اخیر نخستین جایگاه را در مطالعه فیلم به 
خود اختصاص داده اند. محققان زیادی شروع به بررسی کرده اند که 
چگونه شیوه های ساختار دادن به روایت ها در یک جامعه را می توان به 
1 


بو فص ای کار ما کفس یل ات قاحسا 
دارد. تصریح می کند: 


همه فیلم هایی که پیش از اين تحلیل کردیم, می توانند به لحاظ موضع 
گیری ایدئولوژی شان نیز مورد بررسی قرار گيرند. هر فیلمی, عناصر 
سبکی و فرمی خود را به طریقی ترکیب می کند که یک موضع گیری 
ایدئولوژیکی خلق کند. صرف نظر از اینکه اين ایدئولوژی, آشکارا یا پنهان 
بیان شود.(2) 


سا که ای سفدار سخاست ماه تا سک نم رت 1 
مسیون قصه) :و از سیک طرح و از طرح, داستان را استنباط می کند. 
سپس از نشانه های سه سطح پیش گفته, معانی و درون مایه های قصه را 
درک می کند و سپس از نشانه های هر چهار سطح گذشته. مبانی را در 


می یابد. 


1- هنر سینما؛ ص‌ 1110 ٍ 
2- هنر سینما, ص 449 نک: درامدی بر روایت دینی, در سینما و داستان. 
صص 15 20. 
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فصل سوم: سبک در قصه های قرآن 


اشاره 
فصل سوم: سبک در قصه های قرآن 


هنری» است که در یک قصه, عبارت از واژه ها و چگونگی به کارگیری 
البته بیان جنبه های اعجازی سبک قرآنی, مجالی گسترده می طلبد که از 
حوصله این پژوهش بیرون است. آنچه در شتا میت اند نگاهی کوتاه و 
اشاره هایی به سبک قرآن در قصه گویی است تا مقصود از سبک در 
قصص قرآن, آشعار. و از دیگر سطوح به خوبی تفکیک شود ولی کار 
گسترده در اين زمینه به پژوهشی مستقل نیاز دارد. 


ك ایجاز معجزه آسا 
1 ایجاز معجزه آسا 


یکی از ویژگی های سبک در قصه های قرآنی, ایجاز در الفاظ است؛ به 
گونه ای که با کمترین واژه ها بیشترین معنا با ظرافت بالا القا می شود. 
برای مثال, در این ایات از سوره قمر, داستان قوم عاد, با ایجاز کامل در 
چند آیه بیان می شود: 
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کدی عاذ قکیّت کاب عغَذایی وید لا سا عَلنهمْ ریا صَژضزا فی تَوّم 
۶ 


تخس مُسْتَمرّ تنرٍغ النّاس کَهم آغجاز تخل صٌقَهرٍ. (قمر: 18 20) 


عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و هشدار ها ی من ]؟ 
ما بر [سر] انان در روزی شوم, به طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم 
آ ای را دایص ات ای وه کت ی 
بودند. 


تفت بر ظر اقیت فر .نت کار کی القاظ 


قصه های قرآنی مانند قصه های دیگر, دارای صحنه هایی از عشق, خیانت؛ 
کینه توزی, حجلنند » مهر و محبت. خداپرستی و مانند آن است ؛ ؛ با این تفاوت 
که قرآن کریم هنگام نقل این صحنه ها؛ در عین زیبایی تمام, در به 
کارگیری الفا ظ نهایت دقت را داشته است ؛ به گونه ای که صحنه های 
عشقی, در نهایت عفت کلام و بدون تهییج بیان شده است. 


موی گنه 


وَراوَدنهة نی هو فی بیتها غن ِ وعََقَتِ الوا وَقَالت 1 شنت لک قال 
مَعَاد له اه ری خسن ملوای ات لا بلح الطألِمُون. (یوسف: 23) 
ان [بانو ] که وی در خانه اش بود, خواست از او کام گیرد و درها را [پیاپی ] 


چفت کرد و گفت: بیا که از آن توام ! [یوسف] گفت: پناه بر خداء او آقای 
من است. به فن جاق تیکو داده آاست: قطعا ستمکاران رستگار نمی شوند. 


ص: 59 


«اين آیه شریفع در عین کوتاهی و اختصار, اجمال داستان مراوده را در 
خود گنجانده و اگر در قیودی که در آن به کار رفته و سیاقی که آیه در آن 
قرار گرفته و سایر گوشه های این داستان که در این سوره آمده دقت 
شود, تفصیل مراوده نیز استفاده می شود».(1) 


اینک.نکاتف: از این آیه* 


لفظ «راو» در لفغت عربی درخواست اض ار آمیز را می گویند. این لفظ 
حاکی است که همسر عزیز در درخواست خود بسیار مر بوده, اما قران 
به خاطر عفت بیان از باز گویی مواد اصرار (کام گیری) خودداری می کند. 


هرگز نام اصرارکننده را نمی برد و نمی گوید زلیخا یا همسر عزیز از او 
درخواست مصرانه کرد, بلکه او را با جمله «التی هو فی بیتها» معرفی می 
کند؛ یعنی بانویی که یوسف در خانه او بود و با بیان تسلط اصرارکننده بر 
یوسف و اينکه یوسف پیوسته در چنگال او بوده, به استقامت فوق العاده 


جمله «غلقت الابواب»؛ «درها را بست», ترسیم کننده خلوتگاه عشق 


جمله «قالت هیت لک»؛ «بشتاب به سوی آنچه برای تو آماده شده است», 


آخزین سخنی است که بانویی برای رسیدن به وصال, به یوسف می گوید, 


در نمونه قایکزه ابن قیم الجوزیه می و در این آبه شریعه : 


1 المیزان چ 11, ص 161 . . 


ص: 60 


ِ 


وقال شوخ فی المَدیته امرأ العزیز راو قتاقا عن تفس قَذ شققها خ لآ 
لتراها فی صَلال مَیین. (یوسف: 30) 


و [دسته ای از ] زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود, کام خواسته و 


زنان مصری به جای اسم, با وصف «زن عزیز» یاد کرده اند, آکه [ اشاره 
به قبح فعل او دارد؛ چرا که زنی شوهردار است. 


اینکه کسی که با او مراوده کرده, مملوک او بوده نه حر. 


انشکه خدانی زا کش یضرا اه مراحهه کرو ور اه و تست کل 
او بوده نه فرد اجنبی, پس حکم او حکم اهل بیت اوست. 


اينکه زن عزیز مراوده کرده و طالب بوده است, نه جوان. 
عشق به قدری در او اثر کرده که به قلبش رسیده است. 
اينکه جوان عفت ورزیده و او مراوده کرده. 


مراوده را به فعل مضارع «تراود» آورده, بعلی این مراوده مسنمر و این 
کار زن مر عضد تدم ارت 


کلمات با معنی و محتوای قصه است. در مثال ذیل به خوبی هماهنگی 


موسیقی واژه ها و مضمون عذاب: آشکار است ؛ واژه ها مقطع, کوبنده و 
دارای طنین مرگبار است.(1) 


1- نک: مبانی هنری قصه های قرانی,. ص 36 2. 


بت قَبلهْم قة مٌ توح قکد؛ بوا عبدتا وقالوا مَجتونْ ۵ واردجر فدعا رب ۳ 
مور ها فتت 1 السَمَاء بمَاء 2 و فجزتا الاْضَ وتا 


قالتقي الَاء علی آقر قذ فیر وحعلناة عَلی ذاِ الواج وذشر تجری یاغن 
عزاء لقن کان کیر و ترکناها یه و من در فکیّف کان گداین ود 
ولقَدٌ بسّزا الفرآن بلذکر فَهل من مُدَکرِ کدیث غاد کت گان عذایی وتذر 


لا ازستا غامد 9 صَرّصرا فی یَوْم تخس مُستمرٌ برغ التاسع کم 
اغار تخل شنفم قکلف کات عذايي ون ولفد بت بسا ان للدگر هل 


0 


الکدات الاشت لا یلو اف ۳ مد فارتتم 2 واشطیز و ۳ 1 اء 
رم ۰ ه- ۳ 


عذایی وئذر لا رس علَلهم صَیْحة ِِ قکائوا کهشیم مخت وق 
سرت الفَرانَ للذکرِ قهل من مَدّیرٍ. (قمر: 9 32) 


پیش از آنان: قوم نوج [نیز ] به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغ زن 
خواندند و گفتند: دیوانه ای است و [بسی] آزار کشید تا پروردگارش را 
خواند که: من مغلوب شدم ؛ به داد من برس پس درهای آسمان را به آبی 
زتران. حنودیم ۵ از زمین شمه ها :خه‌شانيدیم. ها اب آتخیر .۵ انستضان ] 
برای امری که مقذر شده بود. به هم پیوستند. و او را بر [کشتی | تخته دار 
و میخ اجین سوار کردیم. کشتی زیر نظر ما روان بود. [اين ] پاداش کسی 


بود که انکار شده بود. و به راستی؛ ان [سفینه ] را بر 


ص: 602 


جای نهادیم [نا ] عبرتی [باشد ]؛ ۰ پس آپا پندگیرنده ای هست ؟ پس چگونه 
بود عذاب من و هشدارها[ی من ]؟ و قطعا قرآن را برای نتذآضوزی آسان 
کرده انم تفن آباتد در نوم ای فش ۱ عاصان نم نک :ورد ]یی نیز 
چگونه بود عذاب من و هشدارها[ی من]؟ ما بر [سر] آنان در روزی شوم 
به طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم که مردم را از جا می کند؛ گویی 
تنه های نخلی بودند که ريشه کن شده بودند. پس چگونه بود عذاب من و 
هشدارها [ی من ]؟ و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم. پس آیا 
پندگیرنده ای هست؟ قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند. و گفتند: 
«آیا تنها بشری از خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت, ما واقعا در 
گمراهی و چنون خواهیم بود. ابا ادهیان ها [وخی | بر او.القا شندم اسنتت ۱ 
[نه, ] بلکه او دروغ گویی گستاخ است.» به زودی فردا بدانند دروغ گوی 
گستاخ کیست. ما برای اتمانین انا زان ] خاده شتر را فرستادیم و [به 
را و به آنان خبر ده که آب: 
میانشان بخش شده است: هر کدام را ات به توبت خواهد بود.»> پس 
رفیفشان را صدا کردند و [او] شمشیر کشید و آشتر را] پی کرد. پس 
چگونه بود عذاب من و هشدارها [ی من]؟ ما بر آسرآشان یک فریاد 
[مرگبار ] فرستادیم و چون گیاه خشکیده [کومه ها] ریزریز شدند. و قطعا 
قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم؛ پس آیا پندگیرنده ای هست؟ 


ص: 63 

فصل چهارم: داستان در قصه های قرآن 

اشاره 

فصل چهارم: داستان در قصه های قرآن 

داستان, مادم خامن است که از ظريق ظرح استتاظ می شود و لاوما آز 
یک رسانه به رسانه دیگر تغییر نمی کند. ازاین رو, می توان بس از 
مشاهده یک فیلم, داستان آن را به صورت شفاهی يا مکتوب. گفت یا 
نوشت. معمولا چهار عنصر اساسی را برای داستان بر می شمرند: 

1 رویداد؛ 

2 شخصیت؛ 

3. زمان؛ 

4 مکان. 

که به بررسی یک یک آنها می پردازیم. 

1 رویداد ذر قصه های قرآن 

ازتتانه 


1. رویداد در قصه های قرآن 


دو نوع رویداد می توان در قصه های قرآنی دید: رویدادهای عادی و 
رویدادهای غیرعادی (اعجازین). 


الف) رویدادهای عادی 
الف) رویدادهای عادی 


بسیاری رویدادهایی که در قصه های قرآنی آخنه: رویدادهای عادی است 
که در هر قصه ممکن است رخ دهد؛ مانند اغلب رویدادهای قصه یوسف. 


ص: 604 


ی ی ی مصر, ارتکاب قتل و 
فرار به مدین» ازدواج با یکی از دختران شعیب ؛ و نیز 0 رفتاری که 
اقوام مختلف با هاست ات داشته اند, از جمله: کفر, تکذیب و آزار دادن آنها. 


ب) رویدادهای غیرعادی(اعجازین) 


ب) رویدادهای غیرعادی(اعجازین) 


برخی از رویدادها در قصه های قرآنی از صورت عادی خارج است, مانند؛ 
تبدیل شدن عصای حضرت موسی علیه السلام به آژدها, تبدیل شدن آشتفن 
پم لسن بای خضرت ابزاهیم علیه السلام , سخن گفتن هدهد و مورچه 
علیه السلام بدون ی ی ان لام 0 ند 
آن.(1) 


ع تخاوت قصه فای قران هد فصة خی مرخ فر حیان :د انتتاتی 
ج) تفاوت قصه های قرآن و قصه های بشری در جهان داستانی 


همین تنوع رویدادها (دو نوع ذکر شده) قصه های قرآنی را از قصه های 
بشری جدا می کند؛ چرا که در قصه های بشری فقط از رویدادهای عادی 
می توان سراغ گرفت. برای درک تفاوت قصه های قرآنی و بشری باید به 
چند نکته توجه کرد: 


می دانیم که رویداد ارتباط محکمی با شخصیت دارد و به تعبیر بهتر. 
رویداد, چیزی جز کنش شخصیت نیست. همچنین مطرح شد که قصه های 
قرآنی دارای تنوع شخصیتی (خداوند تتعا و ما پیامیران" فرشتگان و اجنه 
و...) است. نتیجه این تنوع شخصیت ها, تنوع رویدادها (عادی و اعجازین) 
است. 


بسیاری از رویدادها در قصه های قرآنی, مانند معجزه های پیامبران, عذاب 
اقوام سرکش و کمک به مومنان. فعل و کنش خداوند متعال است. از این 
روه تفاوت اساسی بین قصه های بشری و قصه های قرانی؛ در درجه اول, 
ناشی از 


نی امن رین هو ار قصاتص | لقضه الاتتلا میده ض 81 


ص: 605 


حضور خداوند متعال به عنوان کنش گر 9ب او در طول داستان هاست 
هی درخ تفت بو الیل ضوع کس کران فیک | ست.. 


در نتیجه, جهان داستانی در قصه های قراتی با جهان داستانی در قصه های 
بشری متفاوت است. جهانی که قران ترسیم می کند, جهانی است شامل 
غیب و شهود که خداوند متعال با قدرت مطلقه بر این عوالم حاکم است و 
رویدادهای اعجازین مانند رویدادهای عادی وت در این جهان داستانی, 
سرنوشت همه چیز و همه کس به دست اوست؛ اوست که قانون وضع 
می کند و طبق آن به بهشت يا جهنم می برد؛ اوست که پیامبران را به 
عنوان نماینده خود برای هدایت مردم می فرستد و دوستان خود و پیامبران 
و پیروان انان را نجات می دهد. برخی به این نکته مهم توجه نکرده و در 
درک و تحلیل رویدادها دچار اشتباهات اشکاری شده اند و کلیت این 
داستان ها را غیرواقعی یا تمثیلی فرض کرده اند, در حالی که قصه های 
قرانی در کلیت خود, جهانی منظم و منسجم و واقعی را مطرح می کنند. 


د) علیت 
د) علیت 


گفتة فی,شوو مبان روندادها باید رابظه علی و معولی وربه تعیری رااه 
امکانی وجود داشته باشد؛ یعنی باید در یک داستان. رویدادها مانند دانه 
های زنجیر به هم وابسته باشند. در قصه های قرانی نیز رویدادها به هم 
وابسته اند. تفاوت این قصه ها با قصه های بشری, از جهت علیت حضور 
خداوند متعال به عنوان کنش گر و سرسلسله علل است؛ یعنی علیتی 
ورای علل عادی. به تعبیر دیگر, خداوند متعال فقط به عنوان کنش گر در 
داستان حضور ندارد, بلکه کنش گری فراتر از دیگر کنش گران است و 
خواست و اراده او همه چیز را رقم می زند؛ چرا که هستی هر موجودی و 
کش گری, بسته به خداوند 


ص: 606 


فتعال. است. ». اه فیوم. علن. الاطلاق: است: اله این مسئلهه: جاق. تامل 
بیشتر ق دارد که از توان ضاحخب ایرخ قلم خارج است: 


2 شخصیت در قصضه های قرآن 
اشاره 


2 شخصیت در قصه های قرآن 


تست ی زر ی اسان است تا خی کو‌میتوان تست 
ها را به داستان های «رویدادمحور» و «شخصیت محور» تقسیم کرد. در 
هر صورت. شخصیت پردازی در ان یکی از بحث های مهم داستان 
نویسی است. ولی در قصه های قرانی به دلیل تاریخی و واقعی بودن 
شخصیت ها, شخصیت پردازی به گونه ای که در داستان نویسی مطرح می 
شود نیست, بلکه چگونگی انتخاب و چینش آنها مورد نظر است. 


پیش از ورود به بحث, لا زم است تذکر داده شود که منظور از شخصیت در 
اینجا, مطلق کنش گر است؛ یعنی کسی که کاری در داستان انجام می 
دهد. بر این اساس,: به خداوند متعال هم می توان شخصیت پا کنش گر 


اطلاق کرد؛ همان طور که به دیگر کنش گران, تم ی هم اطلاق می 
شود. اینک صنوف شخصیت های قرآنی را بررسی می 


الق قداونه خعال 
الق وود تفا 


شکی نبست که راوی قصه های قرآنی خداوند متعال است؛ ولی علاوه بر 
ان. خداوند متعال در برخی از این قصه ها, به عنوان کنش گر هم حضور 
دارد. اکنون به دلیل اهمیت مسئله به موارد متعددی اشاره می شود. 

در قصه حضرت آدم علیه السلام , خداوند متعال یکی از کنشگران اصلی 
است ؛ چرا که خداوند است که ادم علیه السلام را خلیفه قرار داده است و 


به فرشتگان دستور می دهد بر او سجده کنند و پس از سجده نکردن 
ابلیس, فرمان هبوط صادر می کند. 


- نب 
۱ زو ِ بِ 0 ۳ ی 2 
بأشقاء هوّلاء ان کم ضادقین قالو[ سُبْحَاتک لا علم لا لا ما علفْتنا (ک یت 
- | و ۳ و *]]. مس و ۶و 0 هو ح ]| 9 سس 0 ۳ ]2-1 9 
ار ۷ / ٍِ قال ۳ ام انبنهّم باسْمائهه قلمَّا انباهم 1 سُمانَهم قال , ا۱ 
14 0 س و 2 م - | -. ت- ۳ یخی .0 
ی وق تمد اسف هم تشد( شس #د 
ندز بون ق فلت 9 و لا دم فسجدوا| الا ابلیس آبی ۳ تدبر 


و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت»: [فرشتگان ] گفتند: «آیا در آن. کسی را می گماری که در آن 
قسان انکترد کون هادیز نخان انکم هابا ناشن قنور | ترا تنزیه 
می کنیم و به تقدیست می پردازيم.» فرمود: من چیزی می دانم که شما 
نمی دانید. ]و خدا[ همه [معانی] نام ها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر 

فرشتگان عرضه کرد و فرمود: «اگر راست می گویید. از اسامی اینها به 
من خبر دهید.» گفتند: «منزهی تو ! ما را جز انچه [خود ] به ما آموخته ای, 
هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم.» فرمود: «ای آدم, ایشان را از 
اسامی آنان خبر ده.» و چون (آدم] ایشان را از اسم هایشان خبر داد, 
فرمود: «آيا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می دانم و 

آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید, 0 
فرشتگان را فر مودیم: «برای آدم سجده کنید». پس جز ابلیس که سر باز 
زد و کبر ورزید و از کافران شد- [همه ] به سجده درافتادند. 


ص: 089 
در قصه موسی علیه السلام نیز خداوند متعال. یکین از کنش حران است: 


واوحتتا الی آه خوسی آن آزضعیه قلاا جفت عَلبه قألْقیه فی الب ولا تکافی 
وا تخرنی!ا رادوه البی وجاعلوه من المرعلین: (قصض: 7) 


و به مادر موسی وحی کردیم: او را شیر ده, و چون بر او بیمناک شدی او 
را در نیل بینداز, و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی گردانیم و 
از [زمره ] پیامبرانش قرار می دهیم. 


در ادامه می خوانیم 


قرددتاه الی مه کی تَقة عتها ولا رن ولتفلم 
رهم لابقلفون. (قصص: 3 


[موسی ] گفت: این [قرار داد] میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را 


به انجام رسانیدم, بر من تعدی [روا ] نباشد, و خدا بر آنچه مور وه وکیل 
الیفت: 


ِ- 


۳۳ س‌ ی مر - 
ن وعد الله حخق ولكنَ 


ای اون ال سار اند مهم یه الشاام را و 


مادر, کار خود می داند. همچنین در سوره طه, جریان اولین وحی به موسی 
علیه السلام , به این صورت امده است: 


ول آتاک حدیث موسّی لا ی تارا ققال لا له اکن ثّی آتشث تازا ی 
اتیکم مها بقتس او اد علی الا هي قلمّا آناها ودی با موی ای نا 
ریک قاخلغ تقلیک [ک بالواد المْعَدْسٍ طوی وتا احْترْنْک قاسشتمغ لقا بُوحی 
اننی آتا اللهٌ لا ال الا آتا قاعبدنی و اقم الصّلاح لذکری. (طه: 9 14) 

3 ۱ و83 ۶ "م 

و آیا خبر موسی به تو رسید؟ دید, پس به خانواده خود 


۱ 


2 
3 ۰ 
11 


گفت: «درنگ کنید 0 پاره ای از ان 


ص: 69 


برای شما بیاورم یا در پرتو آنش راه آخود را باز ] یابم.» پس چون بدان 
رسید, ندا داده شد: «ای موسی, اپن منم پروردگار توء پای پوش خویش 
بیرون آور که تو در وادی مقدس«طوی» هستی. و من تو را برگزیده ام. 
پس بدانچه وحی می شود, گوش فرا ده. منم, من: خدایی که جز من 
خدایی نیست. پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار». 


داستان نوح, خداوند متعال به مثابه یک کنش گر, وحی می فرستد و دستور 
کشتی سازی می دهد: 


وآوچت لی وج له[ مت من قوّمک لا : من قذ آمن قلا تنس یم کاثواً 
یعون واضتع الفلک باعییتا ووقیتا 5 خاطنی فی الذین طلفوا ام 


مَغْرَفَونَ. (هود: 36 و 37) 


9ب نوج وحی شد: : «از قوم نو جز کسانی که [تاکنون] ایمان آورده اند, 
هرگز (کسی | ایمان تخواهد آورد. . یس ؛ تا هقی کرت هن میا رس 
زیر نظر ما و [به] وحی ما کشتی را وا ای 
اند با من سخن مگوی * خرا که انان غراق-شدنی: اند». 


ص: 70 


رخاسیین قیل با لوغ اهیط لام ا وترگاي لک وع این عم 
وأمَمٌ سَْمَْعَهُمْ نم یِمسَهُم متا عَدَابْ أليمٌ. (هود: 44 48) 


9 پروردگار خود را آواز داد و گفت: «پروردگارا, پسرم از کسان من 
است, و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانی.» فرمود: «ای 
نوج,؛ او در حقیفقت از کسان تو نیست, او [دارای ] کرداری ناشایسته است. 
پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می دهم 
که مبادا از نادانان باشی.» گفت: «پروردگارا, من به تو پناه می برم که از 
تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم. و اگر مرا نیامرزی و به من رحم 
نکنی؛ از زیانکاران باشم.» گفته شد: 79 با درودی از ما و برکت 
هایی بر تو و بر گروه هایی که با تو هستند, فرود ای. و گروه هایی هستند 
که به زودی برخوردارشان می کنیم. سیس از جانب ما عذابی دردناک به 


خداوند متعال طرف گفت وگو با نوج است. همچنین در سوره عنگبوت؛ 
ولد أسلتا وا لی قوْمه قلیت فیهة فیهم آلّْت ن ۳ تو [ خفبیین عَامَا قحَدَهُم 
الطوقان وه طالمون قانجبتا ۳ ۱ ۱ ۱ 
(عنکبوت: 14 و 15) 

و به راستی, نوح را به سوی قومش فرستادیم, پس در میان آنان نهصد و 
تجاه سال کزنگ کرد طوعان: آنها را بر حالی که سار جودید فرا 
گرفت و او را با کشتی نشینان برهانيديم و ان [سفینه ] را برای جهانیان 
عبرتی گردانیدیم. 


در واقع کنش گر اصلی در قصه, خداوند متعال معرفی می شود. 


ص: 71 
در فص او از اند ال غذاب تقوم لوط مات ال لفط با به شوه 
سبت می دهد . 
دنت لوط بالتّدْرٍ لا آرَسَلتا عَلبهمْ حاصبا الا آنَ لوط لحَبَْاهُم بسکر 
7 و نو ی 0 (قمر: 33 35) 


قفوم اوظ هشتاز دهد ان را تکنیصه کردتق.عا بو اسر | انان ستا این 
(انفجاری) فرو فرستادیم [و] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان 
رهانیدیم. [و اين] رحمتی از جانب ما بود. هر که سپاس دارد. بدین سان 
اه را دای دهم. 

الته با قامل: می نذا دریافت. که در فضم ها قرانی, به ویژه در اقضد 
های پیامبران. خداوند متعال نه تنها یکی از کنش گران. بلکه کنش گر 
اضلن فضم است ‏ جرا که مامتان رت لان. القی آنده از ود هی کاری 
تفی. کتفد, جات با عذاب: افوام نیز به.خست حداوند معالن آانستت بسن 
گویی سراسر قصه با فعل و کنش الهی شکل می گیرد. 


یک ملائک 
دو انسان 
سه جن 


چهار حیوانات 


یک ملائک 


یک ملائک 


ملائک از دیگر شخصیت های قصه های قرآنی هستند که به فرمان الهی در 
کار تدبیر امور عالمند و در این فرمانبری, هب گونه کوتاهی تا رس ۳ 
بعص عون الله ها 2۱ مرهم ویفعلون ما بُوْمَرُونَ». (تحریم: 6) 


فرشتگان در چند قصه از قصص قرآنی حضور دارند. در قصه حضرت آدم 
علیه السلام فرشتگان ابتدا ؛ به آفرینش آدم علیه السلام اعتراض می کنند: 


و قال ریک لِلمَلایکّه ای جاعلٌ فی الارْضٍ حليقة قالواً أتجْلٌ ف 
تسد اقتها وتشعی الدهاء وتحن تشیه بحفدی ونقدشن آی قال انن طل مج 
از تقْلَمون. (بقره: 30) 


ص: 72 


و چون پروردگار و فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت». [فرشتگان ] گفتند: «آیا در آن, کسی را می گماری که در آن 
قساد انکییون هون .ها ری و حال. انکش‌ها با سایشن نهر انم را رنه 
می کنیم؛ و به تقدیست می پردازيیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که 
شما نمی دانید». 


ولی پس از تعلیم اسما به آدم علیه السلام و عرضه شدن بر ملائکه, آنان 
بت رل ود مدش دما امه رسای آآچی به ادم سجده می کنند: 


ولا فلت للْمَلایْکُه اسَجُذواً دم قَسَجذواً الا اتلیسن آبی واشتکبتر وان من 
الکافرین. (بقره: 34) 


باز زد و کبر ورزید و از کافران شد [همه ] به سجده درافتادند. 


ات ای ی 


ولقَد جات رُشلتا انراهيم هه با ژد قالوز شا ما قال لاخ قما لت آن عا 
بعجّل حنیذ قلمّا رای ايديهم لا تصلّ الیّه تكرَهَم وأوجس مِنَهْمْ خيقة قالوا 
تحف تا آزسلتا ای قَوّم لوط. (هود: 69 و 70) 


ک 


فطوا 


و به راستی, فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند, سلام گفتند, پاسخ 
داد: «سلام» و دیری نیایید که گوساله ای بریان آورد. و چون دید دست 
هایشان به غذا| دراز نمی شود, آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسی بر 
دل گرفت. هد «مترس, ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم ». 


در ادامه همین ماجرا ملائکه با لوط دیدار می کنند: «ولَمَّا جّاعث رس 
طا سیء هم وضاق بهم دَرغَا وقال هَذا یوم عصیب؛ ؛ و چون فرستادگان 
ما نزد 


ص: 73 


لوط آمدند, به [آمدن] آنان ناراحت, و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و 
و امروز, روزی سخت است». (هود: 7( 


و نیز فرشتگان بر مریم علیها السلام ظاهر می شوند: 


ج ِ ِ و و و 2 

ت‌ و اه جِّ ۳ 2 ِ نی عوذ بالرّحمن 

منک ان کنت تقیا قال ما آتا سول ريي لاهت لک علاما رکیا قالث آنی 

کون لی لام وَلَمْ یِمسسْنی بَشَو وَلمّ اي بغیا قال دك قال زبي هو عَلمت 
هينْ ولِتَجْعَلة آية لاس وَرَحْمة مَنا وکان أَمرّا مَفضیا. (مریم: 16 21) 


و در این کتاب از مریم یاد کن, آن گاه که از کسان خود, در مکانی شرقی 
به کناری شتافت و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را 
به سور او فرستادیم تا به [شکل ] بشری خوش اندام بر او نمایان شد. 
آمریم [ گفت: «اگر پرهیزکاری, من از تو به خدای رحمان پناه می برم.» 
گفت: «من فقط فرستاده پروردگار توام, برای اينکه به تلو پسری پاکیزه 
ببخشم.» گفت: «چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری به من 
نرسیده و بدکار نبوده ام» گفت: «]فرمان [ چنین است., پروردگار تو گفته 
که ان بز هن اسان انیت وا او را شاه ای برای رو سس از 
جانب خویش قرار دهیم. و [اين ] دستوری قطعی است». 


جالب اینکه در هر سه مورد, فرشتگان به گونه ای در لباس انسانی ظاهر 
می شوند که در ابتدا, انسان تصور می شوند. 


دو انسان 
اشاره 
دو انسان 


قصم‌ها انسایی الیهس نان گرفهتهایی را در مورد آنهان ها تشن دار 
که به برخی اشاره می شود: 


ص: 74 


ال فان 


اشاره 


اول مردان 
مردان در قصه های قرآنی, خود دارای گروه هایی هستند: 


طاغوت ها, چون: فرعون و هامان. 
افراد عادی. چون: پسر نوح, برادران یوسف و... 


انبیای الهی 


انبیای الهی 


بسیاری از قصه های قرآنی, سرگذشت پیامبران را روایت می کنند. از اين 
روه وت وت قرآنی پیامبرانند. قرآن تک از ویژگی 


۷۱ همه پیامبران با پیامی یکسان آمده اند؛ «ومَ آَرسَلتا من قبلک من 
سول الا ئوجی البه أنّ لا ال الا آتا قاعبُدون؛ و ما ی رات ار 
تا و اد وی وم کات 
نیست. پس مرا , به یکتایی پرستش کنید و بس». (انبیا؛: 25( 


2 بر بشر بودن خود اک می کرده اند: 


قالت لَهم رهم ان تک الا تشر کم ون له یمن علی قن باء ون 
عباده وها کان تا ان مشک بخلطان ٩‏ ور ال وعلّی ال قَلیتکل 


القومتون: (اتراهیه11) 


تپاهی انشا بایان فده ها جر تخل ها تیستمه ول دا بر هر 
یک از بندگانش که بخواهد منت می نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا 
برای شما حجتی بیاوریم و مقمنان باید تنها بر خدا توکل کنند». 


ص: 75 


تشر امین مافون شنده ست با زبان و فرهنگ فردم ذبارش/ با آنان تخر 
بگوید: 
ما اقلا من تخل لا بلضان قعیه لین ام فیضل الله من فا میروی 


۶-9 


هن بشّاء وَمو الْعَیر لْحکيم. (آبراهیم: 4) 


و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم, تا [حقایق را] برای آنان 
هدایت می کند, و اوست ارجمند حکیم. 


4 آنها برای رسالت. خود اجری طلت. تفی. کروه: اضعا اناد ۶اه 
من آَجُرٍ ان رت لا ی رب القالمین؛ و بر اين [رسالت] اجری از شما 


طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست». (شعرا: 
109 


ها ای ارات این 


طاغوت ها 


همان طور که انبیای الهی از مردان هستند, مخالفان سرسخت آنها, یعنی 
طاغوت ها نیز از مردان بوده اند و اساسی ترین مشخصه نها در این بوده 
نس ی آمردم را ِ نور به سوی ظلمت ها می کشانند. قران کریم 
ی ۳ اب وی 


ان فزعون علا فی لأرْضٍ وَجَعَل هم شیعا بستَصعف طایْفهٌ صقر بدیه 
با عم ویس ۳ پستحیی نساءهم م اه کار (قصص: 28( 


زنانشان را [برای بهره کشی ] زنده بر جای می گذاشت., که وی از 
فسادکاران نود 


ص: 76 


نی گلیه. السازم ماموریت هی ایو ی اسر اتیل زا از طلم اه شا 
دهد. 


اذْهبا الی فرع ون اه طَقی قأنتاه ققولا تا توا رک قاس ها نی 
اسرائیل ولا تعَذبهَمْ. (طه: 43 و 47) 


آتو و برادرت هارون[ به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته, 
پس به سوی او بروید و بگویید: ما دو فرستاده پروردگار توایم, پس 
فرزندان اسرائیل را با ما بفرست., و عذابشان مکن... 


قرآن از طاغوت زمان ابراهیم علیه السلام با وصف «الذی کفر» یاد می 


> 


7 


ِ بحبی 


لی الْذٍی َاع تراهیم فی ره آنْ آتاة ال ملک لا قال ایراهیم ریت 

بُمیث قالّ آتا آخپی وأمیث قال راهم قاِنّ ال بأیّی بالهُس 

۰ ار ات ها مه ات ای بر واللَدْ لا دی القَوَم 
الظالمین. [بقره: 258) 


آیا از [حال ] آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود [و بدان می 
نازید, و ] درباره پروردگار خور با انزاشیش محاجّه [می آکرد. خبر نیافتی؟ آن 
گاه که ابراهیم گفت: «پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و 
می میراند.» گفت: «من [هم ] زنده می کنم و [هم ] می میرانم.» ابراهیم 
کف ای اه تس اد ار تاره ار از ار 
برآور.» پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند و خداوند قوم 
ستمکار را (۹ 0 نمی کند. 


بنابراین, همان طور که پیامبران الهی که دعوت کنندگان به سوی نورند از 
هزداننده طاغوت .ها که. سبتب کمراهن هر دم شده. آند. .و آنها 1 به ظلمات 
می کشانند نیز از مردان بوده اند. 


سس 


بت 


دوم زنان 


اشاره 


دوم زنان 


«در میدان ژد و زن جایگاهی همانند مرد دارد و قلمرو و مسئولیت 
هاش شش با اوتیکشان:است : مکی و انا که اخلاف: ایو ان لحاظا 
آفرینش, 


ص: 77 


سبب تفاوت استعدادهاشان گردد. در آثار هنری بشری. همانند داستان و 
نمایشنامه. زن پایه اصلی این اثار به شمار می رود. کمتر اثر هنری را می 
توان یافت که در ان» زن به عنوان عنصری فعال در جذب خواننده پا بيننده 
حضور نداشته باشد, و این. در گرایش طبیعی زن و مرد به یکدیگر ريشه 
دارد. در قصه های قرآن هم زن دارای نقش است؛ با این تفاوت که 
فریفتن دیگران برای میل به کالای خود, در ساحت قصه های قرآن راه 
ندارد. از همین روء. در قصه های قران. زن در جایی حضور دارد که باید 
داشته باشد»(1) چرا که «حوادث و آدم ها در قصه های قرآن. همان هایی 
اند که در بستر زمان رح نموده اند. قرآن, به تناسب هدف انسان سازانه 
خود. بخشی از این حقایق مسلم را با زبانی هنری, به تصویر کشیده است 
و همین, سر حضور و نقش زن در این قصه هاست. پس حصور زب در 
قصه های فرآن:به:د لین نقش واقعی او در بخشی از تاریخ و شأن بزز تن 
در جریان های اجتماعی است. اگر در حادثه ای, زن نقشی در خور نداشته 
باشد, قران نیز نامی از او به میان نمی اورد. یعنی زن همان است که در 
واقعیت تاریخ هست. به همین دلیل. قصه های قرانی بدون نقش زن. مانند 
قصص اصحاب کهف, عبد صالح و موسی و ذوالقرنین. به همان اندازه 
شکوهمند و برانگیزاننده اند که قصه هایی با وجود نقش زن چون قصه 
یوسف».(2) 


نگاه متعادل به زن 


نگاه متعادل به زن 


«زن به تناسب ویژگی های تکوینی خود, دارای برتری ها و فروتری هایی 
در عرصه انجام وظایف است. با این حال, مرد و زن دو عضو پیکره انسانی 


اند 


1- عبدالکريم خطیب, «زن در قصه های قرآن», ترجمه: زرفا. صحیفه 
2 مبانی هنری قصه های قران؛ ص40 1. 
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همانند دستان راست و چپ یک بدن. پس در هرچه به شتّون انسانی بازمی 
گردد, بی شک خواه در تکالیف و خواه در حقوق, تفاوت هایی میان آن دو 
به چشم می خورد. در این میان: گاه برتری از آن زر است و گاه از آن 
مر د. 


در قصه های قرآن, اين دید متعادل به زن, همواره جاری است. زن گاه در 
شان انسانی و گاه در جایگام زنانگی اش چهره می نماید و در هر یک, 
وضعی خاص دارد. در قصه قرآنی, زن انسانی است ( 
که به دلیل آگاهی و اراده انسانی, مسئول و وکا است. از این روه 
همانند مرد وظیفه پاسداری از ارزش ها را بر دوش می کشد. نمونه چنین 
زنی, همسر فرعون است که جود را از سلطه زور و زر و تزویر می رهاند 
و هدایت اسمانی را با اغوش گشاده می پذیرد تا اسوه همه انسان های 
موّمن باشد. 


وضرّپ ال تلا للذِین آمئوا امه فزعون لا قالث رب ان لی عندک ی 


فی الجتّه وتجُیی من فرعون وعمله وَتجْنی من الْقَوْم الظلْمینَ. (تحریم 
11( 


۵ ترا انیت که یمان افردم ان دا همسن فرغون مامت افردهه ان 
گام که گفت: «پروردگارا, پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز, و مرا 
از فرعون و کردارش نجات ده, و مرا از دست مردم ستمگر برهان. 


در گمراهی نیز زن و مرد جایگاهی یکسان دارند. زن ناصالح در قصه های 


قرآن, الگو و نمونه همه انسان های ناصالح است. همسر نوج و همسر 
لوط, با آنکه افتخار همسری دو بنده شایسته خدا را دارند, در عناد و حق 


ستیزی به پایه ای می رسند که برای همه کافران نمونه اند: 
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۳ ار ت عبَدیّن وه 
یار صالکس قتاتانعا قلم با عیام للم سا وقبل اقلا لتار مع 
الاخلین. (تحریم: 10) 


خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند, زن نوح و زن لوط را متّل آورده [که ] 
هر دو در نکاح دو بنده از بندگان تقاشنته ها سنجفد یه انیا خیانت کردند, و 
کاری از دست [شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود, و گفته شد: هب 
داخل شوندگان داخل آتش شوید». 


تصوير طبیعی از زن با همه چهره هایش 


تصویر طبیعی از زن با همه چهره هایش 


«در قصه قرآنی, زن در همه جهات همان گونه که هست و طبیعت و 
فطرتش اقتضا می کند, تصویر می شود. مثلاً در جست وجوی همسر بر 
می آید و با لطف و مهرورری زوجی می جوید, بی آنکه از حیا و متانت 
خویش بکاهد. این تصویر قرانی از دختر شعیب پیامبر است که در مدین با 
موسی مواجه می شود: 


ِ اجداهما تم تمُشی عَلی استخیا: ء قالثك 
سَععت لا لا جاء فص عَلیّه قصَم فا 
الطالمین, قا لب اچداهما پا آبتِ استاجژه ان حٍ 
قال نی ری ید أن آنکخک احدّی ابتتیت قان. ِِ 5 27) ۱ 
پس یکی از آن دو زن در حالی که به آزرم گام برمی داشت نزد وی آمد 
[و] گفت: «پدرم تو را می طلبد تا تو را به پاداش آب دادن [گوسفندان ] 
برای ما؛ مزد دهد.» و چون [موسی ] نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر 
او حکایت کرد. [وی ] گفت: «مترس که از گروه ستمگران نجات یافتی.» 
یکی از آن دو [دختر ] گفت: «ای پدره 
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نیرومند [و هم ] در خور اعتماد است.» [شعیب ] گفت: «من می خواهم 
تفج از این دو دختر خود را [که مشاهده هی کثی | نه نکاح تو دراورم». 


در این صحنه, با تصویری بدیع برخورد می کنیم؛ راه رفتن بر حیاورزی؛ این, 
یعنی نهایت عفت. با این همه, هموست که وقتی نزد پدر می رسد. زمینه 
گفت وگو را مهیا می کند تا موسی به خدمت گرفته شود و مقدمه پیوند 
فراهم گردد. 


در قرآن, با چهره ای دیگر از زن نیز روبه روییم: موجودی موّنث که هوای 
نفس همه جانش را تسخیر می کند؛ به گونه ای که عاطفه و عقل و درایت 
و همه چیزش را به فرمان می گیرد. همسر عزیز مصر نمونه چنین زنی 


نیز نمایی دیگر از زن در قصه های قرآن, انسان مهرورز آاست [ که جانش 
ی ی و و یی اين جلوه را 
در همسر فرعون می نگریم که وقتی موسی را به گاه طفولیت در چنگ 
ناد ان فر من ده فییاد بر مت امه که اه شا کش 


وقالت امرأث فزعون فرّث عَين ی ولک لا تقثلوة عنفی آن خفعتا اه هه 
ول (قصص: 9) 


و همسر فرعون گفت: «]اين کودک[ نور چشم من و تو خواهد بود. او را 
مکشید. شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم». 


چهره دیگر زن. نمود پادشاهانه اوست: پادشاهی که با عقل و حکمت و 


تدبیر در میان مردم خود جایگاهی بلند می یابد. این چهره از ان ملکه 
«سبا» است».(1) 


1- مبانی هنری قصه های قرآن. ص 146 (با تلخیص). 
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قالث با ها اللأً آقئوبی فی آقری ها کُنث قاطعة مرا علمم تشهدون الا 
تخن أوَلوا وم وأولوا تاس شدید ار الک قانظری اذا تأفرین قالث ان 
لغلوک ادا دخلوا یه افسذوها وجقلوا آعزه لها آذلة ودک تفعلون 
ای مَرّسلَهٌ ایهم ۳4 قتاظره بع یرجم الْفْرسَلون. (نمل: 32 35) 


کت «ای ان آکشمر آدر کارمه من نظر حهید کین حور ها[ ۲ 
به حال ] کاری را فیصله نداده ام.» گفتند: «ما سخت نیرومند و دلاوربم, 
افیا انار کار با توت باکر چه تور می: جهن ارهلکه| کت 
«یادشاهان چون به شهری در آنند: آن را تباه و عزیزانش را خوار می 
گردانند, و این گونه می کنند. ۲ [اینک ] من ارمغانی به سویشان می 
فرستم و می نگرم که فرستادگان [من] با چه چیز بازمی گردند». 


نام بردن از زنان 


نام بردن از زنان 


گفته شد که قرآن مجید در نوع شخصیت پردازی خود, به اقتضای اهداف. 
جزئیات را برمی گزیند و بیان می کند؛ از جمله اين امور نام اشخاص 
است. بة این. منیب ذکر کردن یا .ذکر تکردن تام شخصیت: در فصه قرانی: 
با حکمت و دلیل است, ولی در بیشتر موارد. تا جایی که ضرورتی اقتضا 
نکند, نامی از شخصیت برده نمی شود, تا آنجا که قرآن قصه بعضی از 
تیامبران را بیان کرده است: ولی نامی. از آنها به.میان تمی. آورد. این یوم 
درباره شخصیت های زن هم به کار رفته نت به این سبب از همسران 
فرعون, نوح, لوط, ابولهب و پادشاه سبا نامی به میان نمی اورد, ولی نام 
حضرت مریم علیها السلام را بارها ذکر می کند: 
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«وَادْکَرٌ فی الْکتاب مریم از انتَبِدَت من َهلعا خیا هقی ؛ و در این کتاب از 
مربم باد کن؛ آن گاه که از کسان خود, در مکانی 9 به کناری 
۱ ۱0پ ۳۲ 1۳۳9 
انتیی اه هر ی‌همه انشا ها اد نز 


«وَاد قالتِ القاانیه تا فد يم ان اللة اضْطقَاک وه مر واصطقاي عَلی نساء 
العَلمین؛ و [یاد کن ] ك را که فرشتگان گفتند: «ای مریم, خداوند تو 
را بر گزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است». (آل 
عمران: 42) 


سوم اقوام 


اشاره 


سوم اقوام 


شخصیت به طور معمول یک فرد است. ولی گاهی گروه انسانی به دلیل 
عمل و کنش یکسان, به صورت یک شخص عمل می کنند؛ مانند مردمان 
گوناگونی که رسولان الهی با انها روبه رو بوده اند و در قران کریم از انها 
با اصطلاح «قوم» یاد می شود: قوم نوح. قوم هود, قوم صالح, قوم شعیب, 
قوم ابراهیم. در قران؛ این اقوام با صفات مشترکی توصیف شده اند؛ 
رسولان الهی را تکذیب می کنند, اغنیای آنها همواره در معارضه و مواجهه 
با رسولان هستند, اما فقر| و مستضعفان قوم به دعوت رسولان ایمان می 
اورند, و رسولان را یاری می دهند و به این دلیل, آغنیا و مترفین همواره 
رسولان را بابت پیوستن فقرا و مستضعفان به انهاء سرزنش می کردند. 


سا مات وی سرا یا ار ییاسران 
می دهد برای مثال: قوم لوط به دنبال کامجویی از پسران بودند, قوم 
شعیب در میزان و سنجش کم می گذاشتند, بنی اسرائیل قومی لجوج و 


بهانه گیر بودند. 


ص: 893 
تنوع در نمونه ها و الگوهای فردی و اجتماعی در شخصیت های انسانی 


تنوع در نمونه ها و الگوهای فردی و اجتماعی در شخصیت های انسانی 


از آنجا که قرآن کریم متکفل هدایت بشر در همه عرصه های فردی و 
اجتماعی است. در قصه های قرآنی نمونه ها و الگوهایی برای هر صنف و 
گروه یافت می شود, که با توجه به سیر تحول و سرنوشتی که قرآن برای 
آنها نشان می دهد و قضاوتی که درباره آنها دارد, راه صحیح از غیرصحیح 
را برای مخاطب, ترسیم می کند: 

در عرصه سیاسی: 


فرعون: نمونه حاکم مسلط مستکبر که مردمش را به پرستش خود 


واداشته؛ 

کی آلقرنین؛ بادشاه صالد و مصلی؛ 

سلیمان: کسی که بین نبوت و حکومت جمع کرده؛ 

فامات هیر حقصی که بافان را ات بارش رم وراد 
یوسف: وزیر آگاه و مطمئن؛ 

فلکه سا خاکمی. که در آقور مهم حور من کند: 


در عرصه روت 


در عرصه تروت 


قارون: نمونه کسی که خدا به او ثروت داده و وی ان در به فتنه 
انداختن مردم استفاده می کف 


در عرصه رسالت 


در عرصه رسالت 


نوح: دعوت گری صبور که هزار سال قوم خود را از راه های مختلف به 
سوی حق دعوت می کند؛ 


ابراهیم: دعوت گری حکیم در مواجهه با حاکم, دعوت گری بصیر در 


شکستن بت ها و ات با قوم, و دعوت گری مهربان در مواجهه با آذر و 


پوسف زندانی: دعوت گری که مسئولیت دعوت خود را فراموش نمی کند؛ 


ص: 94 
لوط: دعوت گری مغلوب که انتظار فرج دارد. 


در عرصه اجتماعی 


در عرصه اجتماعی 

پدر موّمن و پسر کافر: در نوح و پسرش؛ 

شوهر کافر و همسر موّمنه: در فرعون و همسرش؛ 
شوهر موّمن و زن کافر: در نوح و لوط و همسرانشان؛ 
تر آذراتی. که شجطان, بین. آتها زا نه .هم می :ند در برآدر آن پوشف 
جوان عفیف: در یوسف در مواجهه با زن عزیز مصر؛ 
پدر صبور: در یعقوب در فراق یوسف؛ 

پیرزنی که بچه دار می شود: در زنان ابراهیم و زکریا؛ 
زن متقی و پاک: در زن عمران و دخترش مریم. 


نمونه فساد اجتماعی گروهی 


قوم لوط که در پی مردان می افتادند و آشکارا به فسق و فجور مشغول 
می شدند ؛ و در بنی اسرائیل, نمونه مردمی گریزان از هدایت و عصیان گر 
نسبت به رهبر خود, که طول زمان برد جم: چنان اثر سوء در جانشان 


کذاشته که نمی توانند از آن را از خود دور کنند. 


نمونه فساد اجتماعی فردی 


زنی عاشق که به شوهرش خیانت می کند.(1) 


سه جن 
يکي دیگر از شخصیت های قصه های قرآنی, جن است. جن مانند انسان 


مکلف است و ازاد به اینکه ایمان بیاورد يا کفر ورزد, اطاعت کند یا اهل 
عصیان باشد. او در قیامت همانند انسان به جزای عمل خود خواهد رسید. 


1- خصاص القصه الاسلامیه, صص 77 و 9 7. 
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بیشترین حضور جن در قصص قرانی, در قصه سلیمان علیه السلام است. 
در این قصه, اجنه در تسخیر حضرت سلیمان, برای او کار می کنند و 
سلیمان علیه السلام کسانی از انان را که از فرمان او سرپیچی کنند. 


لاه ار رح + ها و5 یه ی ]1۱21و عه, 1 1 ۲ بد 
ولسْلیمان الرّیح عَذُوّها شَهْر و رواخها سَهْر واسلتا له عین القطر ومن الجن 


0 وو ه 


مهن یِعَمَل بين بَدَیه بلان زبه ومن یزعغ مِنهْم عَن مرت تفه من عدّاب 
السعیر تلو له خا. جشّاء , من مَحاریبِ وتمائیل وجقان کالجَوّاب وَقَدُورِ 
"اسیات اعْقَلوا آل 5اوود شُکدا وقلیل کن عبادج الشکور. (سبا: 12 و 13)" 


و یام‌را بزای سلیمان: ارام کرفیم ] که رفن ان بامدام بی-فام وه آمدتنن 
شبانگاه, یک ماه [راه ] بود, و معدن مس را برای او دوب و روان 
[گردانیدیم [ و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند, 
و هر کس از انها از دستور ما سر برمی تافت, از عذاب سوزان به او می 
چشانيدیم. ان آمتخصصان [ برای او هرچه می خواست: از نمازخانه ها و 
مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضجه ها و دیگ های چسبیده به زمین 
می ساختند. ای خاندان داوود, شکر گزار باشید. و از بندگان من اندکی 
سپاس گزارند. 


در قسمتی از همین داستان. یکی از جنیان پيشنهاد می دهد که تخت ملکه 
سبا را پیش از انکه 7 برخیزد, از یمن به شام بیاورد: 


قال با با العلوا کم تأنییی بعزشها یل آن بائویی مشلمین ا 
گن الحر نا ای هل آن تقوم من تقامک واین علیه آقو 
8 و 39) 


آسپس ] گفت: «ای سران [کشور] کدام یک از شما تخت او را پیش از 
آنکه مطیعاتم ترفن ایند برای من فی آوند ‏ عفرینتی ازمحن 


۷ 


_ 


ِِ 


۳ 
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گفت: «من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و 
بش انق آکار اتستار توا ومورها ماد 

ابلیس نیز یکی از چنیان است که در قصه سجود بر آدم علیه السلام , خدا 
او را لعن می کند و وی رانده می شود: 


وق حََفتاکَم تم صَوَرتاكم نم فلا للمَلاَیَکّه اسَجْد لادم قسَجذوا 


تس امس 


تن من السَاجدین قال ما متعک آلا تَسجّْد اد أمَرّنک قال آتا حَبر مه 


خَلفْتیی من تار وَحَلَفتَهُ من طین قال قاقبط منْهّا فما یکون لک آن تتکبَر فیچ 
ب ۱۳7 عِ ۳۳ عم وت نت 1 ‌ِ ورس لو - 
قاخْرخ انک من الصاغرین قال انظزنی الی یوم یبعتون قال اک من 


المْنظرین. (اعراف: 11 15) 


و9 در حقیقت, شما را خلق کردیم. سپس به صورتگری شما پرداختیم؛ آن 
گاه به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید.» پس [همه ] سجده کردند, 
جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. ]خداوند[ فرمود: «چون تو را به 
سجده امر کردم, چه چیز_ تو را بازداشت از اينکه سجده کنی ؟» گت 
«من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل.» فرمود: «از آن 
[مقام ]| فرو شو تو را نرسد که در آن [جایگاه ] تکبر نمایی؛ پس بیرون شو 
که تو از خوارشدگانی.» گفت: «مرا تا روزی که [مردم ] برانگیخته خواهند 
شد مهلت ده.» فرمود: «تو از مهلت یافتگانی». 


وی با وسوسه کردن آدم علیه السلام و حوا؛ در اخراج آنها از بهشت, نقش 
اساسی داشت. 


چهار حیوانات 


چهار حیوانات 


از دیگر شخصیت ها و کنشگران در قصه های قرا نی حیواناتند که گاه 
حضوری پررنگ و گاه کم رنگ در قصه دارند. در اینجا مروری بر این 
حیوانات داریم: 
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کلاغن که خداوند سبحان بر قابیل برانگیخت تا به او شیوه خاک سیاری 
برادرش را بیاموزاند؛ 

ناقه صالح که از میان صخره های کوه به عنوان معجزه ای آشکار تولد 
یافت و بیرون جهید؛ 


بر ابص ی تا ایا نیو اه اس رو 
هر قطعه ای را بر قله کوهی نهاد و سپس به اذن پروردگار. انان را زنده 
کرد؛ 


تهنگی .که بونمن را بلعید و بدون هیچ آسیبی .او را در شکم خود جای داد و 
پس از مدتی او را : به ساحل افکند؛ 


گاو بنی اسرائیل که حضرت موسی علیه السلام دستور داد او را ذیح کنند 
تا قاتل بی گناهی را کشف کند؛ 


عصای موسی که گرچه در ظاهر چوب دستی ای بیش نبود, ولی در حقیقت 
نشانی از نشانه های الهی بود که معجزه آسا به صورت ماری ترز وف 
فد 


هد هد در داستان سلیمان که خبر بلقیس را , به اطلاع آن پیامبر رساند؛ 


مورچه در داستان سلیمان که با نزدیک شدن سیاه سلیمان. به دیگر 
مورچگان هشدار داد برای در امان ماندن از پایمال شدن. به خانه هایشان 
بروند؛ 


موریانه ای که با خوردن عصای سلیمان, مر یهن افشا کرد؛ 
مرکب عزیر که همراه او یکصد سال مرد و سپس زنده شد؛ 
سگ اصحاب کهف که همراه آنان 309 سال در غار به خواب رفت؛ 


کل که تدم دی آنموفتن بود که خداوند سبحان به حضرت عیسی 
علیه السلام ارزانی داشت؛ او په فرمان حق از گل, , چیزی شبیه پرنده می 
باکت ور آنرمی :هیور بش آن جلن قه ضورنت برنده زر نده آیمی کودید: 
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فیل ابرهه که برای تخریب کعبه به کار گرفته شد؛ 


ابابیل (پرندگانی شبیه پرستو و چلچله). که از جانب دریای احمر برخاستند 


و لشکر فیل را مغلوب کردند؛ 


عنکبوت که برای مخفی کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خانه 
خویش را در غار ور بنا نها و با تنیدن تار, هرگونه احتمال وجود پیامبر در 
آن غار را آن خضرت. نفی کرد و آنان را از ورود به غار 


تکته. باباتی در فخت شخضیت. این است که.اء آتضا که در ععارف قرآن 
کریم, عالم هستی شامل عالم غیب و شهود است, دایره شخصیت هایی که 
در قران ترسیم می شود به همین اندازه گسترده است. از یک سو» 
خداوند متعال به عنوان یک کنشگر نقذش دارد و از سوی دیگر, انسان؛ 
ملک, جن و حیوانات نیز صنوف دیگر شخصیتی هستند. این تنوع در صنوف 
اشخاص, موجب جذابیت دو چندان این قصه ها شده است. 

3 زهان نز قصه واق قر ارن 


3 زمان در قصه های قرآن 


تک انم لته هی اسان زمان ات ؛ چرا که هر رویدادی ناگزیر در بستر 
زمان رخ می دهد. از نظر روایت شناسی و با در نظر گرفتن زمان 
ماجراها؛ تنته گوته.زوایت در فنران.دآریم؛ 


«داستان و حوادثی که به تمامی در گذشته رخ داده اند. سپس داستان 
برای دیگران نقل می شود ؛ قصص انبیا همه از این قبیلند ؛ 


داستان و رخدادهایی که هنوز اتفاق نیفتاده اند. اما وقوع آنها تشکونی: من 
شود؛ مانند خبر قران از غلبه کردن روم بر ایران در اینده نزدیک؛ 


1- ابوالحسن مطلبی, «نقد کتاب قصص الحیوان فی القرآن بهجت احمد», 
فرهنگ جها. ش 1 صص 189 191 (با تلخیص). 
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روایت هایی که هم زمان با نقل شکل می گیرند؛ مانند رویدادهای زندگی 
فا ها ای ۳ 


با وجود این, در اصطلاح قرآنی فقط به نوع اول, قصه اطلاق می شود. در 
نتيجه, نه تنها زمان قصه های قرآنی به تمامی در گذشته است. بلکه شامل 
دوره های تاریخی می شود که فاصله زمانی زیادی با عصر نزول دارند و 
قرآن کریم این قصه ها را پس از گذشت سال ها نقل می کند. 


اینکه قران کریم چقدر به ذکر و مشخص کردن زمان وقوع و به طور 
خاص., دوره تاریخی رویدادهای داستانی اهتمام دارد, در بحت «طرح» 
خواهد امد. 


4 مکان در قصه های قرآن 
4 مکان در قصه های قرآن 


از دیگر مولفه های داستان. مکان است. هر داستانی ناگزیر در زمان و 
مکانی رخ می دهد. به این دلیل, برخی در تعریف روایت. قید زمان و مکان 
را اورده اند و روایت را چنین تعریف می کنند: «روایت. سلسله ای از 
رویدادهایی همبسته, واقع شده در زمان و مکان» است. البته مکان هر 
رویدادی متناسب با نوع رویداد است. از این روه مکان معنایی گسترده 
دارد, اما اينکه قرآن کریم تا چه اندازه محل وقوع داستان را مشخص کرده 
است, در بحث «طرح» خواهد آمد. 


1. تقابل و درگیری, اساس هر داستان است. در قران هم تقابل و در کیری 
دیده می شود ؛ درگیری میان پیامبران و اقوام کافرشان؛ ؛ میان پیامبران و 
طاغوت ها و مانند ۳ ولی آپا میان این درگیری های متنوع می توان نقطه 


1- ابوالفضل حری؛: «احسن القصص؛ رویکرد روایت شناختی به قصص 
قرانی», نامه آذابف: اول,؛ ش‌ 2ص 96 
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بسیاری, این درگیری ها را به درگیری ‌ تقابل بین خر و شر برمی گردانند, 
ولی تقابل در قرآن کریم, برتر از درگیری خیر و شر است؛ بلکه درگیری 
میان ایمان و کفر است. حقیقت آن است که در قرآن کریم, صف بندی 
میان مومنان و کافران است و موضوع نزاع, ایمان و کفر. 


با تامل می توان درگیری دیگری نیز در قصه های قرانی پیدا کرد که به 
نوعی برگردان تقابل و درگیری بین ایمان و کفر است و آن درگیری میان 
خداوند متعال و شیطان به عنوان عصیان کر است؛ این تقابل از سجده 
نکردن شیطان بر ادم علیه السلام اغاز شد و در طول تاریخ میان جنود 
الهی و جنود شیطان ادامه دارد. 


که ام ات ال فرشا ارم دار ای ات ان دا دی ی 
هستند. 


ها کفی تاهلم شاند‌توان. کفت تور یی قصه ها فرآنیز هه ماع 
قصص انبیا, کنش اصلی از خداوند متعال است. در قصه یوسف. فعل و 
کنش الهی آشکار است؛ اوست که یوسف را از چاه به جاه می رساند و 
زن عزیز مصر را از عزت به ذلت. اوج جلوه گری کنش و فعل الهی در 
قصه موسی اتفاق می افتد؛ چرا که خداوند. بیش از هر قصه ای آشکارا 
وارد میدان می شود؛ خداوند (در وادی مقدس و در کوه طور) خود با 
موسی سخن می گوید. خودش موسی را نزد فرعون می فرستد و 
معجزات قراواتی به او عطا عق کبد؛ خودش فرعون را غرق می کند و بنی 
اسرائیل را با منْ و سلوی می نوازد. گرچه توقع بنی اسرائیل بیش از این 
بود و می خواستند آشکارا خدا را ببینند. انصاف آن است که فعل خداوند 
بیش از هر زمانی اشکارا در قصه حضرت موسی علیه السلام هویدا است؛ 
بنی اسرائّیل طالب بودند خداوند را ببینند و خداوند, خود را در فعل خود. 
آشکارا نشان داده است. 
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3 با توجه به نکته پیش, قصص قرآن در بیشتر اوقات, قصه هایی است که 
خداوند متعال جل و اعلی در آنها درباره فعل خود سخن گفته است. این 
مطلب در بحث «زاویه دید» گذشت که زاویه دید در قصه های قرآنی 
گاهی از سوم شخص به اول شخص عوض می شود ؛ و آن در چایق است 
که خداوند متعال. آشکارا به عنوان یک کنش گر در داستان حاضر می شود 
و از فعل خود سخن می گوید. 


4 شاید تفاوت اساسی قصه های قرآنی با قصه های بشری, در همین نکته 
پیش گفته باشد, نه نکات فنی و فرمی. در قصه های بشری, بشر از خود 
سخن می کوید و داستان خود را بازگو می کند؛ در حالی که در قصص 
قرانی, خداوند متعال از فعل و کنش خود سخن می راند و قصه خویش را 
می گوید. 


5 از آنجا که سخن از فعل خدا برای هیچ بشری امکان پذیر نیست: مگر 


آنکه خداوند خود قبلاً از فعل خود خبر داده باشد. شاید یکی از وجوه 
تقلیدناپذیری قصه های قرآنی همین موضوع باشد. 
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فصل پنجم: طرح در قصه های قرآن 

اشاره 

فصل پنجم: طرح در قصه های قرآن 


پیش از اين در تعریف طرح گفته شد: «آن سازمان دهی است که نویسنده 
ترضت ربنم تا از طویق آن داستان :۱ ارائه دهد». 


بنابراین, همان طور که در داستان, درباره عناصر چهار گانه (رویداد, 
اشخاص, زمان و مکان) بحث کردیم, باید بحث شود که از طریق طرح, 
چگونه این عناصر چهار گانه سازمان يافته, ارائه می شوند. 


1 شیوه ارائه رویدادها از طریق طرح در قصه های قرآن 


اشاره 


1 شیوه ارائه رویدادها از طریق طرح در قصه های قرآن 


چگونگی ارائه رویدادهای داستان توسط طرح را می توان ذیل سه عنوان 
بررسی کرد: 


نظم 

سرعت روایی 

تکرار 

الف) نظم در قصه های قرآن 

الف) نظم در قصه های قرآن 


رویدادها در طرح, به طور معمول, متناظر با داستان به صورت منظم 
(39291) پیش می روند, ولی گاهی سیر بیان رویدادها از نظم طبیعی 
پیروی 
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نمی کند؛ چرا که طرح پس از آغاز, به گذشته یا آینده پرش می کند که به 
ان که گر فا )را نتهه کر( فوروارد) من کورند: 


در بسیاری از قصه های قرآنی, سیر حوادت نظم طبیعی خود را دارد. ولی 
کاهی. هم از میانه روندادها آغاز. و منبتن با باز کشت. به. گذشته. ابتدای 
داستان روایت می شود. به چند مورد که نام ید انشا رعایت نشده 
است, توجه کنید. 


در قصه «بنی اسرائیل و گاو, سیر حوادت به طور طبیعی روایت نمی 


کسی میان بنی اسرائیل کشته می شود؛ 


مردم اختلاف نظر دارند که قاتل کیست و نزدیک است که این اختلاف به 
فسادی بزرگ بینجامد؛ 


از موسی علیه السلام می خواهند تا با معجزه ای قاتل را معرفی کند؛ 


موشیقلیه آلسلام فرمان من ذهد که کاوی فیم کنند و بارخ آی از کوشت 
ان انز کته ند با ر دم شودره فانل | معرفی کرو 


مردم بهانه هاق وتا کون عف. آورند تا سرانجام, گاو را ذیح می کنند. 


قزآن مرحله‌های چهایم ونیم زا تخست سین آوره: آن گاه از مراجل یه 
کاند آغازبن سکن :مین کوید» ۱1 


مرحله چهارم 


وا قَال مُویسی لعَوْمه اِحّ ال أمکُة آن تما تقیج قالما اتخدنا هروا 
ال غود بالله أنْ أکُون من الجاهلین. (بقره: 67) 


1- مبانی هنری قصه های قرآن. ص 173. 


مرحله پنجم 
قالوا اوغ تا رک ان تا مها هی قال اه یفول الا بَقرخ لا قارض ولاً کر 
عَوَانْ 3 یک قافعلوا ما نمرون قالوا اَغ تا زبک پبین لتا ما لَونها قال له 
یقول لها بقرخ ضفراء فافع لوَنها تسد الباظرین قالوا اد لتا زیک ینین لتا ما 
چی. ان البقر تسابه علیتا وزنا ان شاء اللة تون قال انة بِفول انها بَقره 
لا دلول نی الارض ولا بَشْقي الحَرّت مُسلمة لا شیه فیها قالوا ان جنّت 
بالحق قَدَبحوها وَما کادوا یَفْعَلونَ. 
مرحله اول و دوم 

اژ قتلثم تفساً قاّار ثم فیها وال محر شا کُنثم تون 
قَفلتّا اصربُوة ببَعْضها کدَلک بُخْیی اللَه المَوتّی یربک آایه لعَلْکَم تغفلون. 
(بقره: 67 73) 


و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: «خدا , به شما فرمان می دهد که 
هام ای زا و ره کسید انا ما بم رد هی ری ۱ ات 
«پناه می برم به خدا که [مبادا ] از جاهلان باشم.» 


1 «پروردگارت را برای ما بخوان؛ ۳ بر ما روشن سازد که آن چگونه 
آگاوی [ است ؟» گفت: «وی می فرماید: آن ماده گاوی است نه بیر و نه 
خردسال, [بلکه[ میانسالی است بین اين دو. پس آنچه را [بدان] مأمورید 
به جای آرید.» گفتند : «از پروردگارت بخواه, تا بر ما روشن کند که رنگش 
چگونه است ؟» گفت: وی می فرماید: ار ماده گاوی است زرد یکدست و 
خالص, که رنگش ند ان را شاد می کند.» 
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کته «از پروردگارت بخواه, تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه [گاوی ] 
باشد؟ زیرا [چگونگی] این ماده گاو بر ما مشتبه شده, آولی با توضیحات 
بیشتر تو[ ما ان شاء الله حتماً هدایت خواهیم شد ۳ گفت: «وی می 
فرماید: در حقیقت؛ 1 
زند. ؛ و نه کشتزار را آبیاری کند؛ بی نقص است؛ و هیچ لکه ای در آن 
نیست.» گفتند: «اینک سخن درست آوردی.» 


پس از نز سر بریدند, و چیزی نمانده بود که نکنند و چون شخصی را 
کشتید, و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید. و حال انکه خداء انچه را 
کتمان می کردید, آاشکار گردانید. 


زنده شود ]». این گونه خدا مردگان را زنده می کند و ایات خود را به شما 
می نمایاند, باشد که بينديشید. 


در قصه ِِ در سوره ی 


پس چون ی نزد خاندان لوط آمدند, گفت: «شما مردمی ناشناس 
هستید.» گفتند: «[نه, ] بلکه برای تو چیزی آورده ایم که در آن تردید می 
کردند. و حق را برای تو آورده ایم و قطعا ما راست گویانیم. پس, پاسی از 

شب [گذشته ] خانواده ات را حرکت ده و [خودت ] به دنبال آنان برو, و هیچ 
یک از شما نباید به عقب بنگرد, و هر جا به شما 
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دستور داده می شود بروید.» و او را از این اهر آگاه کردیم که ريشه آن 
گروه, صبح گاهان بریده خواهد شد و مردم شهر, شادی کنان روی آوردند. 
گفت: «اينان مهمانان منند. مرا رسوا مکنید». 

از قصه لوط در آیات دیگر قرآن بر می آید که این فرشتگان, تنها هنگامی 
حقیقت امر را آشکار کردند که مردم شهر مژده گویانٍ رسیدند و به آنان 
آهنگ سوء کردند. در اینجا رهایی, و نجات اد شتا درد اعاد افتم.و ی 
زمانی رعایت نشده است. (1) 


اشاره 


۳9 سرعت روایی در قصه های قران 
توضیحی در باب سرعت روایی 

یک صحنه در قصه های قرآن 

توضیحی در باب سرعت روایی 


اشاره 


توضیحی در باب سرعت روایی 


گفته شد که زمان در داستان. گاه شمارانه است. ولی در طرح. زمان می 
تواند گسترده يا فشرده شود. در صورتی که سرعت روایت در طرح را با 


سرعت رویدادها در داستان بسنجیم, چهار قسم را می توان صورت بندی 
کرد: 

صحنه: زمان در طرح با داستان یکسان است. مانند زمانی که راوی گفت 
وگویی را نقل می کند؛ 

تلخیص: زمان زیادی از داستان در طرح به طور فشرده روایت؛ و به 
توصیف: در حالی که در داستان رویدادها جریان دارد. زمان در داستان باز 


حذف؛: طرخ. برخی از زویدادهای. داستان را اضلا تمن آورد و حذف می 
کند.(2) 


1- مبانی هنری. قصه های قرآنی ص 179. 
2- 1لوسی «رآخت: «روایت شناسی رار نت », خوانش, ش‌‌ 10 
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تلخیص 


تلخیص 


تلخیص در اصطلاح شناسی داستان, به معنای خلاصه کردن زمان. رویداد. 
عمل, سرگذشت يا حالت و بیان آن در یک يا چند جمله يا صفحه است. 
«نویسنده, پا خود به روایت اه داستان پا بخشی از آن می پردازد. پا این 
کار را به عهده راوی دیگری می گذارد.» در هر دو حال. تماس خواننده با 
جهان داستان, با واسطه راوی است و از زبان او می شنود که در جهان 
داستان چه می گذرد.(1) برای نمونه, در عبارت: «سال گذشته تماما برای 
پید | کردن مدرسه ای مناسب دویدم». عمل تمام سال گذزته در یک سطر 


خلاصه شده است. 

صحنه 

صحنه در اصطلاح داستان نویسی به این معنی است که «نویسنده به جای 
نقل وقایع. انچه روی می دهد را نشان دهد تا به خواننده امکان دهد که بی 
واسطه و بی دخالت نویسنده يا هر راوی دیگری, با جهان داستان روبه رو 
شود تا با چشم های خود ببیند که شخصیت ها چه می کنند و با گوش های 
خود پشنود که آنان چه می, گویتد»:(2] 

به این نمونه توجه کنید: 


پسر بچه گفت: برام اسباب بازی می خری؟ مادر دست پسربچه را در 
دستانش فشرد و به انتهای خیابان خیره شد». 


ای ای دسا اساسا مار روا 
مار ار ان داسان ار ایا رها مه ارگ 
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در این مثال, ما هر انچه را روی می دهد, مي بینیم و می شنویم. البته 
روبه رو شدن با جهان داستانی و نشان دادن انچه اتفاق می افتد, به این 
معنی نیست که نویسنده تمام انچه را روی می دهد باید در صحنه بیاورد؛ 
که چنین چیزی نه امکان پذیر است و نه لازم. بلکه نویسنده برخی کذش ها 


اجزای صحنه 
اجزای صحنه 


انچه در یک صحنه روی می دهد شامل کنش و گفت وگوست. راوی 
داستان» عمل يا گفت وگویی را که در صحنه رخ می دهد. نقل می کند. در 
مثال بالا ابتدا گفت وگوی میان مادر و بچه نقل می شود. بعد راوی می 
گوید که مادر دست ۰ را فشرد و به انتهای خیابان نگریست. یعنی 
صحنه, ترکیبی از ؟ گفت وگو و عمل است. 


با اینکه عمل و ؟ گفت وگو هر دو از اجزای صحنه هستند, گفت وگو به قصه 
ی ۱ ۱ ۳2۳ 
را جذاب تر می کند و به خواننده اجازه می دهد بی واسطه با افکار 
شخصیت ها روبه رو شود. 


قابلیت های صحنه و تلخیص در روایت داستانی 
قابلیت های صحنه و تلخیص در روایت داستانی 


تلخیص و صحنه, دو ابزار اصلی روایت در کار داستانی اند, ولی هر کدام 
توانایی ها و ضعف هایی دارند. در تلخیص, راوی رویدادی را مدتی پس از 
اينکه اتفاق افتاده, بازگو می کند. از این رو. مخاطب از رویدادها دور 
است. در صحنه, راوی دخالت خود را به حداقل می رساند و به گونه ای 
کار می کند که گویی خود مخاطب, بی واسطه با جهان داستان روبه 
روست و انچه را اتفاق می افتد می بیند و می شنود. از این رو, مخاطب 
به رویدادها گویی نزدیک تر است و خود. 
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مشاهده گری در صحنه است. بر این اساس,: صحنه بسیار جذاب تر از 
تلخیص عمل می کند و مشارکت مخاطب را بیشتر در پی دارد. 


در مقابل این امتیاز, این کاستی هم در صحنه وجود دارد که در رساندن 
اطلاعات, ناتوان تر از تلخیص است. با تلخیص می توان رویدادهای یک 
هفته, یک سال با یک دوره زندگی را در چند سطر گفت. 


کاربرد صحیح تلخیص و صحنه 
کاربرد صحیح تلخیص و صحنه 


تلخیص و صحنه, هر دو از ابزارهای کارآمد در قصه خوب به شمار می 
روند, ولی زمانی قصه ای به خوبی روایت می شود که از هر یک از این دو 
نوع ابزار, به جا و به خوبی استفاده شود؛ به این صورت که رویدادهای 
جالب و مهم و موثر در سرنوشت شخصیت های داستان, به طور کامل و با 
شرح و توصیف جزئیاأت لازم, به گونه ای در صحنه بیاید که خواننده در 
برابر منظره کامل و ملموس آن رویدادها قرار بگیرد. ولی هرگاه در طول 
مدت معینلی از داستان, حادثه جالب و مهم و نعیین کننده ای روی ندهد» ان 
مدت. چه کوتاه باشد (مثلا یک ساعت) و چه بلند (مثلا یک سال یا ده سال 
یا بیشتر), در یک يا چند جمله يا بند يا صفحه, فشرده و خلاصه شود. بدین 
ترتیب, خواننده نه احساس خواهد کرد که در جریان داستان شعاف و حلقه 
گمشده ای وجود دارد و نه با خواندن مطالب کسل کننده دچار ملال خواهد 


شند. 
توصیف 


سومین ابزار روایت داستانی, توصیف است. توصیف, نسبت به صحنه و 
تلخیص در روایت داستانی از اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع., در 
توصیف گویی چرخ گردنده داستان از کار می ایستد و داستان با درنگ, این 
فرصت را به خواننده می دهد که در تصویری ثابت. منظره ای خارجی پا 
ویژگی های ظاهری يا حالات روحی شخصیتی را نظاره کند. 


ص: 100 
به این نمونه از توصیف توجه کنید: 


«گذرگاه, سخت و هموار بود و در این صبح زود هنوز غبارآلود نشده بود. 
کمی پایین تر تیه های پوشیده از بلوط و شاه بلوط را می دیدی و در 
دوردست ها دریا راء و در سوی دیگر, کوه های سفید از برف را». 


و این نمونه: 


«او شخصی بود خوش قيافه و خوش هیکل که عضلات نیرومندی داشت و 
که در اولی منظره ای و در دومی شخصی توصیف می شود. 

حذف 

حذف 

به روایت می دهد, حذف های بجای رویدادها نیز باعث ایجاد ریتم مناسب 
می شود چرا که نه امکان دارد و نه مناسب است همه رویدادهای 
داستانی در طرح بیاید, که ر این و با روایتی کش دار و ملال آور 


حدس بزند» 0 تا با تند کردن روند داشان: ضرب آهنگ مناسبی به 
ان ندهد. 


ان سا ی ارام سرت یواست اساسا سم 
این موارد را در قصص قرانی بررسی می د 


یک صحنه در قصه های قرآن 
یک صحنه در قصه های قرآن 


هت ست و در هر 
صحنه, گفت وگوها مهم ترین عنصر جذاب است. 
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طر 01:2 1 


در قصه های قرآنی, صحنه بیش از تلخیص به کار رفته است؛ به گونه ای 
و ان و و موی یت ۳ 
صحنه بیش از آنکه نماپش عمل و کنش شخصیت ها باشد, ۱ نت گفت وگو 
استفاده شده است؛ به گونه ای که در برخی موارد داستان از همان ابتدا با 
یک صحنه آغازٍ می شود مانند داستان حضرت یوسف علیه السلام : «لد 
قال بختشف لاییه با ابت. انی:۶اننه احد عَسَر کوکبا و السْمّس القَمَرّ 
راهم لی ساجدین ج ؛ آیاد کن ] زمانی را که یوسف به پدرش گفت: 0 
من اف ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم [آنها] برای من 
سجده می کنند». (یوسف: 3( 


۳ 


گفت وگو در قصه های قرآن 


اشاره 


گفت وگو در قصه های قرآن 


گفته شد که گفت وگو یکی از اجزای صحنه است؛ بلکه صحنه با گفت 
وگوست که زنده و جذاب جلوه می کند. گفت وگو در داستان نافت مف 
شود مخاطب بیش از پیش احساس حضور در متن داستان داشته باشد. 
افزون بر در گفت و گو, بدون واسطه راوی, شخصیت ها برملا, و 
مخاطب از انديشه های آنها به روشنی آگاه می شود. 


و ی ای لت 
که شاید در کمتر روایت بشری این گونه از ؟ گفت وگو استفاده شده باشد. 


برای شناخت بیشتر گفت وگو در صحنه های قرآنی, توجه به چند نکته مفید 
است. 


استفاده حداکثری از گفت وگو در قصه های قرآن 


استفاده حداکثری از گذ گفت وگو در قصه های قرآن 


یکی از ویژگی های بارز قصه های قرآنی استفاده حداکثری از گفت 
وگوست؛ به گونه ای که در کمتر روایت بشری گفت وگو به این صورت 
دیده می شود. بنابراین. گفت وگو کارکرد بسیاری از عناصر دیگر را هم بر 
عهده می گیرد؛ مانند این قطعه از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که 
تمام ماجرا با گفت وگو بیان شده است: 


و [یاد کن ا ان گاه که ابراهیم گفت: «پروردگارا. به من نشان ده چگونه 
فرد کار بر انز ندم ین کت ۲ 


فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای؟» 

گفت: «چراء ولی تا دلم آرامش یابد». 

فرمود: «پس, چهار پرنده برگیر و آنها را نزد خود ریز ریز گردان؛ سپس بر 
هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده؛ رن گاه آنها را فرا خوان, شتابان به 
سوی تو می اند و بدان که خداوند توانا و حکیم است». 

و مانند این قسمت از محاجه هود علیه السلام قومش: 

والی عاد أحَاهُم هُوذا قال با قوّم اعْبْدُوا ال ما کم من او عبرم قلا تفون 
قال القلاً الذین کَقژوا من قومه لا تراک فی سقاهم ولا لنطْک من 


تب 


ذبین. 
ور ی ِ پ تس ‌ 
قال یا قوّم لیس بی سَقاهة وَلکنی سول من رَب القالمین 
۳ ن ات 1 13 و ‌ 
بعکم رسالات رش وآنا کم تاصط یی 
3 3 ِ ‌ِ ِ ‌ِ ِ 
اوعَجبتُم آن جَاءَکمْ ذِکرٌ من ربكم عَلی رجل مِنْكَم لْنذركم واذکروا لا 
را ]هم نف ام م8 0 س 0 یر 1 
جَعلْعمٌ خلقاء من بعد قوّم توج وَرَادَکمْ فی الخلق دکژوا الاء الله 


او تا لد له دخ وتدر ما کان بعْبذ آباونا تا بقا تیذتا ان کُنت 


7 9 2 مرو ۳ 5 و 3 
قال قد وفع عَلیکم من ربکم رجس وب 7 تجادلوتیی فی فی اسماء 
سمَیتموها نم وَاباوْکم ما ترّل اللة با من نن سلطان فانتظژو نی 0 
3 ات 

5 1 
قأنجیناة والذین مَعة برخمم متا وقطَتا دایز الذین کَدبُوا باَیَایتا ما کَائوا 


موّمنین. (اعراف: 65 72) 


و به سوی عاد, برادرشان هود را [فرستادیم ]؛ گفت: «ای قوم من. خدا را 
کنید؟» 


سران قومش که کافر لول بو گفتند؛ «در حقیقت, ما نو را در سفاهت می 
بینیم و جدا تو را از دروغ گویان می پنداریم». 


گفت: «ای قوم من, در من سفاهتی نیست, ولی من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانیانم. پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما 
خیرخواهی امینم. آپا تعجب کردید که بر مردی از خودتان؛ پندی از جانب 
پروردگارتان برای شما امده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر اورید 
زمانی‌را که |حداوقد ]| فا را خش از قوم توحرجامسیتان زآنان ] قوار داد و 
در خلقت, بر قوّت شما افزود. پس نعمت های خدا را به یاد اورید, باشد 
که رستگار شوید». 


گنه «آیا به سوی ما آمده ای که تنها خدا را تیم و آبچه زا که 
پدرانمان می پر ستید ند رها کنیم؟ اگر راست می کف انچه را به ما 
وعده می دهی برای ما بیاور». 


گفت: «راستی که عذاب و خشمی [سخت ] از پروردگارتان بر شما مقرر 
گردیده است. ایا درباره نام هایی که خود و پدرانتان [برای بت ها] نام 
گذاری کرده اید, و خدا بر [حقانیت ] انها برهانی فرو نفرستاده با من 
مجادله می کنید؟ پس منتظر باشید که من [هم ] با شما از منتظرانم». 


ص: 104 


پس او و کسانی را که با او بودند, به رحمتی از خود رهانيديم و کسانی را 
که آیات ما را دروغ شمردند و مقمن نبودند ريشه کن کردیم. 


در این دو نمونه, گفت وگو حجم بالایی از روایت را به خود اختصاص می 
دهد. 


که نوی نز قضه مقر ان 


معمول گفتارها در قصه های بشری و قصه های قرآنی, گفت ۱ وگوی دو 
طرفه است. نمونه آشکار این گونه گفت وگوها در قرآن کریم. گفت وگوی 
موسی علیه السلام و فرعون و گفت وگوی بیشتری پیامبران با قومشان 
است که به صورت رفت و برگشت صورت می گیرد. گاهی به جای گفت 
و گو, تک گویی به کار می رود, مانند اين آیه که حضرت موسی علیه السلام 
«عسی ربی» را خطاب به کسی بیان نکرده, بلکه تک گویی آن حضرت 


است: 


با قال رب نی من الم امس ول تومّه تلقَاء 


۳۳۳ و نگران از آنجا بیرون رفت [در حالی که می] گفت: 
«پروردکارا, مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.» و چون به سوی [شهر] 
مدین رو نهاد [با خود] گفت: «امید است پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کند». 


در قصه یوسف علیه السلام , زمانی که برادران گزارش دستگیری بنيامین 
را به یعقوب علیه السلام می دهند, یعقوب علیه السلام از آنها پو برمی 
گرداند و با خود واگویه می کند که «یا اسفا علی یوسف»: «وتَوّلی عَنْهْمٌ 
وقال یا آسَقی علی یُوسْفَ وایْصّت عَیتاة من الخْرنِ قَهْو کظیمٌّ؛ و از آنان 
روی گردانید و گفت: «ای دریغ بر یوسف», و در حالی که اندوه خود را 
فرو می خورد. چشمانش از اندوه سپید شد». (یوسف: 94( 


ص: 10 


قبعت ال عُرابَا بح فی الارض له کف بوّاری سَواة آخیه قال با 5 
9 ۳ 


عَجَرّن آن آکون مِثلّ ها الْعْرّاب قاواری سَواة آخی فَاضبح من 9 
(مائده: 31 


پس؛ خدا| زاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید, تا به او نشان دهد 
چگونه حلنند برادرش را پنهان کند. [قابیل ] گفت: «وای بر من آپا عاجزم 


که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟» پس از 
[زمره آیشیمانان گردید. 


ظرف فان کفت وک در قشههای فر ان 

طرف های گفت وگو در قصه های قرآن 

در قرآن, طرف های گفت وگو تنوع زیادی دارد؛ از جمله: 

گفت وگوی خداوند و بعضی مخلوقاتش, مانند: گفت وگوی خداوند متعال 


با ملایک و آدم و ابلیس در قصه آفرسشنشن آدم و نیز گفت وگوی خداوند 
متعال با موسی علیه السلام در وادی مقدس؛ 


9 ملایک و بشر در قصه مریم و ذکریا و نیز قصه ابراهیم و قصه 
0 


گفت وگوی انسان و حیوان در قصه سلیمان, گر د گفت وگوی آن حضرت با 


هد هد . 


گفت وگوی انسان و جن, در ؟ گفت وگوی بین سلیمان و یکی از اجنه در 
ماجرای اوردن تخت ملکه سبا.(2) 


1- نک: تحلیل عناصر ادبی و هنری در داستان های قرآن. ص 174. 


ها من اتقضته لاش توس و9 
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کارکردهای معمول گفت وگو در قصه های قرآن 

کارکردهای معمول گفت وگو در قصه های قرآن 

گفت وگوی خوب در هر قصه ای, کارکردها و ویژگی هایی دارد, مانند: 
ایجاد حس حضور در صحنه برای مخاطب, 

افشای شخصیت ها, 

پیش بردن کنش داستانی. 


کارکردها را در گفت وگوهای قرآنی به روشنی می توان یافت. برای 
در گفت وگوی موسی و فرعون, اولاً قصه بدون دخالت راوی نقل 
می شود. همین حضور حداقلی راوی, باعث احساس حضور بی واسطه 
مخاطب در صحنه می شود ؛ گويي مخاطب, خود در کاخ فرعون حضور دارد 
و گفت وگوها را می شنود. نانیاً پیشرفت کنش داستانی از طریق گفت 
وگو صورت یم: و داستان از دعوت اولیه موسی علیه السلام به آنجا 
می رسد که هر دو طرف در یک میدان علنی به ازمونی سخت تن در می 
دهند. ثالثا هویت هر دو شخصیت را از طریق کلام هر یک درک می کنیم؛ 
موسی علیه السلام در این صحنه پیامبری موّمن و مطمئن به رسالت خود 
است که در مقابل انواع ترفندهای فرعون, با استدلال و منطق در کلام جلو 
می رود. در مقابل, فرعون را می بینیم که متکبرانه با موسی برخورد می 
کند و از همان ابتدا می کوشد او را تحقیر کند ؛ پس از بزرگ شدن موسی 
ی تا ی ی یا ی اي ی ی 

موسی. جنون را به او نسبت می دهد. سیس همان طور که 
امش یت کی اه آن متام گنه موسی را تهدید می کند و زمانی که 
با معجزات موسی روبه رو می شود او را به ساحر بودن متهم می کن 
اس و ات که ها رد تسس سا متا نیس 


تِ 


۳ ۳ 


ولا تاتی ریک موسي أنْ الّتِ الوم الطالمین قوم فرعون آلا تون قال 
رب نی آحخاف أن بکد بوانن وَیَضیق صَدّری ولا بتَطلق 


هر 107 


ی عصاه قلذا هی بان مین وَتبَع َدة قلذا هت بیضاء للتاظرین 
للملا حوِلَة ان ها لساجز علیم بُریذ أن 1 
تأمژون. (شعرا: 10 35) 


و [یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا درداد: «به سوی قوم 


گ گفت: هیور د کانا: می تر سم مرا تکذیب کنند و سینه ام نگ می کرزود و 
زبانم باز نمی شود. پس به سوی هارون بفرست. و انان بر من خونی 
دارند و می ترسم مرا بکشند». 


فرمود: «نه, چنین نیست ؛ نشانه های ما را [برای آنان ] پیُرید که ما با شما 
شنونده ایم. پس به سوی فرعون بروید و بگویید: ما پیامبر پروردگار 
جهانيانيم, فرزندان اسرائیل را با ما بفرست». 


ص: 1089 


[فرعون ] گفت: «آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند 
از عمرت را نزد ما نماندی؟ و [سرانجام ] کار خود را کردی, و تو از 
ناسپاسانی». 


[موسی ] گفت: «آن را فتحاضن مرتکب شدم که از گمراهان بودم, و چون 
از شما تر سیدم» از شما گریختم, تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا 
از شامیوان فرار داد و ابا اینکه فرزندان اسرائتل راسده اخودا هاخنه 
ای, نعمتی است که منتش را بر من می نهی». 


فرعون گفت: «و پروردگار جهانیان چیست؟» 

گفت: «پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنْ دو است اگر اهل یقین 
باشید». 

آفر عون اربه کسانی که .بیر آموتتش بودند کفت: دابا تفن شید 5 


موسی دوباره گفت؛: «پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما». 


آفرغون [ گفت: «واقعا این :بیامبری که به سوی ما فرساده شدور. بسخت 


دیوانه است». 


آموسی [ گفت: «پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است, اگر تعقل 
کنید». 


که ی ای ی 
زندانیان خواهم ساخت». 

گفت: «گرچه برای تو چیزی آشکار بیاورم؟» 

کفت: < ۱ کر استت من کوبی آن رتاو 


پس عصای خود بیفکند و به ناگاه ازدهایی نمایان شد. و دستش را بیرون 
کشید و بناگاه ان برای تماشاگران سیید می نمود. 


آفرعون ] به درباریانش گفت: «واقعاً این ساحری بسیار داناست. می 
خواهد با سحر خود, شما را از سرزمینتان بیرون کند, اکنون چه رای می 
دهید؟» 


ص: 109 


کارکردهای ویژه گفت وگو در قصه های قرآن 


اشاره 


داشته باشد نیز به عهده می گیرد. اکنون به چند نمونه از اين کارکردها که 
ویژه قصه های قرانی است, اشاره می شود. 


گفت وگو به جای نقل کنش 


گفت وگو به جای نقل کنش 


در برخی قصه های قرآن. گفت وگو جای نقل رویدادها را می گیرد, مانند 
اين نمونه که ما از طریق اين گفت وگو در جریان کار سامری و چگونگی 


آموسی ] گفت: «ای هارون. وقتی دیدی آنها گمراه شدند, چه چیز مانع نو 
شد, که از من پیروی کنی؟ ایا از فرمانم سر باز زدی؟» 


گفت: «ای پسر مادرم ! نه ریش مرا بگیر و نه [موی ] سرم را؛ من ترسیدم 
بگویی: میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی». 


آموسی ] گفت: «ای سامری, منظور تو چه بود؟» 


گفت: «به چیزی که [دیگران ] به ۱ پی نبردند, پی بردم, و به فدر مشتی 
از رد پای فرستاده آخدا, جبرئیل ] برداشتم و آن را در پیکر [گوساله ] 
انداختم, و تقس من برایم چنین فریبکاری کرد». 
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گفت: «پس برو که بهره تو در زندگی اين باشد که [به هر که نزدیک تو 
آضّد ] بگویی : به من دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن 
تخلف تخواهی کرد و [انک] بة آن خدانی که پیوسته ملازمش,: بودی بنگر ؛ 
آن را قطعاً می سوزانیم و خاکسترش می کنیم [و] در دریا فرو می 
پاشیم». 


گفت وگو به جای تلخیص 
گفت وگو به جای تلخیص 


از جمله ابزارهای ضروری برای روایت یک داستان, تلخیص است که 
موجب سرعت داستان می شود؛ به ویژه در جایی که لازم باشد در فرصتی 
کوتاه, داستانی بلند نقل شود. این عنصر بسیار به کار می اید. در مقابل. 
گفت وگو باعث می شود از سرعت داستان. کاسته و حجم داستان زیاد 
شود. 


تمهیدی که در قرآن دیده می شود این است که گاهی گفت وگوها بار 
تلخیص را به دوش می کشند. در نتیجه. هم داستان به سرعت روایت می 
شود و هم مخاطب., خود را در صحنه احساس می کند. با این تمهید. 
مزایای هر دو عنصر در یک جا جمع می شود؛ مانند اين بخش از کلام نوح 
علیه السلام که آن حضرت خلاصه ای از دعوت خود و برخورد قومش را به 
عرض پروردگار عالم (جل و علی) می رساند و مخاطب نیز در جریان 
رویدادها فراز قی پیرد: 


۳ 0 5 ر 5 تن س‌ ولا 
قال رب ای ی یلا وتهازا فلم یدهم دعایّی الا فرارا وانی کلما 
۳ 9 مس مس آً ۱ ۳۳ ۳ ق ۲ ‌ 
دعوم ۰ 11 1 0 ل | أ سَابعهُم و از نو ۰ و بت 3 ۳ تبایم ۰ و مَرّوا 


مب مصي مس ۳ ۶ 7۳ ۳ و 1 2 
واسْتکتژو, اشتکبا ۲ ای جهازا تن انی أعْنث لهْم وأسَرَژث له 
اشْرازا کف ا تفه 6 1 


ظر2 1 11 


ومکَژوا مرا کتازا وقالوا لا تدرن آلهَتکم ولا تن وا ولا شواغا ولا یوت 
تقوق ونشقا وق آصَلوا کنیا 15 تزذٌ الظالمین الا 
24 


آنوح [ گفت: «پروردکارا, من قوم خود را شب و روز دعوت کردم, و دعوت 
من جز بر گریزشان نیفزود. و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان 
را بیامرزی, انگشتانشان را در گوش هایشان کردند و ردای خویشتن بر سر 
کشیدند و اصرار ورزیدند و هرچه بیشتر بر کبر خود افزودند. سپس من 
اشکار | انان را دعوت کردم. باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [و ] 
پوشیده نیز به ایشان گفتم. گفتم: از پروردگارتان امن بخواهید که او 
همواره آهرز تام است. [تا ] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد.» . 
نوح گفت: «پروردگارا, آنان نافرمانی من کردند و کسی را پیروی نمودند 
که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود. و دست به نیرنگی بس بزرگ 
زدند. و گفتند: زنهار, خدایان خود را رها مکنید, و نه «وَذ» را واگذارید و نه 
«سواع» و نه «یِعْوث» و نه «بِعَوق» و نه «تسر» را. و بسیاری را گمراه 
کرده اند. [بار خدایا, ] جز بر گمراهی ستمکاران 0 


اشاره 


گفت وگو قرینه ای برای حذف 
در قصه های قرآن, ایجاز در کلام به واسطه حذف؛ بسیار است. البته 
ی و ۱ 
از جمله این قرینه هاگفت وگوست؛ به صورتی که از ؟ کفت و نودفی: تون 
رویداد حذف شده را حدس زد. 


در قصه سلیمان می خوانیم : «اذهب بیکتايعي هَذا َألقه الَبهمٌ ِ و تمد 
قانظة مادّا یرجقون قالث تا یا القلاً نی ألقت لت کتاب کریمٌ؛ اين ِِ 
مرا ببر و 


ص: 112 


به سوی آنها بیفکن» آن گاه از ایشان روی برتاب. پس ببین چه پاسخ می 
دهند. آ[ملکه سبا] گفت: «ای سران [کشور] نامه ای ارجمند برای من امده 
است». (نمل: 28 و 29) 


در این قطعه, بین دو آیه 28 و 29, حذفی صورت گرفته است ؛ چرا که در 
آیه اول, دستور رفتن به سوی ملکه سباست و در آیه بعد, کلام ملکه سبا 
بعد از دریافت نامه. پس به قرینه کلام سلیمان, چگونگی رفتن هدهد حذف 


شده است. 


یا در نمونه دیگر خداوند متعال به موسی و هارون دستور می دهد که به 
دربار فرعون بروند: 

قال کلا قاذهتا بآیایتا لا معکمْ فشتمغون : نیا خ : 1 وف 
العالمین آن سل متا یی اسرائیل قال لمْ ثربک فیتا ولیذا وَلبنّت فیتا من 
غْمّرک سنین. (شعرا: 15 19( 


پس به سوی فرعون بروید و بگویید: «ما پیامبر پروردگار جهانيانیم, 
فرزندان. آسرائیل. را با ها بفرزست:» آفرعون | کفت: «ابا تو را از کفدکی 
در میان خود نیروردیم و سالیانی چند از عمرت رانزد ما نماندی؟» 


که به قرینه دستور الهی, کلام موسی به فرعون: در 11 7 حذف شده 
است و مخاطب یک باره با جواب فرعون در ایه 18 روبه رو می شود. 


دو تلخیص در قصه های قرآن 


در قصه های قرآنی تلخیص کمتر از صحنه به کار رفته است. با این حال, 
تلخیض ها در فقصض. قرانی, تفش آیفا من کتد؛مانند. این تلخیضن در اقصه 
نوح که تمام مدت رسالت و دعوت نوح علیه السلام طی هزار سال را در 
دو یه به صورت فشرده می اورد: 


َقَمٍ سنا وا الی قوّمه قلبت فيهم الت ستء الا حخقییسین عاا قأَحَدَهَم 
الطوقان وم طالغون قانجتتاء واطْکات السّفیته وجقلتاها اند للعالمین؛ 
(عنکبوت: 14 و 15) 


ص: 113 


و به راستی, نوح را به سوی قومش فرستادیم, پس در میان آنان نهصد و 
ساه.سال در کرد تا طومان.اها را ور حالی که تسار بورنه هرا 
کر فت: و او را با کشتی نشینان بز ها نید بخ وا ان [سفینه ] را برای جهانیان 
عبرتی گردانیدیم. 


سه توصیف در قصه های قرآن 


در قصه های قراتیف توصیف کم به کار رفته است. با این حال» نمونه هایی 
از توصیف را در قصه های قرانی می توان یافت, از جمله: 


ن وی یل ك ۹ 


فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی 
تقسیم کرد ۳ را صعقه و تاتواتی می کشا پسرانشان را سر 

می برید و زنانشان را [برای کنیزی ۳ 
یقین از مفسدان بود! 


تمام آیه د بو وت فرعون است. این آیه نیز در توصیف مستقیم فرعون 
ات اما آلْ فِرعون لیکون لهْمْ عَدُوّا وحزتا 0 ان فرْعون وهامان 
وَجْنودهمّا کائوا حَاطیّین ؛ طنحامفن که مادر آموسی ] به فرمان خدا| او را به 
دریا افکند, خاندان فرعون او را از آب گرفتند, ۳ سرانجام درشمن آنان و 
مایه اندوهشان گردد ! متشاد فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار 
بودند». (قصص: 8) 


این آبه در توصیف خضر نبی است: «فوجذا عَبدا من عبادتا ائیتاة رَخمة من 
عندتا وعلمتاه من لذتا عِلها؛ [در آن جا] بنده ای از بندگان ما را یافتند که 
رحمت ۱ عظیمی ] از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد 
خود به او اموخته بودیم». (کهف: 65) 
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چهار حذف در قصه های قرآن 


گفته شد که به طور معمول در طرح. برخی از رویدادهای سطح داستانی 
حذف می شود ؛ چرا که نه امکان دارد و نه مناسب است همه رویدادهای 
سطح داستانی در طرح بازنمایی شود. ویژگی خاص قصه های قرآنیٍ ض 
گونه ای که گاهی در این قصه ها پرش احساس می شود. وجود این "۳ 
ها می تواند دلایل متعددی داشته باشد, از جمله: 


این فصه ها در زمان روایت؛ نزد مخاطبان ان دوران معروف بوده و نیازی 
به ذکر تمام رویدادها نبوده است؛ 


فد مین و اهی فا رک صدا کی تاه را ات کنر بنن ا .وی 
ی موی ها فرته قای فخا ی ور 1۳ 


دارد؛ 


اساسا قرآن کریم به اندازه ای به جزئیات قصه می پردازد که اهداف خود 
را تامین کند و ملتزم به انتقال تمام رویدادها نیست. 


برای این گونه حذف ها در قصه های قرانی مثال های فراوانی می توان 
یافت ؛ از جمله در قصه یوسف. زمانی که آن حضرت برادر کوچکش را نزد 
خود نگه داشته انتت, برانن بزز ین به برادوانشن مین حهنن نرد بدر بزوید 
و بگویید که پسرت دزدی کرده است. اين کلام, به پاسخ یعقوب وصل می 
شود؛ یعنی بین دو آیه 81 و82 حذفی اتفاق افتاده است: 


ازجفوا الی. اییکق ققولوا تا ان ان ایتک سَرق وما شهذتا الا بعا شتا وما 
کت ِلعَیّب حافظین واسال القَريَة التي کنّا فیها والعیر القي تا فو وان 
آجتادفون قال بل سول کم ِ مرا قصَيز خمبل ی اللخ | 
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نزد پدرتان بازگردید و بگویید: ای پدر, پسرت دزدی کرده. و ما جز آنچه 
می دانیم گواهی نمی دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم. و از [مردم] شهری 
که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو, و ما قطعا 
راست می گوییم. [یعقوب ] گفت: « [چنین نیست؛ ] بلکه نفس شما امری 
[نادرست ] را برای شتضا ار انسته است. پس [صبر من ] صبری نیکوست. 
امید که خدا همه انان را به سوی من [باز ] اورد, که او دانای حکیم است». 


وتولی هم وقال یا آسقی علی بُوشف وابیَضّت عَیِتاة من الحَرّنِ قَهَو کظیم 
قالوا تال لت تک پوشف حتی تکون حزمة و تکون من العالِکین قال اما 
1 


اشکو بُلی وخژنی الی الله والمٌ من الله ما لا تعلفون _ابیرة اذَبُوا 
‌ ِ 2 و 
امن پوشف واخبه و تباسْوا من ر ۳ بر ۲ 2 
له ار القَوَم الکافژون لا دخلوا عَلیه قالوا یا آیها العزیژ متا هلت 


وجنت ببصَاتع, 0 قاوف ف لا الیل وَتَصَدّق علیتا 
(یوسف: 84 89) 


و از آنان روی گردانید و گفت: «ای دریغ بر یوسف», و در حالی که اندوه 
خود را فرو می خورد, چشمانش از اندوه سپید شد. آپسران او] گفتند: به 
خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد می کنی تا بیمار شوی يا هلاک گردی.» 
گفت: «من شکایت غم و اندوه خود را نزد خدا می برم, و از [عنایت ] خدا 
چیزی می دانم که شما نمی دانید. ای پسران من؛ بروید و از یوسف و 
برادرش جست وجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه 
کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود.» پس چون 
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[برادران ] بر او وارد شدند. گفتند: «ای عزیز, به ما و خانواده ما ات 
رسیده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم. بنابراین و 
بر ما تصدق کن که خدا صدقه دهندگان را با می دهد.» گفت: «آیا 
دانستید, وقتی که نادان بودید, با یوسف و برادرش چه کردید؟». 


که آاشکان است بین آیات 6 و87, حذفی صورت گرفته است؛ چرا که 
صحنه از گفتار یعقوب در کنعان به گفت وگوی برادران با یوسف وصل می 
شود. 


همچنین در داستان اصحاب قریه بین آیات 25 و 26 حذفی آشکار می توان 
یافت. داستان این گونه آغاز می شود: 


فاضزت لقماعتلا اضکات ب القرْیه اد جاءها المَرسَلون اد آزسلتا الم تشن 
قکذبُوهما قعرّزتا بتالثِ فقالو نم فرسلون ‏ وا من أفصي القدیته 
رخا تَشقی قال با قَوّم وا المْرسلین ال تیغوا من لا شالت آختا وق 
دون وَما لت 1 ید لد قطرنی والیّه ثرَجَعُونَ لخد من دُونه الهَةّ ان 
رن الَحمَن بر لا ئغن عَد عَنی شقَاعلهم سَیةا ولا دون انی ادا لفی صَلال 


شبن انی آملث برخم فا سَمَعُون قیل اوحْل الجتَ قال یا یت قَوّمی بَعلَمُونَ 
اب اسر 13 20:14 27) 


[داستان ] مردم آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند. برای آنان مَتّل 
زن. آن گاه که دو تن سوی آنان فرستادیم, و [لی] آن دو را دروغزن 
پنداشتند, تا با سومین» آفرستاده ] [آنان را] تأیید کردیم. پس [رسولان ] 
و «ما به سوی شما به پیامبری فرستاده شده آیم. »... و [در این میان ] 
مردی از دورترین.خای شفر دوان:دوان امد [و] کفت: «ای مردم, از این 
فرستادگان پیروی کنید؛ از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند و خود 
[نیز ] بر راه راست قرار دارند, پیروی کنید. آخر چرا کسی را 


ص: 117 


نپرستم که مرا آفریده است و [همه] شما به سوی او بازمی گردید؟ آیا به 
جای او خدایانی را بپرستم که اگر [خدای] رحمان بخواهد به من گزندی 
برساند. نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا برهانند؟ 
در آن صورت. من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به 
پروردگارتان ایمان آوردم. [اقرار ] مرا بشنوید.؟ر سرانجام به جرم ایمان 
کشته شد. و [بدو] گفته شد: «به بهشت درآی .۰»گفت: «ای کاش, قوم من 


می دانستند, که پروردگارم چگونه مرا آمر زند و در زمره عزیزانم قرار 
داد». 


آشکار است که داستان در آیه 25 در حالی که نصیحت های این مرد را 
بیان می کنده: به آیه 26 وصل می شود که او در بهشت می گوید: «ای 


کاش توص رنه مرا آمزژزنده است.» در این بین؛ 
مخاطب می تواند استنباط کند که بر اثر همین نصایح. مردم او را به 
شهادت رسانده اند و خداوند متعال ۳ ۳ به بهشت پاداش داده است. 


البته در این قطع, نکته ای ظریف وجود دارد و آن اينکه, اولا آخرت. امری 
قطعی و ثابت است و ثانیاً بعد از مرگ بهشت و جهنم شخص (در برزخ) 
نی قونی آغار مین نهد 


ج) تکرار در قصه های قرآن 

از جمله بحث های طرح. این است که رویدادهای داستان با چه بسامدی 
در طرح نقل می شود. ژرار ژنت در این مورد. سه صورت را دسته بندی 
1 

مفرد: یک مرتبه نقل چیزی که یک مرتبه اتفاق افتاده است؛ 

مکرر: چند مرتبه نقل چیزی که یک مرتبه اتفاق افتاده است؛ 

با زگو: یک مرتبه نقل چیزی که چند مرتبه اتفاق افتاده است. 


[- «روایت ت شناسی زرار ژنت», ص 4. 
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به.. هر حال آنجه: در قران,به: قزر اواتی دیدن عی شوه و مخل. کقنته و که و از 
ظر خی تیان فجل اشکال اشته سای کر ر در قصه ها 
بوده است. 


قصه های قرآنی از زاویه دید تکرار(بسامد) به دو دسته تقسیم می شوند: 


قصه هایی که فقط یک بار ذکر شده اند, مانند قصه حضرت یوسف علیه 
اما ها اه ات ش اه اعدا 
الجنه؛ 


قصه هایی که برخی از رویدادهای آنها در سوره های متفاوت تکرار شده 
است. مانند قصه های پیامبرانی چون: موسی, نوح, ابراهیم, هود. صالح, 
ات فا مسا ۲1 


در مورد بسامد فکزز ر فر ان خن نکته وجود دارد: 


تکرار مصطلح در قصه های بشری آن است که در متن واحد. آنچه در 
داستان یک بار اتفاق افتاده, چند بار در طرح ذکر شود. مانند زمانی که یک 
داستان از زاویه های دید گوناگونی نقل شود و هر بار قسمتی از داستان 
تکرار گردد, ولی در قصه های قرآن مجید به این معنی نمی توان تکرار 
یافت؛ مگر اينکه تمام قرآن را به مثابه یک متن در نظر بگیریم. اگر هر 
مرن رایی عاح ی هی ما سر رک ی اه ست که هی مر ان 
تکراری روی نداده است. 


رسد ی سا است شیر سا ال فص اس وان 
اکنون آن را یک جا می بینیم. پس آنچه را اکنون به صورت تکرار می بینیم, 
برای مخاطب آن روز که به تدریج با قرآن مواجه می شده, تکراری نبوده 
است و می دانیم که هم در اصل نزول و هم در فرم قصه ها, مخاطبین 
بالمشافهه ان روز این قصه ها,؛ مورد توجه بوده آند. 


1- نک: زیباشناسی هنری در داستان های قرآن, ص 151. 
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گفته شد که مخاطب اول این قصه ها رسول گرامی اسلام بوده که در 
صدر بسیاری از این قصه ها, ابتدا ایشان مورد خطاب واقع می شده 
است. یکی از اهداف اساسی این قصه ها نیز تسکین ناراحتی هایی بوده 
که آن حضرت در اثر تکذیب مردم تحمل می کرده و خداوند متعال از 
طریق این قصه ها ایشان را به صبر و بردباری دعوت کرده است. بر این 
اساس, بخش هایی از اين قصه ها به طور مکرر بر پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله خوانده می شده تا هر بار تسکین جدیدی باشد؛ شاهد این مدعا 
ان است که قصه هایی که برخی رویدادهای انها بیش از یی بار نقل شده, 
قصه های پیامبرانی است که در مقام تبلیغ دچار مشقت و سختی شده و 
صبر پيشه کرده اند, مانند موسی, , توج, هود, صالح, ابراهیم و شعیب علیهم 
السلام . در این میان, تنها استثنا قصه حضرت آدم علیه السلام است که آن 
هم به جهت اهمیت مضمون خاص آن است. (1) 

تکرار در قران به معنای تکرار عینی یک رویداد نیست., بلکه هر بار, نقل 


نکته ای جدید افزوده می شود تا تصویر ی کامل تر از یک رویداد به دست 
آید. 


برای درک بهتر این موضوع (که تکرار کامل و عینی نیست) انواع تکرارهای 
قرانی را مرور می کنیم: 


رویدادهای اصلی داستان با رویکردها و اهداف گوناگون تکرار می شوند, 
موسی در سوره های قمر و هود, که انذار و هشدار به عبرت اموزی است. 


1- نک: زیباشناسی هنری در داستان های قرآن, ص 152 (با تلخیص و 
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یک داستان بلند, در سوره های گوناگون تکرار می شود و هر بار برخی از 
حوادث ان مطرح, و دن هز قسمت, تصاویر رویدادهای اصلی تکمیل نر می 
گردد؛ مانند صحنه های گوناگونی که از داستان موسی علیه السلام در چند 
سوره مطرح شده, ولی در هر سوره. گوشه ای از حوادث این داستان به 
تصویر کشیده شده است. همچنین داستان ابراهیم. در سوره های 
گوناگون. 


یک صحنه از حوادثت داستان تکرار شده, ولی در هر تصویر» پردازش آن 
گوناگون است ؛ همانند صحنه غرق شدن فرعون در دو سوره طه و یونس. 


مجموعه داستان های کوتاه به شکلی پیوسته در سوره های گوناگون می 
ار ال ار ها رن ای 
نویس های زیبایی مطرح شده است و مخاطب را به اندیشیدن در ایات 
الهی و تصاویر این داستان ها فرا می خواند؛ مانند مجموعه داستان های 
انبیا که در سوره های اعراف, هود. شعرا, قمر, و نمل به صورت متوالی به 
تصویر کشیده شده اند. همچنین در سوره ها انبیا و صافات که مجموعه 
داستان های متوالی مطرح شده اند. 


ها ار را ای انس شوه | که تصونوی 2 
یک حادثه در شکل های متفاوت بیان می شود؛ همانند داستان ابلیس که در 
سوره های بقر ه,؛ اعراف؛ حجره اسرا؛ کهف: طه و ص مطرح, و هفت 
هو ان ا را ام آنک ول یار ی ار تاه رت ماش 
می شود. 


اکنون برای نمونه, برای مورد آخر, یه یک تصویر از یکی از صحنه های 
داستان آدم و ابلیس که چند بار در قرآن تکرار شده است. نگاه می کنیم. 
قرآن در این تکرارهاء هر بار نکته ای در مورد علت تمرد و عصیان ابلیس 
می افزاید. 
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تصویر اول: 
و لا نا للمَلائُکه اسَجُدُو لادم فَسَجذوا الا لیس آبی و اسْتکتر و کان من 
الکافرین. (بقره: 34) 


هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید, همگی سجده کردند, 
جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. 


تصوير دوم. 
قال ما متقک الا تسد اد میک تک قال انا خی مِئَةْ حَلقتنی من نار و حَلَفتَة 


[خداوند] به او فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را 
مانع شد که سجده کنی؟» گفت: «من از او بهترم ؛ مرا از آتش آفریده ای 
واو را از کل. 


تصویر سوم. 


قال با ایّلیسنْ ما تک الا تکون مَع السشاجدین قال لَم أکن لأْسَجٌ مَجْد لبشر حَلَفْتَة 
من صلصال من حَمَا مَسْتُون. (حجر: 32 و 33) 


خدآوند فرمود: «ای ابلیس ! چرز با سجده کنندگان نیستی؟» گفت: «من 
هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته 
شده, آفریده ای سجده نخواهم کرد». 


تصویر چهارم: 
و د فا لْملانکه اسَجْدُوالم قسَجذوا الا لیس قال ء مد من حَلَفت 
طیناً. (اسرا: 61) 


آبه باد آوز ] ها نی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید.» آنها 
همگی سجده کردند, جز ابلیس که گفت: «آیا برای کسی سجده کنم که او 
را از خاک آفریده ای ». 


122 


تصویر پنجم. 
و لا ولا ِلملانکه اسچجدوا لادم فقسَج3وا ۷۱ [بلیس کان من الجنْ ففسَقَ 


اد 


۳ مر رَبه. (کهف: 50) 


[به یاد آورید] زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید», 
اماتف رن رس انا که اه ی ها مان وت 
بیرون شند. 


ی 
و از نا ِلْمَلاتکه اسَجْدُوالدم قَسَجدُوا الا لیس آبی. (طه: 116) 


و آبه باد بیاور ] شتحاشن که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید», 
همگی سجده کردند, جز ابلیس که سر باز زد [و سجده نکرد] 


تصویر هفتم: 
قال یا یلیس ما متعک ان , تسَجْد لما حَلَفْث ییدی أسْتکبرت َم کنت من 
العالین؛ قال انا حَیژ مِلهْ حَلَفتنی من نار و حَلَفْتَهُ من طین. (ص: 75 و 76) 


گفت: «ای ابلیس. چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود, او 
زا افرتذيم: سجده کنی؟ آبا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟» گفت: «من 
ار اه ره مان اش ده هم امراار له 


بنابراین. هفت تصویر از سرپیچی ابلیس, در کنار هم و با هم, تصویری 
جامع از نافرمانی ابلیس و علل ان به ما می دهند. در نتیجه گیری کلی از 
تصویرها می توان گفت: 

ابلیس از دستور خدا سرپیچی کرد؛ 

علت آن,: و هم و خیال و تکبرش بود؛ 


ننیجه آن, کفر ابلیس و دوری اش از قرب خدا| بود. 


1 
2 چگونگی ارائه شخصیت از طریق طرح در قصه های قرآن 


اشاره 


2 چگونگی ارائه شخصیت از طریق طرح در قصه های قرآن 


درباره شخصیت پردازی در داستان, در بخش داستان بحجّت هایی خواهد 
ای نت مس تلد یتست ی 


الف) دو شیوه ارائه شخصیت در قصه های قرآن 
اشاره 


الف) دو شیوه ارائه شخصیت در قصه های قرآن 


به دو شبوه می توان شخصیت ها را ارائه داد: مستقیم و غيرمستقيم. در 
شیوه مستقیم, به طور مستقیم شخصیت های قصه توصیف و به خواننده 
معرفی می شوند. ولی در شیوه غیرمستقیم شخصیت ها در جریان 
رویدادها از طریق کنش و گفت وگو معرفی می شوند. 


یک شیوه مستقیم: در قرآن در برخی موارد از این شیوه استفاده شده 
است. برای مثال. این آباته ایوب را به صابر بودن» ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب را به داشتن اقتدار و بصیرت؛ واشحا یل و بیسع و ذوالکفل را به به 
نیکوکار بودن. به طور مستقیم توصیف می کند: 


ود دک ضِغْثا قاطرِت به ولا تخت انا وَجدُتاة ضایزّا نقم الب انة أوَابُ 
ار عبَاتا ابراهيم واسحاق ویَعْفُوتِ آولی الأبدی والابّضار انا أحْلَْتَاهْم 
یخالصه دکُری الدّار وانهم عندتا لمن الفْضَطتیّن الاأخْتار ار اسَایل 
وَالیسَع وا الکل وگل من الأْخبار. (ص: 44 48) 


و [ایوب را گفتیم ] دسته ای از چوب های باریک آخرما ] به دست گیر و [بر 
تن زن خود که بر زدنش قسم یاد کردی ] بزن و عهد و قسَمت را نشکن [و 
زن را هم بی ناه نیازار]. ما ایوب را بنده صابری يافتیم, نیکو بنده ای بود 


که دایم رجوع و توجهش به درگاه ما بود. و باز یاد کن از بندگان خاص ما 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب که همه [در انجام رسالت ] صاحب اقتدار و 


ص: 124 


بصیرت بودند. ما آنان را خالص و پاکدل برای تذکر سرای آخرت 
گردانیدیم. و انها نزد ما از برگزیدگان و خوبان عالم بودند. و باز یاد کن از 
اسماعیل و یسع و ذو الکفل که همه از نیکوکاران جهان بودند. 


البته این شیوه مستقیم گاهی حالت تلویحی به خود می گیرد و آن در جایی 
است که صفت, جای نام شخص را می گیرد. برای مثال: «فوَجّدَا عبدا من 
عبادتا اتیتاه رَخمهة من عندتا وَعَلمتاة من لذنا ۱7 بدان جا رسیدند, 
بنده ای از بندگان ما (خصر) را یافتند که از جانب خود رحمتی به او عطا 
کزده و از نزد خود دانشی, به او آموخته بودیم»: (کهف: 65) 


«عبد] من عبادتا» که وصف جای نام خضر را گرفته است. 


نمونه دیگر: «قال الذی علَدَة 4 من الکتاب انا آتیک به قَبْل ان یوت؟ الیک 
طَرَف قَلَمّا راغ مُسْتَقرژا عِلدَْ...؛ کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی ] 
بود, گفت: ۱ 
آورم». (نمل ۰( 40( 

که به ای ام ضقن برضار اصفت آو تغل من الکاب) بادری 
شود.(1) 

دو شیوه غیر مستقیم : از این شیوه در قرآن کریم رد بیشتر استفاده شده 


بازنمایی می شوند. 


توصیف شخصیت از طریق کنش 


توصیف شخصیت از طریق کنش 


برای نمونه. شخصیت یوسف علیه السلام را از طریق کنش ها و واکنش 
های داستانی می توانیم بازشناسی کنیم: 


«یوسف در آغاز, کودکی است کم سن و سال؛ زیرا به اقتضای این دوران 
نزد پدر می نشیند و خواب خویش را برایش بازمی گوید. 


1- «احسن القصص؛ رویکرد روایت شناختی به قصص قرآنی», ص 1007. 
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یوسف مورد حسد برادران خویش است ؛ چرا که پدرش پس از شنیدن 
خواب وی؛ از او می خواهد ان را برای برادرانش بازنگوید. 


یوسف دارای توان وِ نفوذ اجتماعی است ؛ ؛ زیر| ینس از حضور در جامعه 
شهری؛ در خانه تین سرزمین پذیرفته می شود و این در مورد هر 
کی تفای فش اف 


یوسف خلق و خویی آمیخته با ادب و متانت و صفاورزی دارد که هم مورد 
توجه افراد برجسته قرار می گیرد و هم می تواند تضادهای طبقاتی و 
اجتماعی میان محیط پیشین خود و محیط تازه را بدون چالش و درگیری 
هضم کند و خود را با وضع نو ساز کار سازد و دیگران هم تحملش کنند. 


یوسف صبور و ملایم و پرشکیب است؛ چرا که در صحنه ها و حالات بسیار 


سخت و حیرت افزا, لب به گلایه نمی گشاید و همواره افق فرا پیش را 


تالا هی و ان ماما را ار اضاه 
از کف می دهند. 
یوسف جوانی پاکدامن و عفیف و وفاييشه است که دامن از گناه بازمی 


دار و نیز به پناه دهنده خویش خیانت نمی ورزد. با اینکه بارها صحنه 


اغواگری های آن زن تکرار می شود, یوسف همچنان عهد صدق و تقوا را 
پاس می دارد و زندان را بر ننگ خیانت و گناه ترجیح می دهد. 


یوسف مرد خداست, آن چنان که خداوند او را شایسته برخورداری از 
دانش و حکمت و علم تعبیر خواب می شمارد. 
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می شود, پادشاه مصر او را بر صدر می نشاند و خزانه داری کل کشور را 
به وی می سیارد. او در این سمت؛ کشور را از تنگناهای اقتصادی وامی 
رهاند. 


یوسف تیزهوش_ و فرصت شمار است. وقتی برادرانش برای تهیه آذوقه 
دنت عم ایند آنما دا می شناسد بی آنکه ایشان او را بشناسند. آن گاه با 


روزگار فراق فرجام يابد. 


یوسف قدردان و وظیفه شناس است. هنگامی که پدر را پس از روزگاری 
دراز نزد خود می یابد, با انکه شوکت و حشمتی دارد, نزد او فروتنی می 
ورزد و پدر و مادر را بر تخت می نشاند و سپاس خداوند را به جا می 
اورد».(1) 


توصیف شخصیت از طریق گفت وگو 


توصیف شخصیت از طریق گفت وگو 


عنصر گفت وگو در شخصیت پردازی داستان های قرآن نقش اساسی 
دارد؛ به طوری که مخاطب داستان های قران. از طریق گفت وگوی 
طرفدنم سسصضزت/, ماطی ی مایت می, بر ماد 

گفت وگوی موسی علیه السلام و فرعون. گفت وگوی موسی علیه السلام 
و ساحران و گفت وگوی فرعون با ساحران, که شخصیت آنها را به بهترین 
شکل, در قالب جملات متناسب با موقعیت و مقامشان به تصویر می کشد. 
نی ات و و 
در اين ؟ کفت دنه آشکار ارت 


نا فرعَون قَقولا انا رَسول رب العالمینِ ان أزسل هعتا بتبی اسزائیل قال 
الم ریک فیتا ولیدا ولیلت_فیتا من غشرک سنین وقعلت قََلتک الّی قَعلّت 
وانت من الکافرین قال لها لا وان 


۱۱۳ 


1- مبانی هنری قصه های قرآن. ص 149. 
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من الصَالينَ قَفرَر ث مِثکم لمّا خِفثْکُم قوهت لی زبی ما وجعلنی من 
المژسلین وتلک یمه تفتها عَلیَ ان عَبَدّت بنی اسرائیل قال فرَونْ وعا 
ربٌ العالمین قال رب السْماوات والارْض وقا تینما ان کم موقنین قال 
من حعِلَة الا تسْتَمعون (شعرا: 16 25) 


پس به سوی فرعون بروید و بگویید: «ما پیامبر پروردگار جهانيانیم, 
فرزندان: اسر انب را باها بفرشست» آفرعون.] کفت: دابا بو دا اد کودکی 
در میان خود نیروردیم و سالیانی چند از عمرت را نزد ما نماندی؟ و 
[سرانجام ] کار خود را کردی, و تو از ناسپاسانی.» گفت: «ان را 0 
مرتکب شدم که از گمراهان بودم, و چون از شما تر سیدم, از شما 
گریختم. تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد». 


البته گاهی توصیف شخصیت؛ در کلام شخص دیگری به طور صریح می آید. 
برای مثال, ما از گفته فرعون. متوجه می شویم که موسی علیه السلام در 
سخن گفتن دچار مشکل بوده است. 


وتادی فرَعَوّنْ فی قَوّمه قال با قوّم النتخ لی غلی مت وف الاناژ تجری 
من تختی اقلا تبصژون أم انا حَیرٌ من دا الذٍی هو مَهین ولا یِکادٌ بیین. 
(زخرف: 51 و 52) 


و فرعون در میان قومش آواز بلند کرد: «ای مردم. آبا کشور باعظمت 
مصر از من نیست؟ و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟ ایا [عزت 
و جلال مرا در عالم به چشم ] مشاهده نمی کنید؟ بلکه من [به ریاست و 
سلطنت ] بهترم تا چنین مرد فقیر خواری که هیچ منطق و بیان روشنی 


ندارد». 
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نیز جمله «ورَادَم بَسطه فی العلم والجسُم» نشان دهنده تنومندی طالوت 


است : 


وقال له تُمْ ان ال قدٌ بقت ت لک طالوت مَلکا قالوا انی کون له الْلک 
1 وتکن و بلفاي مة وم بت قة هن العال قال آن ال اسطتاة 
یک وزادخ بَسَطة فی العلم والجسم واللهٌ بُوْبی مُلکَة من بشاء وال 
ات ی ره 21 ۶ 


و پیامبرشان به آنان گفت: «در حقیقت, خداوند, طالوت را بر شما به 
پادشاهی گماشته است.»گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی با آنکه 
ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او 1 حیت ال کشا نی داده 
نشده است؟» پیامبرشان گفت: «در حقیقت, خدا او را بر شما برتری 
داده, و او را در دانش و [نیروی ] بدنی بر شما برتری بخشیده است و 
0 پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر 


داناست». 


در داستان های بشری, معمولاً اشخاص پنا به نقشی که دارند. با ویژگی 
های متعدد معرفی می شوند. برای مثال: نام, ویژگی های جسمی, یر کی 
های روحی, نوع گفتار, موقعیت اجتماعی و مانند آن, ولی قرآن کریم هر 
ترا ی ی و ی ها 
زمانی بیان می کند که ضروری باشد؛ ؛ چنان که در مورد حضرت ابراهیم 
علیه السلام نمی گوید که بلندقلمت یا کوقاه قامت, قوي یا ضعیف بود. 
بلکه می گوید: «ان یراميع ان مد قان له عنیقا ول تک من المشرکین 
سَاکزرَّا لانعمه اجتباخْ وَهدامْ ای صراط مستَفیم؛ ۳۳۹ اند ام 
پیشوایی مطیع خدا [و ] حق گرآی بود و از مشرکان : نبود. [و] نعمت های او 
را و و تا ات اه 
(نحل: 120 و 121) 


1292 
در مورد اشخاص منحرف هم به همین روش عمل می کند.(1) 


بر همین اساس,: نام بردن پا نبردن اشخاص در قصه های قرآنی, دارای 
حکمت خاصی است. در قران کریم به طور معمول, نام پیامبران تتوی 
برده می شود ؛ چرا که آنها نه تنها معمولا محور قصه اند, بلکه الگوهایی 
برای هدایت بشری هم هستند. از منحرفانی چون فرعون. هامان ابولهب 
نیز نام برده می شود؛ چرا که طرف دیگر کشمکش قصه ها و مایه عبرت 
نستند. 


قران 7 موارد ی بر اشخاص زار تقی: برد مانند موّمن ال 
وا ی را 
در ذکر نام آنها دیده نمی شود. بلکه یاد کردن آنان با صفاتی چون «عبدا 
من عبادنا» يا «الذی عندة علد من الکتاب». در بیان پیام داستان, کارآمدتر 


است. 
3 چگونگی ارائه زمان از طریق طرح در قصه های قرآن 


اشاره 


3 چگونگی ارائه زمان از طریق طرح در قصه های قرآن 


زمان از جمله ارکان روایت است که بحث گسترده ای دارد, ول فا دز 
اینجا فقط به به چگونگی ارائه «زمان» در طرح می پردازیم. در بجعت روایت 
های تاریخی در سطح داستانی, دو گونه زمان مطرح است: زمان رخدادها 
و دوره تاریخی. زمان رخدادها به مدت زمانی اشاره دارد که رویدادها طی 
آن اتفاق می افتد؛ . دوره تاریخی شید آن زمانه ای است که ماجراها ون 
رخ داده است ؛ مثل اينکه این وقایع در چه قرنی روی داده است. 


الف) دوره تاریخی در قصه های قرآن 


الف) دوره تاریخی در قصه های قرآن 


در قصه های قرآنی به دوره تاریخی وقوع رخدادها اشاره ای نشده است. 
برای مثال. با اينکه قصه حضرت یوسف علیه السلام با تفصیل بیان شده؛ 
دوره تاریخی و اینکه مثلاً 


1- بحوث فی القصص القرآنی. ص, 165. 
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چند سال پیش از میلاد مسیح بوده را بیان نمی کند. در قصه موسی علیه 
السلام نیز با اینکه برخی فرازها بارها تکرار می شود, گفته نمی شود که 
موسی علیه السلام در زمان کدام فرعون بوده پا زمان حضرت یوسف 


ب) زمان رخدادها در قصه های قرآن 
ب) زمان رخدادها در قصه های قرآن 


در مورد زمان داستانی با مات که داشان ی ان.وا نمی هدر نی حاشن 
در قران به ان تصریح شده؛ اشاره می شود: 


لیل 


سبخان الذٍی آسری بعبده یلا من المسجد الخرام الی القسجد الأفَحی 
الذی تاوعا حولة لثربة من آبانتا انه هو السميع التصیت. (استرا: 1) 

منزه است آن [خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی 
مسجد الاقصی که پیرامون ان را برکت داده ایم سیر داد, تا از نشانه های 
که تا نمی مهافت 


در اینجا شب زمان آرامش و سکونت و زمانی مناسب برای سفر معنوی 
مس لا کم هی له غلیه و لعاریت: 


در حالی که در این آیه: «قأسُر بعیادی یلا انکش هن مه ن؛ آخدا فرمود] پس 


تو بندگان [باایمان ] مرا شاه ار مر شوون بم ۱ 
تعقیب کنند». (دخان: 23( 


شب برای فرار از دستگاه فرعون و پنهان شدن. بهتر است. 


در قصه یوسف علیه السلام , برادران یوسف بعد از به چاه انداختن وی؛ 
هنگام عشا (اول شب) نزد پدر می ایند. شاید در تاریکی بهتر بتوانند 
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لا دََبُوا به أجْمَغُوا ان یَجْعَلوة , فی غیابه الب واوعیتا الیّه تمه 
بأثرهم هَذّا هم / بشعر ون وَجاعوا اناهم 2 عشَاءٌ کر (یوسف: 16( 


0 بر این عزم متفق شدند که او را به قعر چاه در 
افکنند, [چنین کردند] و ما به او وحی کردیم که البته تو روزی. برادران را 
به کار بدشان آگاه می سازی و آنها تو را نمی شناسند و درک مقام تو نمی 
کنند. و برادران شبانگاه با چشم گریان نزد پدر باز گشتند. 


الشته بزای.غضشا ده فعتی. ز کر شدم استت بکی, اول. نتب ۵ دیگرق آخر .رود 


و۳ 


صباح و اشراق 


صباح در قرآن بیشتر هنگام عذاب و فاجعه آمده است ؛ درباره عذاب قوم 
لوط می خوانیم: «فَحَدََهُم الصَيحَه مُسْرِقین؛ پس به هنگام طلوع آفتاب, 
فریاد آمرگیار ]۲ آنان را فرو گرفت». (حجر: 73) 


در ادامه همین سوره ذکر می شود که عذاب قوم شعیب ی ۳ بوده 
است : «قَاحَدََمَم الطيحهة مصبحین ؛ ۰ پس صبحدم» فریاد [مر گبار ]. آنان را 


فرو گرفت». ( کر 893( 


کاهی قرآن به دلایل خاض به. سال ها اشاره می. کند. برای مثال, در قصه 
یوسف اشاره می شود که وی چندین سال در زندان به سر برده است تا 
دلیلی بر صبر یوسف باشد: «قلبت فی السْجُن بصع سنین ؛ . در نتیجه, چند 
سالی در زندان ماند». (یوسف: 42) 

همچنین در آیه: «حَأماتة ال مائّة عامٍ نم بَعته بسن خداوند: او را [به مدت ] 
صد سال میراند. آن گاه او را برانگیخت.» (بقره: 259) ذکر «مائة 5 عام» 
بر قدرت الهی دلالت دارد. از همین گونه است ذکر 309 سال خواب 
اصحاب کهف که وجه اعجازی آن را نشان می دهد: «و لیوا فی كهْفهم 
تلات مائّه سنین و ازدّادوا تَسعا ؛ و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه 
سال [نیز بر آن ] افزودند». (کهف: 1()25) 
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در قصه نو ج؛ , ذکر زمان طولانی رسالت او برای تاکید بر استقامت وی در 
رساندن پیام الهی است.: به ویژه اگر بدانیم که فقط گروم اند کی در طی 
این سال ها به او ایمان آورده اند: «... وَما من مَعَه الا قلیل» (هود: 40) با 
وجود این ۳ در انجام دادن رسالت 39 سایشت 9 است : «ولْقَدٌ اون بل 
توا الی قَوَمه قََیتَ فیهخ الف سته الا سین عاضا قأَحدَمم الطوقان" وه 
ظالمُون [ نوح را به سوی و 3 
نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان, آنها را در حالی که ستمکار بودند 
فرا گرفت». (عنکبوت: 14) 


4 چگونگی ارائه مکان از طریق طرح در قصه های قرآن 


اشاره 

همان طور که هر رویداد در زمانی رخ می دهد در مکانی هم به وقوع می 
پیوندد و ناگزیر طرح آن را ارائه می دهد ولی آنچه در خصوص قصه های 
قرآنی مطرح است آن است که کته از ذکر مکان رویدادها آپا به 
سرزمین جغرافیایی کلی رویدادها هم اشاره می کند پا خیر. 

مطابق اسلوب خاص خود, فقط در مواردی به جفرافیای وقوع قصه تصریح 
می کند که ذکر ان, در دیگر مولفه های قصه چون شخصیت پردازی 
رویدادها و ساخت درون مایه نقش داشته باشد. 


الف) قصه هایی که مکان (سرزمین جغرافیایی) در آنها ذکر شده است 


اشاره 


الت اص ات ان مر انا ار انا کر تن ات 


تموته ای از این عشکان ها 


مصر 


در قصه حضرت یوسف علیه السلام محل _وقوع رویدادها «مصر» ذکر شده 
است: «و قال الذی اشتراه من مصّر لامر آته اکرمی مَنوا.. ان کلتزن که 
او را از مصر خریده بود, به همسرش گفت: نیکش بدار». (یوسف: 21( 
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اين یاد کرد به اين دلیل است که «سرزمین پدری یوسف (کنعان) در 
منطقه شام واقع شده است. اما اینک, این نوجوان به صورت برده ای در 
سرزمین مصر به سر می برد. اینجاست که خواننده داستان, فاصله 
طولانی بین سرزمین کنعان در شام و مصر را از ذهن خود می گذراند و در 
تحمل درد غربت و دوری از وطن با قهرمان نوجوان و مظلوم داستان 
احساس همدردی و غم خواری می کند و در غم جانکاه فقدان پسر, با 
یعقوب علیه السلام شریک می شود. از طرف دیکر. گریزی از ذکر نام 
«مصر؛» نیست . چرا که همین مکان در آینده محل وقوع حوادث تنل و 
شیرینی خواهد بود که سراسر پند و اندرز است. خواب فرعون و تأویل آن 
به وسیله یوسف علیه السلام , حوادث مربوط به دوران مدیریت یوسف 
علیه السلام در خزانه مصرء آمدن یعقوب علیه السلام همراه فرزندانش به 
مصر و استقرارشان در انجا, تشکیل ندریجی قوم بلدی اسرائیل و بعئت 
موسی علیه السلام برای رهایی بنی اسرائیل از ظلم فرعون و فرعونیان, 
همه و همه, , نشان دهنده اهمیت این مکان است. بالاتر از همه اینها, مگر نه 
اینکه مصر «دارالانبیا» است؛ مگر نه اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام 
قوم خود را ترک گفت و راهی مصر شد, مگر نه اينکه تولد موسی علیه 
السلام و هارون در مصر بوده است...».(1) 


ذکر این : نکته نیز خالی از لطف نیست که مکان در قصه یوسف وجه کنایی 
می یابد. مکان هایی که در داستان یوسف پدیدار می شوند, به ترتیب 
«کنعان, بیابان و چاه مصر» خانه عزیز مصر» زندان؛ خزانه داری مصر» 
دروازه شهر و دوباره کنعان است. در واقع. مکان در سیری تسلسلی, از 
کنعان شروع و به کنعان ختم می شود. در کنعان. یوسف. برادری است که 
حسادت سایر برادران را برانگیخته است؛ در کنعان دوم. یوسف مهتر و 
بزرگ زاده ای است که مایه افتخار و سربلندی برادران است. در کنعان, 
یوسف به چاه می افتد؛ در مصر, یوسف از چاه (زندان) برمی جهد و بر 
صدر می نشیند».(2) 


1- تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان های قرآن. ص 182. 
2 2«مولفه های زمان و مکان در قصص قران». ادب پژوهش, 1388, ش 
7 و 8 ص 140. 
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در ادامه قصه بوسف و تاریخ بنی اسرائیل در قصه موسی علیه السلام نیز 
محل قصه «مصر» است و به ان تصریح می شود؛ 


و نادی فرَعَوَنْ فی قَوّیه قال يا وم آلیس لی ملک مضر و هذه الانهار 
تجری من تختی. (زخرف: 51) 


و فرعون در [میان ] وم 9 ند| درد ۰ «ای را [کشور] من؛ 
شم سس ۱ بینید ؟». 


مسجدالحرام و مسجدالاقصی 


مسجدالحرام و مسجدالاقصی 


از نمونه های دیگر در ذکر مکان» قصه اسرا رسول گرامی اسلام است که 
دو مکان مسجدالحرام و مسجدالاقصی ذکر شده است؛ چرا که روشن 
ای ای هرصاحم ای زا ی 
می کند) و تکریم خداوند درباره پیامبر گرامی اسلام. بر ذکر مکان توقف 
دارد, همچنین اشاره ای به عظمت خود مسجدالحرام و مسجدالاقصی نیز 
هست. (1) 


سبخان الذٍی آسری بعبده [ئلا من المسجد الخرام اف القسجد الأْفَصَی 
الذی بارکتا حوِلَة لثُريَة من آیانتا (] انغ هو السَمیعٌ البصیرّ. (اسرا: 1) 


منزه است آن آ[خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی 
ففبخد الا فصن که سر آفون انسیا بر کت گادم ایم شسن دا ۲ از کساتههای 
خود به او بنمايانيم, که او همان شنوای بیناست. 


احقاف, حجر, مَدّین 


احقاف. حجر, مَدّین 


در قران؛ کزیمه از.فکان های دیکرع نیز نام بردم شنده که عرت آنهاء را مین 
شناخته است. از جمله در سوره «احقاف». سرزمین عاد, قوم هود است: 
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«و اوکز آخا عادٍ | اندر قوَمَهٌ بالأجْقاف...؛ و یاد آر حال هود پیغمبر قوم عاد 


و نیز «حجر» سرزمین نمود. قوم صالح: «و لقَد کدّبِ آأضحاث الججُر 
الف ات و اضعاب: حشر. اقعم صالی هم رتسطلان وا به کلی. کرت 
کردند». (حجر: 80) 


و نیز سرزمین «مدین». قوم شعیب: «و الی مَدینَ أخاهْمٌ شُعیبا...؛ و به 
سوی [مردم ] مدین؛ برادرشان شعیب را [فر ستادیم ]». (اعراف: 85 


ذکر این سرزمین ها موجب تذکر و عبرت گیری عرب بوده است " چرا که 
از ز کنا ر این سرزمین ها می گذشته و می دیده که این سرزمین ها خالی از 
0 موجب خد کر وغبزت آنان ضیم ند است.(1) 


با کت ینماان نس توقای اجی ابا تک ار ات 


با قضم‌هاین که‌مکای اون ین حف و اقبانی اافر اما کگر تشن اروت 


قصه هایی که مکان در آنها ذکر نشده, بسیار است؛ چرا که ذکر مکان در 
پیشبرد قصه و هدف خاص قرآن کریم دخالتی نداشته است؛ مانند قصه 
اصحاب کهف. از آنجا که مکان جغرافیایی در این قصه نقشی اساسی 
نداشته. به آن تصریح تشده است؛ چرا که مقصود, تهرکز مخاطب. بر 
رویدادها بوده است؛ اینکه جوانانی جویای حق با راهنمایی فطرت پاک 
خویش از ظلم و فساد حاکم و قوم خود به خدا پناه می برند و در غاری 
پنهان می شوند و پس از 309 سال خواب. بیدار می شوند تا نشانه ای بر 
حقیقت معاد و تحکیم کننده ایمان کسانی باشند که در مورد معاد به شک 
افتاده اند. در واقع. رویدادها و درون مایه داستان و پیامی که داستان برای 
مخاطب خود دارد, وابسته به ذکر مکان نبوده است. از این رو, به مکان 


اس اه ها ص00 
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5 روایت گری در قصه های قرآن 


اشاره 


5. روایت گری در قصه های قرآن 


تکی از باکت طظرع روانت ری استه ساره از ضاختب ظر ان مایت 

را به دو مقوله داستان و گفتمان (یا طرح) تقسیم کرده اند, ۱ 
سطحی دیگر به نام «روایت خه کر نیز بز ان افزوده است. مقصود او از 
روایت ت گری, ی 
ی ی . البته 
برخی از روایت گری, به «الگوی ارتباطی روایت» تعبیر کرده اند که 
مباحثی مناسب با این عنوان؛ در فصل اول این بخش کشت در ادامه, 
تنها به بکشف از این عبات متانعب با نعت «طرج» می, پر دازیم: 


الف) راوی و روایت شنو در قصه های قرآن 
الف) راوی و روایت شنو در قصه های قران 


راوی در قصه های قرآن, خداوند متعال است و روایت و دزن درجه اول 
و امه صلی ال لوا ات ان مس و اس القصص 
بعا ایا الی.ظظ رانا توتوین مرک سح را به. موکت. این 
و نز دی کرو بر و شا نمی کم .۰ (یوسف: 3) 


راوی بودن خداوند در این قصه ها, وجه تمایز قصه های قرانن با قصه های 
ساخته بشر است. 


ب راوی و انواع زاویه دید در قصه های قران 


ب( راوی و انواع زاویه دید در قصه های قرآن 


گفتیم که راوی در قصه, کسی است که درون متن داستان را برای 
مخاطب خود, بازگو می کند و زاویه دید. منظری است که راوی از ان 


اه سا ی ره 
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داستان می نگرد. دو نوع اصلی زاویه دید «زاویه دید اول شخص» و 
«زاویه دید سوم شخص» است. در «زاویه دید اول شخص», راوی, 
ماجرایی را نقل می کند که برای خودش اتفاق افتاده است: 


«من به خیابان رفتم و به تماشای مغازه ها پرداختم». 


در «زاویه دید سوم شخص», راوی, داستانی نقل می کند که برای دیگری 
اتفاق افتاده است: 


«حسن به خیابان رفت از عرض خیابان گذشت و به تماشای مغازه ها 


پرداخت». 


برای زاویه دید سوم شخص, دو قسم برمی شمارند: سوم شخص محدود 
و نامحدود. در «زاویه دید سوم شخص نامحدود» راوی به همه جا سرک 
میت کشد:ه از هفه.-خا اکام اشت: ولی در رز اویه دید سوم شخص مخدود»؛ 
اطلاعات راوی محدود به اطلاعات یک شخصیت است. 


دز فضه ها قرانیر .تشترز آنها از «زاویه دید سوم شخص نامحدود» 
روایت می شوند, مانند این نمونه . « از قال یوسْفٌ لأبیه پا 6 
(بوسف: 4) که از یوسف یا ضمیر سوم شخص یاد می شود. این در تمام 
قصه های قرآنی عمومیت دارد. ولی گاهی زاویه دید به اول شخص بدل 
مشود و آن در جایی است که خداوند متعال. از .فعل خود باد مق کند. به 
نمونه هایی از این دست توجه کنید: 


لمّا وا به وأمْمَعُوا ان یَجْقَلوةُ فی عَیَابَتِ الجْبٌ 0 واَوِحیتا اه آنتبتتهم 
با ۳ وه لا تون (یوسف: 415( 
پس وقتی بردند و هم داستان شدند که او را در نهانخانه چاه بگذارند 


[چنین کردند] . و به او وحی کردیم که قطعا آنان را از این کارشان [در 
حالی که نمی دانند ] با خبر خواهی کرد. 
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در این آ نف روایت با سوم شخص آغاز شده؛ ولی ضمیر متکلم «اوحیتا» 
زاویه دید را به اول شخص بررگردانده است. 


ویسالوتک عَرم ذی القَرْتیّن ي قل سائلو علَبکَمُ مئة دکْرّا ان نا مَکّا له فی الارّْض 
وتا من کل شیعء سب قائبع ع سبباً حنی ادا بلع ۱ جَدها 
رت فی عين عمئم ووجد علدها قوجا فلا با دا القژیین 1 ان تعذ 

ان تخد فیهم خشتا قال أمّا من طلم قسَوف تعدبه تم بر ایب یی 2 
عَذَابا تکرّا. (کهف: 83 87) 


و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند. بگو: «به زودی چیزی از او برای شما 
خواهم خواند.» ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای 
به او بخشیدیم. تا راهی را دنبال کرد. تا آن گاه که به غروبگاه خورشید 
مت به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه ای کل آلود و سیاه غروب 
می کند, و نزدیک آن, طایفه ای را یافت. فرمودیم: «ای ۳ [اختیار 
با توست ]؛ پا عذاب قفوع. کلف پا در میانشان [روش ] نیکویی پیش می 
گیری.» گفت: «اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد. سپس به سوی 
پروردگارش بازگردانیده می شود, آن گاه او را عذابی سخت خواهد کرد». 


که باز هم زاویه دید با سوم شخص آغاز, وسیس در « نا مکنا» به اول 
شخص بدل می شود. 


نکته پایانی 
نکته پایانی 


فیی از مسائل مهم که همواره مطرح بوده» ان است که چگونه از این 
قصه ها در روایت ت گری قصه های بشری (سینما, تئاتر و داستان) می توان 
استفاده کرد؟ به بیان دیکر چگونه می توانیم با الگوگیری از این قصه ها؛ 
روایت دینی بسازیم؟ برخی بر اين باورند که با الگوگیری از فرم این قصه 
ها می توان به این هدف نزدیک شد و با این رویکرد به جست وجو در فرم 


ص: 139 


پرداخته اند, به ویژه بر دو سطح داستان و طرح (بدون تفکیک این سطوح) 
تأکید داشته اند. ولی به راستی در صورت الگوگیری از ویژگی های شکلی 
این قصه ها در سطح داستانی و طرح, به روایت دینی نزدیک شده ایم؟ 
برای پاسخ به این پرسش, توجه به این نکات لازم است: 


1 گفتهة شند که این قصه: ها آنان هتری»مسشتقل نیشن بلکه:در میت آبات 


قرآن ذکر شده اند, پس فرم این قصه ها هم با توجه به این زمینه ساخته و 
پرداخته شده است. 


3 به فرض که از فرم این قصه ها در نوع ارائه رویدادها و شخصیت با 
میزان و چگونگی گفت وگو یا ریتم استفاده شود باز این پرسش باقی 
است که آبا این الگوگیری باعث می شود روایتی دینی داشته باشیم ؟ به 
تصور نگارنده چنین نیست, بلکه درک می کنیم که این پیروی. چیزی را 
تغییر نمی دهد ولی برای پاسخ حوبت به این پرسش که برای ساخت 
روایت دینی, چگونه می توان اين قصه ها را سرمشق قرار داد, در پایان 
فصل مبانی دوباره به این بجت باز خواهیم گشت. 


ص: 140 
فصل ششم: معانی (درون مایه ها) در قصه های قرآن 


اشاره 
فصل ششم: معانی (درون مایه ها) در قصه های قرآن 


معنا: «آنچه نویسنده با ساخت داستان در پی القای آن است که از آن به 
درون مایه هم یاد می شود». 


هر داستان می تواند چند درون مایه داشته باشد که به طور معمول یکی از 
آنها اصلی و پررنگ تر است و دیگر درون مایه ها, فرعی و کم رنگ ترند. 
در تحلیل قصه های قرآنی به درون مایه های متنوعی می توان رسید, ولی 
بعضی از این درون مایه ها اصلی تر و برجسته تر هستند. اکنون مروری به 
برخی از این درون مایه ها داریم: 


1 دعوت به توحید 
1 دعوت به توحید 


اساسي تهین رکن دین,. قرآن و قصه های قراتی: دعوت به توحید است: 
«وَما ازسلتا من قتلِک من رَسول الا ئوجی الیّه ان لا اله الا انا قاعیُذون؛ و 
مه ای را 


کردیم که جز من خدایی نیست. پس مرا به یکتایی پر ستش کنید و ببس >؟. 
(انبیا: 25) 


بر این اساس, مأموربت اصلی پیامبران, مبارزه با خدایان دروغین ساخته 


کاهت در سافی مشابه ,کر ی کرو 


ص: 141 


با فقض انوا اللغ‌ها لک هن الم کیره اش 
ان مدقم خشم دس اد أخاهم هوذا قال یا قم اْبَذوا ال 

نیرخ آ قلا تون ... و آلی مود اه صالخا قال پا قوّم 
8 الو یرم ق؟ جاءً کم یت من نکش هذو ناه ال کم 
رصم اللف و لا خعنسو‌ها-بشوء فاد کم -عذات الیده 
( 


_‌ 
1 


همانا نوح را به [سوی] قومش فرستادیم. گفت: «ای قوم. خدای یکتا را 
نی کشک امس ما را خدایی بیست, من بر شما از عذاب روزی بزرگ 
(یعنی قیامت) می ترسم.» ... و به آ[سوی ] قوم عاد, برادرشان (یعنی 
مردی از آن قوم), هود را فرستادیم, به آنها گفت: «ای قوم. خدای یکتا را 
پرستید که جز او شما را خدایی نیست, ایا پرهیزکار نمی شوید.» ... و بر 
قوم مود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: «ای قوم, خدای یکتا را 
پرستید که جز او شما را خدایی نیست؛ اکنون معجزی واضح ۵ آاشکار از 
طرف خدایتان آمده, این ناقه خداست که شما را آیت و معجزی است 
زر کر او را واگذارید تا در زمین خدا| چرا کند و قصد سویی درباره او 
مکنید که به عذابی دردناک گرفتار خواهید شد». 


در همه موارد, اولین دعوت, دعوت به توحید است. 


ذر سوره هود, داستان انبیا با بیان اصول دغوتشان آغاز می شود و توحید 
محجور همه دعوت هاست. 


ع لقَه أرسآنا وا الی قوّمه انی کم تذیژ قَبین خ آن لا تْبْدُوا الا ال اني 
اخاف عَلیکم عذاب یوم الیم..: و الی عاد أخاهم هوذا قال یا قوّم اعبْدُوا ال 
ما کم مر اله عبر آن نتم الا مُفتژون. بت 5 و 26و 50) 


ص: 142 


و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. [گفت:] «من برای شما 
هشداردهنده ای اشکارم. که جز خدا را نبرستید. زیرا من از عذاب روزی 
سهمگین بر شما بیمناکم» ... و به سوی [قوم] عاد, برادرشان هود را 
فرستادیم. [هود] گفت: «ای قوم من, خدا را بپرستید. جز او هیچ معبودی 
برای شما نیست. شما فقط دروغ پردازید». 


در قصه ابراهیم علیه السلام , دعوت به توحید با تفصیل بیشتر و استدلال 
ابراهیم علیه السلام همراه است: 


کذلک ثری ابراهیم مَلکوت الشماوات 5 الأْض و لیکون من المّوقنین 
قلَما جن عَلیه اللیل رآی کوکبا قال هذا یی قَلقا أقلّ قال لا اجب الافلین 
قَلَمّا رأی القمر بازغا قال هدا ربّی فلا آقل قال لین لَمْ یهُدنی ری لاکوتن 

من القوّم الصٌالینَ فلا رأی السْمَسَ بازغة قال هذا رَبّی هذا کب قلمّا 
لت قال يا قَوّم انی بری ۶ ممّا تشر کون. (انعام: 75 78) 


و این گونه, ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله 
یفین کنندگان باشد. پس چون شب بر او پرده افکند, ستاره ای دید؛ گفت: 
«اين پوورداد. هن. اشت .و آن ام حون غروه کرد کفت: «غروت 
کنندگان را دوست ندارم. > و چون ماه را در حال طلوع دید گفت: «اين 
پروردگار من است.»آن گاه چون ن نایدید شد, گفت: «اگر پروردگارم مرا 
هدایت نکرده بود, قطعا" از گروه گمراهان بودم.»> پس جون خورشید را 
برآمده دید» گفت: «اين پروردگار من است ؛ اين بزرگ تر است. > و 
هنگامی که افول کرد گفت: «ای قوم من من فن از آنخه [برای خدا] شریک 
می سازید بیزارم». 


در ادامه همین صحنه, در سوره شعرا, استدلال حضرت ابراهیم علیه 
السلام را با قومش چنین می خوانیم: 


9 وت ۱ ۱ - ب 
الاقد َهْم عَدْوٌ لِی الا رت العالمین الذی حلقنی فَهُو بهدینی والذیی هو 
و ء. 0 او ه و و - 9 ۲ الْذ ور ج تن وه ۲ ال 

بطعمنی ویسقینی 5 قرصت هو یشفینی 5 یمینبی نم یعیین والدی 


دی بمر 
اطمَع آن یَعْفْرَ یی خطیتنی بَوَمّ الذین. (شعرا: 69 82) 


و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان. آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: 
چچه می چرستی4۱ گنت نی را من‌پرستيم و همواره علازم آنهایس: 
گفت: «آیا وقتی دعا می کنید. از شما می شنوند؟ یا به شما سود یا زیان 
می رسانند؟» گفتند؛ «نه, بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند. ِ 
گفت: «آیا در آنچه می پرستیدم اند تامل کرده اید؟ شما و پدران پیشین 
شما؟ قطعاً همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند. آزن. کسن. که::صرا 
آفریده و همو راهنمایی ام می کند, و آن کس که او به من خوراک می دهد 
و سیرابم می گرداند, و چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد, و آن 
کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند, و آن کس که امید 
دارم روز پاداش, گناهم را بر من ببخشاید».(1) 


2 ایمان به معاد 
2 ایمان به معاد 


اسان سم اه سای سا و اسان رون ماه 
بسیاری از قصص قرانی است. با وجود این در برخی از این قصه ها, این 


1- عباس اشرفی, «اهداف قصص قرآنی» 


ص: 144 


درون مایه به صورت روشن تری محور قصه است؛ مانند قصه پیامبری که 
( 


لذٍی من ی قرته وهی خَاوتَة عَلّی غژوشها قال نی بُخْیی قده ال 
عفد مقتها ماه | اند تام عته قال که لیکت قال تیشت نوج اوقم 
۳ قال بل لت مالة ام فانظر لی طعامک وشرایک لغْ یتسه وانظر 
الی جح ِ 


> ولتجْعلک آبه یلاس وانظر الي العظام کی ؛ نها مق تکشوها 
ما قَلقّا تبتن له قال أنْ الله علی کل شم دی ره 259) 


2 
ماه 
ات ۱ 


۲ 
7 


يا چون آن کس که به شهری که بام هاپش یکسر فرو ریخته بود, عبور کرد؛ 
آو با خود میآگفت: «چگونه خداوند. [اهل] اين [ویرانکده] را پس از 
مرگشان زنده می کند؟» پس خداوند, آو را صد سال میراند. آن گاه او را 
برانگیخت» [و به او ] گفت: «چقدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز يا پاره 
ای از روز را درنگ کردم.» گفت: «بلکه صد سال درنگ کردی, به خوراک و 
نوشیدنی خود بنگر [که] تغییر نکرده است, و به درازگوش خود نگاه کن که 
چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ 
گوییم و هم تو را [در مورد معاد] نشانه ای برای مردم قرار 0 29 
استخوان ها بنگره چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم ؛ . سپس 
گوشت بر آن می پوشانیم.» پس هنگامی که [چگونگی زنده ساختن مرده ] 
برای او آشکار شد, گفت: «می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست». 


همچنین قصه «ابراهیم و پرندگان» که بی درنگر بعد از قصه قبلی آمده 
است. چگونگی معاد را در یک نمونه, یعنی در مرگ و زنده شدن تزاند کار 
به ابراهیم نشان می دهد: 


و [یاد کن ] آن گاه که ابراهیم گفت : «پروردگارا, به من نشان ده چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟» فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای ؟» گفت: «چرا. 
ولی تا دلم آرامش یابد.» فرمود: «پس, چهار پرنده برگیر و آنها را نزد خود 
ریز ریز گردان؛ : سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده؛ آن گاه آنها 
را فراخوان شتابان به سوی نو می آبتد و بدان که خداوند توانا و حکیم 


است». 


از قصه اصحاب کهف و بیدار شدن آنها نیز بعد از 309 سال دلیلی روشن 
بر امکان معاد گرفته شده است: «و کذلک عْتَرّنا عَليهِمْ لیعلَموا ان وعد 
الله حق و ان السَاعة لا ريت فیها.. .۰ و این چنین ما مردم را بر حال اصحاب 
کهف آگاه با را خدا [به ما 
مردگان ] به حق بوده و ساعت قیامت البته بی هی شک خواهد آمد». 


(کهف: 21) 


3. توجه به دشمنی شیطان 


توجه و هشدار به دشمنی و وسوسه های شیطان, یکی از درون مایه های 
فکزو فر انیم است: فران اشخاضی:ت را فان می دهد که با کون سیر خفن یه 
و سوسه های شیطانی, دچاأ ر انحراف و عاقبتی شوم شده اند. بهبرین مثال 
برای این گونه قصه ها؛ , قصه حضرت آدم علیه السلام است. قران کر یم 
آغاد. خسمیی شنطان. با ادم علنه. السلام دا استکار. شطان. در سجده 
کزدن بر ادم علیه: السلام.می داند و این قضه .وا آیزه کونته روایت یی کید 


ولقة حَلَفتاكم نم صزتاکم 2 فلتا بلملایکه اسجذوا لادم قسجذوا لا ائلیسن 
یک من السّاجدین قال ما متعک آلا تشجْد اد منک قال آنا خر من 
ی من تار وله من طبن قال قاقیط منها معا بگون تک ان نکر فبها 
فاح [نک من الضغرین قال انظژنی تس 1 ین 
اخین قا با ولس ونر مراد لمخم 


بين ایدیهم ومن ۹ وعن 
شاک رین. ی 10 17( 


و همانا شما آدمیان را بیافرپدیم و آن گاه که به این صورت کامل آراستیم, 
فرشتگان را به سجده [بر] اد مامور. کردم همه سجده کردند جز شیطان 
که از جمله سجده کنندگان نبود. خدای متعال به او فرمود: «چه چیز تو را 
مانع از سجده [بر ادم ] شد که چون تو را امر کردم نافرمانی کردی؟ پاسخ 
تا تفت او اه سم هر ادا اش هام را آر‌ ان اه »اد 

شیطان فر مود: «از این مقام فرود بیاء که تو را نرسد که در این ام 
بزرگی و نخوت ورزی. بیرون شو که تو از ی فرومایگانی.» 
شیطان گفت: احال که رانده درگاه شدم ] مر | تا به روزی که خلایق 
برانگیخته شوند مهلت ده.» خدا فرمود: «البته مهلت خواهی داشت.» 
شیطان گفت: «چون تو مرا گمراه کردی, من نیز البته در کمین بندگانت در 
سر راه راست تو می نشینم. آن گاه از پیش روی و از پشت سر و طرف 
زاست و خب آنان:دزمی آیم [و هر یک از قوای عامله و ادراکی آنها را به 

فیل تال می کشه مسر آنان رای زار عت نع اهی بافت 4 


سپس چگونگی فریب و وسوسه گری شیطان درباره آدم علیه السلام و 
حوا را در بهشت چنین توصیف می کند: 


اف ۳ 1 و اوه آ[و ] - ر هو - ۳ را 2 - 
فوشوس لهْمَا الشیطان لیبد ی ما ما قووری عنم من سواتهما وفال مَ 
تهاکما ریما عن هذو السَجره لا آن_تکوتا ملکیّن أوٍ تکونا من الحالدین 
و -| ای ۱-1 1 1 5 ۵ 22 ۷ جح مر + و 
وقاسَمَهما انی لکما لمن الناصحین هما بغژور فلمّا ذاقا الشجرة بت 
مه ی ی ۹ 1 ۳9 0 ی 1 ج تا داهح ور "آژه 
ها سَوالهما وطفقا بخصقان علنهما من ورق الجله وتادافقا رما الم 
۳ ۳ 2 هه .. مت محر -_ ۰ بت ۳ ۶ 0 ح 2 ورن و ی زّ ِ 
انهکما عن تلکمّا الشجره 1 لکما ان الشیطان 3 عدو میین قالا با 


آن گاه شیطان, آدم و حوّا هر دو را به وسوسه فریب داد تا زشتی هایشان 
را که از آنان پوشیده بود. برایشان پدیدار کند و گفت: «خدایتان شما را از 
این درخت نهی نکرد, جز برای اینکه مبادا ۹ 1 شوید پا 
عمر جاودان یابید.» و بر آنآن سوگند یاد کرد که من خیر خواه شما هستم. 
پس آنان را به فریب و دروغی [از آن مقام بلند] فرود آورد. پس چون از 
آن درخت تناول کردند, زشتی هایشان (مانند عورات و سایر زشتی های 
تهان) بر آتان آشکار گردید و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت, , خود 
وا هبو شا ند پروردگارشان آقاز را تا کرودایا سر شمارا از این ددخت 
مبع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟» گفتند: «خدایا, ما 
بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رآفت 
نفرمایی, سخت از زیانکاران خواهیم بود. » خدا گفت: «[از بهشت ] فرود 
آیید که برخی با برخی دیگر مخالف و دشمنید, و زمین تا هنگامی معین 
(وقت مزر ی و قیامت) جایگاه شماست». 
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و در آخر, توصیه خداوند متعال به بلی آدم آن است که مواظب باشید 


‌ 
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ای فرزندان آدم ! مبادا شیطان شما را فریب دهد. چنان که پدر و مادر 
شما را از بهشت بیرون کرد؛ ؛ در حالی که جامه از تن آنان بر می کند تا 
قبایج آنان را در نظرشان پدیدار کند. همانا آن شیطان و بستگانش شما را 
فف شتتد. آز خایی که تما آنها را کی ید ما نوع شیطان را دوستدار و 


4 تقابل ایمان و کفر 
4 تقابل ایمان و کفر 


از ونگز درون مابه هاق مکرر قضه های قرانی» تقایل بین آنهان.و کقر. و 
مومنان و کافران است. شاید بتوان گفت این تقابل از جمله ویژگی های 
انها و اقوامشان مشاهده می شود. از مظاهر این تقابل و کشمکش, 
مسخره کردن پیامبران و نسبت دادن سحر و جنون و گمراهی به انهاست. 


عقال الملا اَذین کَفَژوا من قوّمه ما تراک الا شرا متا وقا تراک البَقک 1 
الذین هم آراذلتا بادی التای وا تری لک عَلبا علیتا من فطل بل تک کاذیین ۰ 
(هود: 27) 


سران کافران قومش پاسخ دادند که ما تو را مانند خود بشری بیشتر نمی 
دانیم. و در بادی نظر, آنان که پیره تو هشتند اشخاضی. بست: و بی.قدر 
بیش نیستند و ما هیچ گونه مزیتی برای شما نسبت به خود نمی بینیم, بلکه 
شما را دروغ گو می پنداریم. 


ص: 149 


از دیگر نمود های آن, تهدید به قتل است.(1) «قالوا حَوقوخ و انضروا 
الَتکم ان نتم فاعلین؛ قوم گفتند: ابراهیم را بسوزانید ۱ خود را 
یاری کنید اگر [بر رضای خدایان] کاری خواهید کرد». (انبیا: 68) 


5 تصدیق بشارت ها و بیم ها 
5 تصدیق بشارت ها و بیم ها 


یکی از محورهای قصه های قرآنی, تصدیق و ارائه نمونه های واقعی 
بشارت ها و بیم هاست. 


در سوره حجرات به صورت کلی سخن از 0 و عذاب الهی است: 
«تبّی عبادی انی انا العَفُورٌ الرْحیمٌ و ان غذابی هو العذابٌ الالیم؛ [ای 
رسول ما !] بندگان مرا آگاه فناز. که من تفتیار آفرر ندم ۵ فهربانم: و نیز 
عذاب من بسیار سخت و دردناک است». (حجر: 49 و 50) 


در ادامه همین ]یا برای تصدیق این رجمت و عذاب و ارائه نمونه ملموس 
از ان, قصه هایی امده است: 


هم عن یف ابرايم لز دحلُوا عَلَیّه ققالوا سلامّا قال لا منم وجلون 
قالو الوا لا تخل آنا تعشر ک یقلام علیم. (حجر: 51 53) 


و هم بندگانم را از حکایت مهمانان ابراهیم (فرشتگان) آگاه ساز. که چون 
آن مهمانان بر ابراهیم وارد شدند و بر او سلام دادند, ابراهیم [مضطرب 
شده, ] گفت: «ما از شما [که بدون اذن ور بی موقع بر ما درآمدید] 
بیمناکیم.» فرشتگان گفتند: «هیچ مترس که ما آمده ایم تو را به پسری دانا 
بشارت دهیم.» 


در ادامه همین قصه, فرشتگان مأموریت خود درباره قوم لوط را برای 
ابراهیم علیه السلام بیان می کنند: «قال قما حَطْبْکمْ ایها المَرْسَلون قالوا 
انا آژسلنا الی قَوّم 


ام اتقضته لاش تس و 
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مَجّرمین ؛ آن گاه ابراهیم پرسید: ای رسولان حق, باز گویید که بر چه کار 
مبعوث شده اید؟ فرشتگان پاسخ دادند که ما بر هلاک قومی زشتکار 
فرستاده شده ایم». (حجر: 57 و 58) 


در پایان اين ماجرا. عذاب الهی چنین ترسیم شده است: «َحَدنهْم الصَيحَة 
مُسّرفین قحَعلنا عالیها سافلها و أمْطرّنا عَلَیهمْ ججاز + ین یکیل؛ "۳ 
قوم لوط هنگام طلوع آفتاب به صیحه آسمانی همه هلاک شدند. و شهر و 


آنها را زیر و زبر ساخته و آن قوم را سنگباران کردیم». (حجر: 73 و 


در اين آیات نمونه تصدیق بشارت ها, در رحمتی است که شامل ابراهیم و 
لوط می شود و نموه نایید بیم ها, در عدذایف است که قوم لوط را هلاک 
می کند.(1) 


6 مبارزه با فساد اجتماعی 
6 مبارزه با فساد اجتماعی 


از جمله موارد تأکید قصه های قرآنی, مبارزه با فساد در زندگی فردی و 
۱00 و نشان دادن عاقبت این گونه فسادهاست. 


در قصه فرزندان آدم علیه السلام «حسادت» محور اصلی قصه است و 
همین حسادت است که قابیل را , به قتل هابیل وادار می کند: 


و اثل عَلیهغ تب انتی آدم بالکو ٩‏ قبا فُژبنا ققتل من آحدهما و لَم بتقتل 
من خر قال الک کال انا بقل ال مق السصی» عط عف له تسه 
قیْل آخیه قَقَتَلَه فا صَبْحٌ من الخاسرین. 1 27 و 30) 


و بخوان بر آنها به حقیقت, حکایت دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را, که چون 


۱۲ جستند, از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. 
[قابیل به برادرش هابیل ] گفت: «البته تو را خواهم 


تضوتر ای فی اف آمبا اکص عس 
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کشت.» [هابیل ] گفت: بی تردید خدا [قربانی را] از متقیان خواهد 

ای آن ام اس از ای کف روا ای اه را یی کر 

برادرش ترغیب کرد تا او را به قتل رساند و بدین سبب از زیانکاران 
دید. 


محور قصه حضرت لوط علیه السلام «خروج از فطرت الهی» و روی 
اوردن به بدترین ۹ 


لوط قال لقیه آ توت الفاجشّة ما سَتقکم بها من أحٍ من العالمین 

انکم اون الرجال شَهُوَو من دون النساء بل انم وم مُسَرفُون و ما کان 

وا که ال ان قالوا خر جوم من هکم انم اناسه بتطهژون قانجبناء 

له لا مان کانث من آلغایرین و أقطنا علبهم قطا قانظ کیف کان 
یه المٌگرمین. (اعراف: 80 84) 


0 
پیش از شما هیچ کس بدان مبادرت نکرده, به جا می اورید؟ ! شما زنان را 
ترک کرده اید و با مردان. سخت شهوت می رانید! اری شما قومی [در 
فساد و بزهکاری] اسراف کارید.» آن قوم, پیغمبر خود, لوط را پاسخی 
ندادند جز آنکه گفتند؛ «او و پیروانش را از شهر بیرون کنید که آنان 
مردمی هستند که [اين کار را پلید دانسته و از آن ] تنزه می جویند.» ما هم 
او و اهل بیش را [از بلاای قومش ] نجات دادیم, مک ون او را که [بی 
ایمان و از بازماندگان [در عذاب ] بود. هر آن قوم, بارانی [از سنگریزه ] 

فرو باریدیم. بنگر که عاقبت بدکاران چیست. 


در ادامه همین سیاق. قرآن کریم مهم ترین انحراف اهالی «مدین» را 
فساد اقتصادی می داند: 


و الی مین َخاهم شعیتا قال یا قَوّم اعْْدُوا ال 
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جاءتکم بیته و وی دم جحشو ناس آشباعف و 
تسوا فی الا ض بَعْدَ اّلاجها ذلِکم حَیرٌ لَکمّ | ره مُوّمنی و لا تقَعدُوا 
یکل_ صراط ُوعذونٍ و تْدون عنْ سبیل اللّه من آمن به و وتا عوج و 
آذکژوا از کم قلیلاً قَکنْرِکم و انظروا کیف کان عاقتَة المْفُسدینَ. (اعراف: 


95 و 86) 


و شعیب را که برادر مهربانیر برای قومش بود آبه رسالت ] به سوی اهل 
مدین [فرستادیم.] او با قوم گفت: «ای قوم. هميشه خدا را پرستید و به 
روز قیامت [و سعادت آخرت ] امیدوار باشید و هرگز در روی زمین فساد و 
تبهکاری مکنید. اين برای شما بهتر است اگر ایمان دارید و به هر طریق در 
کمین گمراه کردن خلق و ترساندن و بازداشتن از راه خدا برنيایید تا هر 
کس به خدا ایمان آورده به راه کج و ضلالت اندازید و ای مسلمین شما هم 
به یاد آورید زمانی را که عده قلیلی بودید و دشمنان بسیار, و خدا بر عده 
شما افزود و بنگرید عاقبت مفسدان را. 


7 بیان سنن حاکم بر تاریخ 


اشاره 


7 بیان سنن حاکم بر تاریخ 


در قرآن واژه «سنت» به صورت مفرد در چهارده مورد به کار رفته است: 
«سْتّ الله فی الذین خَلَوا من بل وَلن تجد لِسْتُه الله تُدیلا؛ اين سنت خدا 
[و طربقه حق ] است که در همه ادوار امم 2 برقرار بوده (که 
قاففان صرفقه انیران زا تسهان .خی بد. قیل رشاند او بدان. که رت 
خدا هرگز مبدل نخواهد گشت». (احزاب: 62) 


«سنت» در دو مورد نیز بو صورت چمع. «سنن» آمده است: «قد خَلَث من 
کلکم تر کت | ی الرْضٍ قائظروا کیت ان عاقبة هالک رن * پیش از 
شما مللی بودند و رفتند. پس در اطراف ژفین: کرد کنیع ز] ببینید چگونه 
تکذیب کنندگان [وعده های خدا | هلاک شدند». (ال عمران: 137( 
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هر اجتماع انسانی در مسیر حرکت و تطور خود از قوانینی ثابت و 
تغییرناپذیر پیروی می کند. قران کریم از بعضی از این قوانین سخن به 
میان آورده است(1) و از آنها به سنت یاد می کند پس سنت الهی را می 
توان چنین تعریف کرد: «قوانین ثابت الهی که در اقوام و جوامع گذشته به 
صورت مستمر تجربه شده و تکرار گردیده اند.» سنت های الهی سه 
ویژگی دارند: 


اراده و اختیار انسان در انها.(2) 


البته : نه تنها در جای جای قرآن کریم به این سنن تصریح می شود بلکه 
قرآن در قالب قصه های گذشتگان, این سنن را آشکار| نشان می د هد. 


اکنون برخی از این سنن را مرور خواهیم کرد: 


الف) سنت ارتباط تغییر اوضاع اجتماعی با تغییر روحی انسان ها 
الف) سنت ارتباط تغییر اوضاع اجتماعی با تغییر روحی انسان ها 


تغییر سرنوشت جامعه انسانی با تغییر روحیه و باورها و اخلاق و عمل 
جامعه انسانی, مرتبط است. در بعضی ایات به صراحت بیان شده است 
که خداوند متعال تا زمانی که افراد یک قوم, ی و 
خود را تغییر نمی دهد: «ذلک یان الم یک یر نِعمَهٌ انقمها علی قوّمٍ 
حتی یعیرژّوا ما بانقَسهمٌ ان اللة سمیع علیم؛ و [عذاب ] از آن جهت 
ات وا ی و ی ۱ 
وقتی که آن قوم حال خود را تغییر دهند, و خدا شنوا و داناست». (انفال: 
53 


در سوره رعد هم همین مطلب بیان شده است: 


. ِّ اللّه ابقر ما بقوم حّی بُعَیرُوا ما بَفْسهم ولد آراة ال موم شوعا 
قا مَرَدٌ له وَما له من دوه من وال. (رعد: 11( 


2- «نگاهی به قصه و اهداف و هر کت های آن در قرآن». 
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.۰ خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم 
حالشان را تغییر دهند (و از نیکی به بدی شتابند), و هرگاه خدا اراده کند 
که قومی را [به بدی اعمالشان ] عقاب کند, هیچ راه دفاعی نباشد و برای 
آنان هیچ کس را جز خدا یارای آنکه آن بلا بگرداند, نیست. 


است ؛ چون قصه های نوح, هود, صالح, لوط و شعیب ؛ چرا که بعد از ذکر 
این قصه هاء تصریح شده که نازل شدن برکات آسمانی يا گرفتار شدن به 
ای اس یا انا ات 


ولو أنّ هل الفری آمئوا وَائفَوا لقتختا عَلهمْ بترگات من السّمَاء وَالأرْضٍ 
وک کتبوا قأحَدْتَاهم بقا کانئوا یکْسبون. (اعراف: 96) 

و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان می آوردند و پرهیزکار می شدند, 
همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم, ولی 


آخون. آبات ه تیعمبران فا را ] تکذیب کرونم ما هم آنان را. سنقت به کیفو. 
کردار زشتشان رسانیدیم. (1) 


ب) سنت پیروزی حق بر باطل 


ب) سنت پیروزی حق بر باطل 


بنابراین سنت, در نبرد حق و باطل, پیروزی با حق است. هر چند که فشار 
زیادی بر جبهه حق وارد شود. آیات زیادی بر این مطلب دلالت دارد, از 
جمله: «و فُْلّ جاء العَو و رَهَقّ الباطلْ ان الباطِلَ کان رَوقّا؛ و بگو: حق 
6 0 0 


همچنین این آیه که سرانجام زمین را از آن صالدان فی <351: «ولقَذٌ کتبتا 


فی ارو من بَعدٍ الذکر أنّ الارْض یَرمّا عتادی الَالِحُونَ؛ و بگو: حق آمد 
وباطل ناد شد ارعءباطل هم‌اره ابودشدتی: است», (انبیا ۱105 
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و این آیه که وعده نصرت به پیامبران الهی می دهد: ]نا نز رسلتا 
۳ منوا فی الخیاه الا ویوم یوم لاشَهَاد؛ در حقیقت., ما فرستادگان 
خود و کسانی را که در زندگی دنیا ایمان آورده اند و روزی که گواهان 
برپای می ایستند. قطعا یاری می کنیم». (غافر: 51) 


قصه های زیادی از قرآن را با این درون مایه خاص می توان شاهد آورد, 
ولی در سوره عنکبوت چند قصه با تصریح به این درون مایه آمده است. در 
قصه نوح عاقبت ستم و ناسپاسی قوم نوح, عذاب و طوفان ذکر شده 
است: «و لَقَة آرسَلنا ُوخا الی قوّمه قلیت فيهم الفَ سَتهٍ الا حمَسینَ ج عامّا 
قاحَدَهْمْ الطوفان و هُمّ ظالمون؛ و به راستی, نوج را به سوی قومش 
نا ۱[ 
را در حالی که ستمکار بودند. فرا گرفت». (عنکبوت: 14) 


در قصه ابراهیم علیه السلام , پس از اقدام قوم ض حضرت به سوزاندن 
اما الم ای ارام اس ای 


قال لقومه_اعَبْدوا ال واتفوغ لک یز کم ان کتئم تقلمون . قما ان 
جوا ب ققمه. آ 5 قالو ِ و حرفوه قانجاة اللهٌ من التّار ان فی دک 


و [یاد کن ینت را چون به قوم خویش گفت: «خدا را بپرستید و از او 
پروا بدارید : اگر : بدانید, اين [کار] برای شما بهتر است»... و پاسخ قومش 
جز این نبود که گفتند: «بکشیدش پا بسوزانیدش. ۳ ولی ۳ او را از آنتتن 
نجات بخشید. آری, در این [نجات بخشی خدا] برای مقمنان قطعاً دلایلی 
است. 


خداوند در قضیه لوط ضمن اشاره به عذاب قوم, وعده نجات لوط و 
مقمنان قومش را می دهد: 
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ولقّ آن جاعث لیا لوط سی بهم وضاق بهم درا وقالوا لا تخف ولا تخر هرن 
[ٌا مفتوک وأَملک الا امراتک کات من القایرین. [عنکبوت: 32) 


و هنگامی که فرستادگان ما به سوی لوط آمدند, به علت [حضور] ایشان 
ناراحت شد و دستش از [حمایت ] آنها کوتاه گردید. گفتند: «مترس و غم 
مدار که ما تو و خانواده ات را جز زنت که از باقی ماندگان [در خاکستر 
آنش] است حتماً می رهانیم. ما بر مردم این شهر به [سزای ] فسقی که 
فی کردنده عذابی, از اسمان فرو خواهیم فرستاد». 


در ادامه همین سوره, 1 پس از اشاره به قوم شعیب و عاد و مود و 
اشخاصی جون فارون و فرعون و هامان, جنین جمع بندی می شود که هر 


کل آَخذتا یدئیه قملهم من آزسلنا عنم حاصبا وملقغ عن اَحَدَئة الَبحة 
مهم من حَسَفتا به الأاَض وملَهم من اعُرَفْتا وما گان اه لبَطلِمَهَم ولکن 
کائو ارم ت فا 3 (عنکبوت: 40) 


هرک آاز ایشان را به کنافش گرشاز [غذاب | کردم از آنان کساتن 
بودند که بز اسر] ایشان نادی همراهبا شن مرو فرستادیم: و از آنان 
را ی 
زمین فرو بردیم؛ و بعضی را غرق کردیم؛ و [اين ] خدا نبود که بر ایشان 
ستم کرد, بلکه خودشان بر خود ستم می کردند.(1) 


ی تا وی 
«است اصست ای فقطظاا مان سر 


صبر بر امتحانات و مشکلات. که از قصه هایی که این درون مایه در ان 
اشکا 
ر‌ِ 


1- القصص القرآنی, صص 50 و 51 (با تغییرات جزئی). 


ص: 157 


است, قصه طالوت است. کسانی که همراه طالوت مشکلات را تحمل 


کردند. بر گروه کثیر دشمن پیروز شدند. قرآن کریم ماجرا را پس از 
انتخاب طالوت چنین ادامه می دهد. 


لا قصلّ طالوث یالجُئود قال ان ال متلیکم بتهر قمَن شرت مه قلیسن 
۳ ی و من لَمٌ یطْعََه قانة مّی الا من اترف عُرَفْة بیده شرا یه الا 
قلیلا له ما جاوزخ فو و الذین توا َعَهٌ قالوا لا طاقع تا الیوَم یجالوت 
و جُنوده قال, الذین یظْلُونَ انم ملاموا ال کم من فته قلیله عَلبَتْ فتَة 
کنیرج بان اللّه و ال ج مج الضایرین و لا برژوا لجالوت و نوده قالوا 7 
آفرغ قَلینا با و تشت ک آداقنا 115 نز عقوم الکافرنن قهزموفم بان 
للم و قتلٍ داقوذ جالوت و آتا له الک و الجکعء و عَلمَة ما یشاء و لو 
لا 5 له الا عم بتقص لَفسَدت الا و لک اللَه و فطل عَلی 
العالعین یه 219 251 ۲ 


و چون طالوت با لشکریان آخود ] بیرون شد؛ گفت: «خداوند, شما را به 
وسیله رودخانه ای خواهد آتفود: پس, هرکس از آن بنو شد؛ از [پیروان ] من 
تیلست و هرکس از آن نخورد, قطعاً او از [پیروان ] من است: ی کلتتوه 
که با دستش کفی برگیرد. پس [همگی ] جز اندکی از آنهاء از آن نوشیدند. 
و هنگامی که [طالوت] با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند, از آن 
[نهر ] گذشتند, گفتند: «امروز ما را یارای [مقابله با ] جالوت و سپاهیانش 
نیست.»کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند, گفتند: «بسا گروهی 
اندک که بر گروهی بسیار, به اذن خدا| پیروز شدند, و خداوند با شکیبایان 
است.» و تتحافع: که با جالوت و سیاهیانش روبه رو شدند, 3 
«پروردگارا, بر [دل های ] ما 


ص: 58 1 


شکیبایی فرو ریز و گام های ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز 
فرمای.» پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود, جالوت را کشت و 
خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت, و از آنچه می خواست به 
او آموخت. و اگر خداوند, برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی 
کرد. قطعا زمین تباه می گردید ولی خداوتد به جهانیان تفضل دارد.(1) 


ص: 159 
فصل هفتم: مبانی در قصه های قرآن 


شاه 
فصل هفتم: مبانی در قصه های قرآن 


در تعریف «مبانی» گفته شد: «پیش فرض های موّلف برای ساخت جهان 
ایآ ات ای رآ او ای اساسا 
باید متناسب با قصه های قرآنی, در این تعریف دخل و تصرف کرد تا 
تعریف متناسب باشد. به این منظور, در تعریف مبانی در قصه های قرانی, 
می توان گفت: «اصول مفروض در ترسیم جهان داستانی اين قصه ها». 


البته از آنجا که ذیل این عنوان کمتر مطلبی بیان شده, سخن گفتن درباره 
فتناتی قصص قرآن قدری مشکل است. امید است که آنچه در ادامه می 
آید, آغاز بحث در اين مورد باشد و کسانی که صلاحیت بحث در اين قلمرو 
را دارند, با دقت در این بحت, آن را به طور متقن بیان کنند. این مبانی به 
مبانی معرفت شناسی, 0 انسان شناسی و ارزش شناسی 


باذافتی این کته شیر ضرورخ. است. که انیا از انم خایی که ور 
سطوح بالاتر (سبک, طرح, داستان. معانی) وجود دارد, استنباط می کنیم. 
از این روه طبیعی. اسنت. که برخی. او انچه در سطوح بالاتر دکر شتده: در 
مبانی, از جهت دیگر مورد بحث قرار گیرد. پس در اینجا به برخی از مبانی 
قصه های قرانی اشاره می شود: 
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جهان هستی بر اساس توحید تفسیر می شود. ماسوی الله, افریده و 
پرورش یافته خداوند متعال است. خداوند متعال. خالق و قادر بر همه چیز 
است و هیچ چیز خارج از خواست او رخ نمی دهد. حتی شیطان بی اذن 
تکوینی او, قادر بر هیچ کاری نیست. بنابراین, انچه موجود است (ما سوی 
الله) جنود الهی اند که به فرمان او حرکت می کنند و در این میان, فرقی 
بین پرندگان آسمان و سنگریزه های بیابان نیست. 


ملایک. کارگزاران الهی اند که به خواست او کار می کنند و هیچ معصیتی 


در کارشان بیست. آنها مراتب متفاوتی دارند. 


اتشانمخلوقی مکلف: است: که می واند ها مفام. خایفه آلفی پیش رود.ه 
مسجود ملایک قرار گیرد و نیز می تواند از هر حیوانی پست تر شود. 


برخی انسان ها (پیامبران) می توانند از طریق وحی, پیام الهی را دریافت 
فک وجمان ان راربای ضانت م سر سا ات نا سرا 


انسان پس از دنیا وارد برزخ می شود. سپس در قیامت به پاداش یا کیفر 
اعمالش می رسد و به صورت ابدی در جایگاه خود, جهنم يا بهشت. خواهد 
بود. 


در جوامع انسانی, سنن الهی حاکم و جاری است که بر اساس این سنن. 
تاریخ شکل می گیرد. 


جن از دیگر مخلوقات الهی است. که مانند انسان» مکلفت است: برحی از 
آان من میتی کافر دیهان آ یضار ان انسانق افندا مین کته 
انها از جهت قدرت از انسان ها برترند و در قیامت به بهشت يا جهنم, به 
پاداش يا کیفر اعمال خود می رسند. 


برخی حیوانات در قصه های قرانی, دارای شعور و قدرت درک بعضی 
معارف هستند. 


ص: 161 
نکته پایانی 


نکته پایانی 


در پایان بحث طرح گفته شد که الگوگیری از ویژگی های داستانی به دینی 
تر شدن روایت های ساخته شده کمکی نمی کند؛ چرا که فرم قصه های 
قرآنی با توجه به شرایط و اهداف ویژه شکل گرفته است. شاهد این 
و 


به نظر می رسد از دو سطح پایانی. یعنی معانی و مبانی, می توان برای 
ساخت روایت دینی الگو گرفت ؛ چرا که گفته شد «هویت یک متن به مبانی 
آن است.» پس برای تحقق روایت دینی, باید به مبانی این قصه ها توجه و 
از آعا مترجی کی ان گاه.هی مان انعظار داشته که فصو بونتی. دنه 
باشیم. به تعبیر دیگر, در صورتی که روایتی در مبانی هستی شناختی و 
اسان سای فانه ها وشاید ها از میانی انن که هااو قران بیوفی: کند: 
می توان گفت که ۳ دینی داریم. 
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اشاره 


ص: 164 

بخش سوم: تحلیلی بر سطوح روایت در قصه یوسف علیه السلام 
فصل اول: مروری بر چینش و نقل رویدادها 

فصل دوم: تحلیل قصه 

فش تنعل |ام 

ی دی یی | 

رابتعا | 

انش هه مت ساملا 

تیه فاصم ی لام 


ص: 165 


قصه حضرت یوسف علیه السلام یکی از قصه های شاخص در قصص قرآن 
کریم است ؛ چرا که تنها قصه بلندی است که یک جا و منسجم روایت می 
شود. از اين رو, در مقام تحلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در 
ادامه, برای «تطبیق» و «اجرا کردن» انچه در طول پژوهش از سطوح 
متن روایت شده, مطرح گردید. این قصه را بررسی می کنیم. 


فصل اول: مروری بر چینش و نقل رویدادها 
فصل اول: مروری بر چینش و نقل رویدادها 


برای برادرانش, برحذر می دارد. 


2 برادران با هم گفت وگو می کنند و تصمیم می گیرند که یوسف را در 


چاه بیندازند. 
3. برادران نزد پدر می ایند و با حیله, یوسف را با خود می برند. 
4. برادران یوسف را در چاه می اندازند. 


5. برادران, شب هنگام نزد پذز امی: آیتذ و می گویند که یوسف را کر ی 
خورده است. 
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6 قافله ای یوسف را در چاه می یابد و او را به مصر می برد و به عنوان 
برده می فروشد. 


/ عزیز مصر, یوسف را می خرد و او را به زنش وامی گذارد و توصیه می 


8 یوسف به سن رشد می رسد و خداوند به او «حکم» و «علم» عطا می 
فرماید. 


9 زن عزیز مصر از او کام می خواهد. یوسف پارسایی می ورزد و فرار 
می شود. 


1 زنان مصری ماجرا را می شنوند و زن عزیز مصر را سرزنش می 


1. زن عزیز مصر, زنان مصری را دعوت و در ان مجلس, یوسف را وارد 
می برند. 


3 دو زندانی» رویاهای خود را به یوسف می گویند. یوسف رقیای آنان را 
تعبیر می کند و از یکی از ان دو می خواهد که او را نزد فرمانروا یاد اورد. 
ولی او فراموش صعخ. کند: یوسف چند سال در زندان می ماند. 


در می مانند و همان زندانی پیشین؛ یوسف را به یاد می اورد. 


ان را تعبیر می کند. 


6. فرمانروا همان فرد را می فرستد تا خبر آزادی یوسف را برساند و 
وی را با خود بیاورد. 
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7 یو شیف ترا یرون امش از دا زا نوشن نون تهمتی که به او 
زده شده است. قرار می دهد. 


8. زنان مصری و زن عزیر مصر به بی گناهی یوسف اعتراف می کنند. 


20 برادران یوسف به دلیل قحطی و تهیه آذوقه به مصر نزد یوسف می 


21 یوسف ضمن نار 5 داشت آنها و دادن آذوقه, از ایشان می خواهد در 
سفر دیگر, برادرشان (بنيامین) را با خود بیاورند. 


2 برادران با دادن تعهد, پدر را راضی می کنند که برادر یوسف (بنيامین) 
را با خود ببرند. 


23. چون برادران همراه بنيامین نزد یوسف برمی گردند: یوسف با نقشه 
ای بنيامین را نزد خود نگاه می دارد. 


4 برادران نزد پدر بازمی گردند و از نگه داشتن بنيامین خبر می دهند. 
بذن از انها هی خواهد که ناامید نباشتند و از پوسی هم.خبر کیرند. 


25 چون بار دیگر نزد یوسف و یوسف خود را معرفی می کند 
از انا فی:خها هد که ندو هسنعه آهل:حمیترا] به ضن : اور تن 

206 چون قافله به کنعان می رسد پیراهن یوسف را بر دیدگان پدر می 
گذارند. اه ی ی ها 


27 چون نزد یوسف می رسند, پوسف پدر و مادرش را بر تخت می نشاند 


298 خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید اين قصه از 
خبرهای غیبی است که به تو گفتیم. 
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تخود فساا قیه 
اشاره 

فصل دوم : تحلیل قصه 


درباره سطوح متن در قصه های قرانی بیان شد, در قصه حضرت یوسف 
علیه السلام اجرا گردد. بنابراین, باید یک به یک سطوح متن این قصه را 
بررسی کنیم. ولی پیش از آن, تاه تهب وگ ورود و خروج قران در 
قصه یوسف داریم. 


سوره یوسف با این آیافت آغاز می شود: 


۳-0 


الر لک آیاث الکتاب لین 1 ا نرَلتاة قرآنا ری لک تلو تخن تفص 
رک 9 حسَن القصص با اوِحیِتا ایک هَذّا القران وان کنت من قبله لمن 


العافلین. 0 31) 


آنن. انة های کتاب روشن است. که ها ان را قرآنی عربی نازل کرده ایم ؛ 
شاید تعقل کنید. ما با اين قرآن که به تو وحي می کنیم, (در ضمن) بهترین 
داستان را برایت می سراییم کرخه ین از آن: آز بی خبران نود 


این انا مقدمه ورود به فضای قصه است و در ضمن؛ راوی و روایت 
شوند. 
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جالب اینکه در انتهای این قصه, به همین صورت از فضای قصه فاصله 
گرفته می شود. ابتدا در آیه 102 بار دیگر خداوند, خطاب به رسول اکرم 
صلی اللت مره الم می اسان اد کیره ی اشت که ترا 
حکایت کردیم». 


«دّلک من آباء ات توجیوم ایک وم کت لیم از ۳ 31 هرهم وهم 
7 ن؛ ای پیامبر! این سرگذشت از خبرهای غیب است که آن را به تو 
وخ .مف. کنیم.. ۵ قو ان حاه که بو اجان وش :هی بر کار خود مصمم 
شدند و درباره یوسف بداندیشی می کردند. نزد آنان نبودی که از 
اخبارشان اگاه شوی». 

پس, از این مخاطبه. سیاق معمول آیات (بدون خطاب) دنبال می 09 


«وکاین من آیّو هی السَماوات والارض یرون عَلیها وَهَمْ لها مُقرصُون؛ و 
چه بسیار نشانه هایی بر یکتایی خدا در آسمان ها و زمین است که مردم 


قز آنصی. حدو هه ولی از آنها #وا اقعت کرو آنشد. ه: انا را درک نمی کنند». 


1 سبک در قصه یوسف علیه السلام 
اشاره 
1 سبک در قصه یوسف علیه السلام 


ک که سبک, اولین سطح از روایت ده است که مخاطب با آن برخورد می 
کند و ان «عناصر بیانی محسوس متن» است که در قصه, همان واژه ها 


۳ 


در زمینه سبک قصه یوسف : علیه السلام سخن بسیار است, ولی به اجمال 


الف) نرمی خاص واژه ها و موسیقی کلمات در این قصه 


الف) نرمی خاص واژه ها و موسیقی کلمات در این قصه 


یکی از ضروریات هر روایت درست. هماهنگی سطوح متن با هم است. به 
بیان دیکره فرمه اند هماهک با معانن,ووصانی:ساختم شود فرسنطوح بالات 
باید. هماهنگ با شنطوح پایین قر سامان .باند" بعنی روساخت, هناهنگ. با 
زرف ساخت باشد. در بررسی قصه های قرانی, این مهم به بهترین شکل 
رعایت شده است. 
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در قصه یوسف؛ هماهنگ با محتوای نرم قصه, واژه ها نیز نرم و با موسیقی 
ارام بخش انتخاب شده است. به اولین قطعه از این قصه توجه کنید: 

اه ال یوس لایبه با بت نی رأّث أَحَد عَسر کوکبّا والسَمس والقمر 
راهم لی ساجدین قال با بتمغ لا تقضص ژوتاک علی |خوتک قتکیدواً لک 
کید ان الشیّطان للانسان 0 4 و 5) 


یاد کن هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت: «أی پدر. من در 
خواب یازده ستاره و نیز خورشید و ماه را دیدم : آنها را دیدم که برای قن 
سجده می کنند.» یعقوب گفت: «ای پسر من؛ خوابت را برای برادرانت 
حکایت مکن؛ : زیرا آنان بر تو حسد می برند و قطعاً برای تو نیرنگی می 
اندیشند و شیطان آنان را تحریک خواهد کرد که نیرنگ خود را به کار بندند؛ 
چرا که شیطان برای آدفن دشمنی آشکار است». 


در این آیات نرمی کلمات به خوبی احساس می شود. این قطعه را با 
قطعه ای در سوره قمر مقایسه کنید که هماهنگ با معنا و احساسی که 
قرار است در مخاطب ایجاد شود ضرباهنگ و موسیقی واژه ها کوبنده 
است: 

کدْبت تمو3 بالنّدُرٍ ققالوا شا متا واجدا ليع لا ۳ صلال وَسْغر 


تِ ۶ 


۶ ک اس 


َوُلفی الذکَر عَلیّه من یتنا تل و کدات اش سیعلَمون غذا من الکَدّاب 
یز 1 | یلو لاه تلهم قَارَتَقيهْم واْطیر وَتبَهُمْ أنّ المَاء قَسْمَة 
کل رت ُحْتصَر تاد | صَاحَمم فتعاطی قعقرٍ نز قکیت کان عذابی 

ونر اسلا صَيْعة واجدة قکائوا کهشیم الْمَحْتظر وَلَقَذٌ یِسَرّتا 
فان ور مَدَیرٍ. (قمر: 23 32) 


ص: 171 


قوم مود نیز هشدارها را دروغ انگاشتند و گفتند: «آيا از بشری که از 
جنس خود ما و تنهاست و هیچ پار و یاوری ندارد پیروی کنیم؟ در این 
صورت, ما قطعا در گمراهی و جنونی شگفت خواهیم بود. آیا از میان ما 
وحی فقط بر او القا شده است ؟ او بر ما هیچ امتیازی ندارد. بلکه بسیار 
دروغ رات و بدین وسیله بر ما بزرگی کند.» 
فردا به زودی خواهند دانست که دروغ پرداز و متکبر کیست. به پیامبرشان 
صالح گفتیم: «همانا ما به شیوه اعجاز, آن شتری را که می خواهند 
برایشان می فرستیم تا آنان را بیازماییم : پس در انتظار آعملکرد [ آنان 
باش و بر آزارشان شکیبایی کن.» و : به او گفتیم: «به آنان اعلام کن که آب 
چشمه, میان آنان و شتر سهمیه بندی شده است و برای هر سهمی از 
شرب. صاحب آن حاضر می شود.» پس از چندی [ رفیقشان را صدا کردند 
که شتر را از پای درآورد ز او هم پی کردن و کشتن شتر را برعهده گرفت و 
آن را پی کرد و کشت اینک بنگرید که عذاب من و هشدارهایم چگونه بود؟ 
ما بانگی مهیب بر آنان فرستادیم و آنان همچون خار و خاشاکی که آغل 
داران پرای دام هایشان جمع آوری می کنند. خشک و بي رمق شدند. همانا 
ما قرآن را برای فراگیری همگان آشان کردیم: بشن آپا کسی هست که 
متذکر شود و خدا را بشناسد و به صفات و افعال او پی ببرد؟ 


ب) ظرافت در به کارگیری کلمات 
ب) ظرافت در به کارگیری کلمات 


برای ۳ اه استناد کرد که شرح ظرافت های ۳ 
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وَراوَدنه ا هو فی کیتها غن تفسه عفن الاب وقالت 1 فتت: لک قال 
اد ال ربی آخسن ملوای له لا بلح الظالمون. (بوسف: 23) 


و آن زنی که یوسف در خانه او بود از یوسف خواست که خود را در اختیار 
او نهد و درها را محکم بست و به یوسف گفت: «بیا که برای تو آماده شده 
ات ایکا ام وی ارم است سای آمدهو اس 
قرار داده است. کاری که مرا بدان فرا| می خوانی ستمکاری است و 
ستمکاران رستگار نمی شوند». 


انیس سم بسن له انس 
اشاره 
2 داستانی در قصه بوسف علیه السلام 


گفته شد که داستان عبارت است از: «رویدادها به ترتیب واقعی و تاریخی 
خود.» نیز گفته شد که در داستان چهار عنصر رویداد. شخصیت., زمان و 
بریم. 


الف) رویداد در قصه یوسف علیه السلام 
الف) رویداد در قصه یوسف علیه السلام 


گفتیم که رویدادها در قصص قرآنی به دو قسم رویدادهای عادی و 
اعجازین تقسیم می شوند. از این منظر, بیشتر رویدادهای قصه یوسف, 
رویدادهایی عادی اند. البته رویدادهای اعجازین هم می توان در این قصه 
یافت ؛ مانند خبر دادن یوسف علیه السلام به تاویل رویاها که به تعلیم الهی 


اشاره 


ب) شخصیت در قصه یوسف علیه السلام 

زیر فصل ها 

یک حضور الهی در قصه حضرت یوسف علیه السلام 
دو سایر شخصیت ها 


یک حضور الهی در قصه حضرت یوسف علیه السلام 


رت حضور الهی در قصص قران را در قصه حضرت موسی علیه 
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یوسف را در چاه می اندازند, خداوند متعال با الهام به یوسف. به وی 
اطفتان مهن کی انس وا ها کارهان آ اه می کید 


لا دَهبوا به وََیْمَفُوا آن یَْعلوة فی عَیابه الْجْبْ واَوحیّتا 
بارهم هَذا هم لا پشغرژون. (یوسف: 15( 


پس وقتی او را بردند و هم داستان شدند تا | و را در نهانخانه چاه بگذارند 
و ای هه یا را ا اه 
حالی که نمی دانند باخبر خواهی کرد. 


و تن وی اجه 6 خداوند متعال مکانت یافتن یوسف علیه السلام راء به خود 


نسبت می دهد. 


وکذلک مک لیوشف : ی اارض تق منها عذث تاد یت برحمتتا من 
و بدین ۳ یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم, که در آن, هر جا 


که می خواست سکونت می کرد. هر که را بخواهیم به رحمت خود می 


همچنین در آیه 76 خداوند متعال نقشه یوسف علیه السلام را برای نگه 
داشتن بنيامین, به الهام خود می داند. 


قبداً عنم قلِ چاه آیه تم اب شتخرجها من وقاه أیه گذلِک کذ 
لْوسْف ما کاِن لیخد خداحاة هی دین الک لا نْ یَسَاء اللة تفع درجات مَنْ 
تشاء وقوّق کل ذٍی علّم عَلیمٌ. (یوسف: 76) 


پسر [یوسف ] به [بازرسی ] بارهای آنان, پیش از بار برادرش,؛ پرداخت. آن 
گاه آن را از بار برادرش اتبافیی وراه اين گونه به یوسف 


ص: 174 


شیوه آموختيم: آچرا که ] او در یز پادشاه نمی تواننست برادرش را 
بازداشت کند؛ مگر اینکه خدا بخواهد [و چنین راهی به اوق بنماید ‏ دررسات 


است. 
دو سایر شخصر شخصیت ها 


در قصه یوسف علیه السلام , تنوع شخصیت ها جلوه ای زیبا به این قصه 
بخشیده است. یوسف به عنوان شخصیت اصلی در مرکز این قصه حضور 
دارد. او تمونم ری زیبازوست که هه ز مفتون خود می کند و با وجود 


یعقوب نمونه تمام عیار بردباری است. او بدری هجران کشیده است که 
چهل سال در فراق فرزندش می گرید و هیچ گاه فرزند عزيزش را از یاد 


نمی برد. 


زن کزیز مصر ی 


برادرشان را در چاه بیندازند و پدر پیرشان را به هجران او دچار کنند. 


3 طرح در قصه یوسف علیه السلام 
اشاره 
3. طرح در قصه یوسف علیه السلام 


طرح را «چگونگی بیان یک روایت» يا به تعبیر دیگر «گونه و چینش روایت 
رویدادها» تعریف کردیم. 


در بحت طرح. هماهنگ با بحث داستان, از چهار عنصر اساسی سخن به 
میان می اید: 1. رویداد؛ 2. شخصیت؛ 3. زمان؛ 4. مکان. 
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پیش از ورود به این چهار محور بحث. نگاهی به چگونگی «آغاز اين قصه 
خالی از لطف نیست. 


در قصه یوسف علیه السلام , داستان از مدت ها قبل آغاز شده است (آنجا 
که جوانه حسد در دل برادران سر برمی آوزد ۱ ولی طرح, از رقیای یوسف 
آغاز می شود که به نوعی خلاصه همه قصه است: «لذ قال بُوسّف لاییه نا 


آیتت نی ریت حَد ۶ عَشر کوکبا ولالشمسن ار ی سا حویه : چون 
یوسف به پدرش 0 «ای پدر ۱ من در خواب یازده ستاره با خورشید و 
ماه دیدم که برای من در حال سجده اند». (یوسف: 4( 


امن را مه نان می رید 


0 


جر +1 1 ۹ | ارس ار سعفگ. ]21 4 ِ ترا 2 

فلمّا دَجخَلو علی یوشف ءاوی الیو توب 9 |اذخلو مصر آن شاء ژاللة 

#امنین وَرَفع أبقبّه علی القزش وحئوا ل سْمّدا وال با نت دا تا 

- بت و 5 ۷ وک را و 1 تاویل 
ی قبل 2 بی)_ سین ‌ د‌ جبی ه مر 

تِ_ 2۳ بو ّ بقدٍ آن گرم لا هم ]| و پَ 9 و ان خ و 

۰9۰ ی 


1 2 


و چون نزد یوسف رفتند, پدر و مادرش را نزد خود جای داد و گفت: «داخل 
مصر شوید که اگر خدا بخواهد در امان خواهید بود.» و پدر و مادر خویش 
را بر تخت نشاند وگو سجده کنان به رو درافتادند, گفت: «پدر جان ! 
اين تعبیر رویای پیشین من است که پروردگارم آن را محقق کرد و به من 
نیکی کرد که از زندان بیرونم آورد و شما را پس از آنکه شیطان میان من 
و برادرانم را به هم زد از آن بیابان (به 
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اینجا) آوزند که پروردگارم درباره آنچه اراده کند, دقیق است. آری, او دانای 


حکیم است». 


ای ها ی ی ار 


تب قد یی من الْملی ان من تاویل الأحادین فاطر السْماوا 
والارْض آنت ول فی التبا والأخه توفیی فلا والْجمنی بالسالچین. 


(یوسف: 101) 


فزفرد کار این تسلطتت: را به من ایو یر خواوت زدیا بسن موی 
تویی خالق آسمان ها و زمین ! تو در دنیا و اخرت مولای منی, مرا مسلمان 
بمیران و قرین شایستگانم بفرما. 


یوسف امده است: 


ِ 
۶ ِ- 


1 قالوا آبوشت اوه ات ال ایتا ها فنتن عصیه ان بات ای ال 

کر با ادا وتف او ۱ چا تخل کم _وَجْة أبیکمٌ وَتکوئوا من بَعده 

و صالچین قال قَایّل مهم ۳ یُوسٌف وَأَلقَوةٌ فی عَیابه 
بعض ن السیارزه آن کت قاعلین (یوسف: 8 10) 


آن دم که گفتند: 0 و برادرش نزد پدرمان از ما که دسته ای 
نیرومندیم. محبوب ترند. که پدر ما در ضلالتی اشکار است یوسف را 
بکشید يا به سرزمینی دور بیندازیدش که علاقه پدرتان خاص شما شود و 

پس از آن مردمی شایسته شوید.» یکی از ایشان گفت: «یوسف را 
ی 
را برگیرند». 


م۷ 
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ی 
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برادران) و موضوع محوری داستان معرفی می شوند. 


پس از این مقدمه, به سراغ چهار عنصری می رویم که در طرح مطرح می 
شوند: 


الف) شیوه ارائه رویداد به وسیله طرح در قصه یوسف علیه السلام 
الف) شیوه ارائه رویداد به وسیله طرح در قصه بوسف علیه السلام 


قصه یوسف علیه السلام با «نظم» طبیعی پیش می رود؛ بدون هیچ گونه 
رفتن به گذشته یا آیندم: همچنین هیچ گونه «تکراری» ندارد؛ چنان که 
رویدادهای این قصه فقط یک بار در سوره یوسف علیه السلام امده و در 
هیچ کجای قران تکرار نشده است. 


از نظر «سرعت روایی», گفته شد که قصه گو برای ارائه داستان خود, 
توصیف. 


به روش معمول قصه های قران, در قصه پوسف علیه السلام نیز بیشترین 
استفاده از «صحنه» شده و از میان عناصر صحنه, بیش از همه «گفت 
وگو» مورد توجه است؛ به گونه ای که آغاز . حه حضرت یوسف علیه 
اک «لاً قال یو شُف لایبه با نت ای رأیْث 
حَد عَشَر کوک وَالسْمَسَ العمَ ام لی شاجدین ایاد کق ] زمائت زا 
یوسف به پدرش گفت: «ای پدر. من [در خواب ] یازده ستاره را با 
خورشید و ماه دیدم. دیدم [آنها ] برای من سجده می کنند». (یوسف: 4) 


بیش از هشتاد درصد حجم این قصه به گفت وگو اختصاص دارد. 


عنصر دیگری که در قصه یوسف علیه السلام بسیار به کار رفته, «حذف » 
است. این حذف ها به ریتم مناسب قصه کمک فراوانی کرده است و البته 


در تمام 
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موارد حذف, ماجرای حذف شده را شواهدی به خوبی نشان می دهد. برای 
نمونه, به حذقی که بین ایه 45 و ایه 6 اتفاق افتاده است می توان توجه 


آن کس از آن دو تن که نجات پافته بود و پس از مدتی به خاطر آورد. 
را یر ار وه جر رو ای یوسف راستگوی 
! درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر, آنها را می خورند و هفت خوشه 
سبز و هفت خوشه خشکیده به ما نظر بده, تا شاید نزد کسان بازگردم و 


آنها [حقیقت را] بدانند». 


در این قصه از عنصر «تلخیص» کمتر استفادم شده است. از ِِ موارد 
استفاده از این ۳ مق توا این مثال را آورد: «ولَمَا بل اس شده ءاتیتاه 
جکماً وعلما وک لک 7 تجزی [المخسنین؛ و چون به رشد رسید. حکمت و 
قلمی به ام ده وک کارا ماس سا اس تیه مت 2 


که چندین سال دوران رشد پوسف را در یک جمله خلاصه می کند. 

ب) چگونگی ارائه شخصیت از طریق طرح در قصه یوسف علیه السلام 

ب) چگونگی ارائه شخصیت از طریق طرح در قصه یوسف علیه السلام 
در بحت شخصیت در طرح, دو نکته را باید یادآوری کنیم: 

شخصیت ها بیشتر به طور غیرمستقیم ارائه می شوند. برای نمونه, 
مخاطب., روحیات ِِ_ پوسف را از طریق گفتار ایشان می شناسد. 


همان طور که نهایت زیبایی یوسف را نه از طریق توصیف مستقیم, , بلکه 
از طریق واکنش های دیگر شخصیت ها درمی یابد. 
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البته در کنار این توصیف های غیر مستقيم, به ندرت شخصیت به صورت 
ومد ففت بم وه ها ولا آناه تزهان زیم کدی قرف ند الرکی 2 


ِ 


والْمَحسَاء اه من عبادتا الَمْحْلَصینّ. (یوسف: 24) 


و در حقیفقت [آن زن] آهنگ وی کرد. و [یوسف نیز ]| اگر برهان پروردگارش 
ر ندیده بود. آهنگ او می کرد. چنین [کردیم ] تا بدی و زشتکاری را از او 


نام بردن از شخصیت ها: یکی از قانر کرت های قصص قرآن, آن است که به 
ندرت نام شخصیتی را می اورد و این کار دلایل متعددی دارد. در قصه 
یوسف از میان شخصیت های متعدد, تنها از یوسف و یعقوب به نام یاد 
شده و بیشتر وصف جای نام اشخاص را گرفته است. 


قران.به ای تام لضا آصرا نا این عضق‌ساد می کلزه « راد الفی هد 
فی بیتها»؛ چرا که این وصف علاوه بر اشاره به شخص؛ علت ماجرا را نیز 
توضیح می دهد. 


ج) چگونگی ارائه مکان از طریق طرح در قصه یوسف علیه السلام 


او کی اراته مکان ار ره ره ور فصه وس اجه الساام 


قصه یوسف از معدود قصه هایی است که مکان وقوع حوادت را بیان می 
کند. 


تِ 


۳ ث/ 6 3 3 9 ۳ 3 -«۳۳ رن ۳ 
وقال الذی اشتراة من مضر لامر آنه آکرمی منوا عسی آن ینقعتا أو تخده 


۱ ۱ «منزلت وی 
را گرامی بدار, شاید ما را سود دهد يا به فرزندیش گیریم... 
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در این ۳ نام مصر ذکر شده است ؛ چرا که لا زمه تبیین ابعاد داستان بنی 
اسرائیل. چگونگی آمدنشان به اين سرزمین و بعدها چگونگی خارج 
شدنشان از این سرزمین با هدایت موسی علیه السلام , به ذکر و مشخص 
کردن مکان بستگی داشته است. 


د) چگونگی ارائه زمان از طریق طرح در قصه یوسف علیه السلام 


یوسف در ان می زیسته, ذکری نشده است.؛ ولی زمان به معنای قطعه 
هایی از زمان که رویداد در ان اتفاق افتاده (زمان رویداد), در جای جای 


این قصه امده است. 
4 معانی در قصه یوسف 
4 معانی در قصه بوسف 


در قصه یوسف درون ماأیه های منتعددی می توان استنباط کرد, ولی اصلی 
ترین درون ماأیه ان است که «خواست و اراده الهی در تمام امور غلبه 
دارد.» در ایه 21 به این موضوع اشاره شده است: 


وقال ال اشیراه من مضرز لایر آنه آ رقف مَلواة عسی آن : 
ولد وَکَدَلِک مکنا لُوشْف في الاض ولبعَلمة من تأویل الأحادیت واللةَ عقالیث 


۳ آثره لک کر | لاس لا یعْلَمُونَ. (یوسف: 21) 
در قصه یوسف. برادران او می خواهند یوسف را از جلوی دیدگان یعقوب 


چاه می اندازند, ولی خداوند متعال او را عزیر مصر می کند. 


خلاصه آنکه «کسی که در عبودیت خداوند متعال بکوشد, خداوند متعال, 
خود متکفل او می شود.» یوسف در تمام مراحل 9 و در آزمایش های 
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دشوار, چه در خانه عزیز مصر و چه در زندان نمی لغزد و در مقابل 
وسوسه های شیطان, خدا را یاد می کند. خداوند متعال نیز او را حفظ می 
کند و از چاه به جاه و از ذلت به عزت می رساند. در مقابل, در این قصه 
کسی که از عبودیت خدا سر بر می تابد و در مقابل خداوند متعال معصیت 
می کند. عزتش به ذلت تبدیل می شود. 


5 مبانی در قصه یوسف علیه السلام 


مبانی را «پیش فرض های موّلف برای ساخت جهانی داستانی» تعریف 
کردیم و به برخی مبانی قصه های قرانی اشاره شد. مبانی قصه بوسف, 
جدا از مبانی عمومی قصه های قرانی نیست. به برخی از مبانی این قصه 
اشاره می شود : 


امر و خواست الهی در جهان جاری و ساری است: در قصه یوسف. خداوند 
متعال همه کاره جهان داستانی است. «والله غالب علی امره»؛ یعنی هیچ 
یی از شخصیت ها برخلاف خواست خدا نمی توانند چیزی را تغییر دهند و 
به سرانجام برسانند. پس این امر خداوند متعال است که در جهان 
داستاتی قصه یوسف به بیش می رود و ته آنخه دیگرآن می خواهند. 


خدآهند. عال. برای. هایس انسان ها اشخاضی را می, فرشتنده از دیگر 


ات یت و 


خداوند, جهان را عادلانه اداره می کند: در جهان قصه یوسفر عدل الهی را 


در جریان می بینیم؛ نه نیکوکاری بدون پاداش می ماند و نه گنهکاری بدون 
مجازات. 


انسان در مقابل امر الهی مکلف است: انسان در مقابل خداوند متعال, 
مامور به انجام دادن اموری است که در صورت عمل به تکلیف. پاداش 
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انسان مختار است: انسان مختار است و به واسطه اراده خود می تواند 
خداوند متعال را اطاعت با نافرمانی کند. 


ص: 93 1 
جمع بندی و خلاصه مطالب 
اشاره 


جمع بندی و خلاصه مطالب 


روایت در اصطلاح روایت شناسی عبارت است از: «نقل رویداد یا 
رویدادها از هر طریق بیانی.» این «نقل کردن» به صورت شفاهی, کتبی, 
بازی کردن. اشاره ای يا تصویری است؛ اعم از اينکه این ماجراها واقعی 
باشد يا ساختگی و خیالی. با این وصف. روایت ت طیف بسیار گسترده ای را 
شامل می شود. مانند: تاریخ, گزارش خبری. قصه, حکایت. رمان, داستان 
کوتاه, فیلم, تثاتر و مانند آن. در این صورت, قصص قرانی هم نوعی 
«روایت» به شمار می ر وند. 


حاکن ارفا اسای اس نی ی سک ای سای 
می فرستد. به این دلیل, هر روایت 1 
است از: 1 فرستنده؛ 2. پیام ؛ 3َ. گیرنده. ر یک روایت؛ قصه حو 
فر ستنده : قصه, پیام ؛ ۰ و مخاطب قصه, گیرنده ِ بود. 


«متن روایت شده» (قصه), سطوحی دارد: 
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شیک شیک اولیزن خی است که مخاطت با آن روبه زوم شود شیک 
در این اصطلاح به معنای «عناصر بیانی و محسوس یک متن روایت شده 
است.» در قصه مکتوب, واژگان و در فیلم, تصویر و صدا,؛ عناصر سبکی را 
تشکیل می دهند. 


طرح و داستان: مخاطب پس از دریافت سبک, از طریق آن به ماجراهایی 
یی می برد؛ ۰ بعلی قصه گو به وسیله واژگان (سبی) قصه ای (ماجراهایی) 
اسان مي کن با اتعا مش ات اسان هم فده نوات ادلی 
بار شکل گرایان روس, همین سطح ماجراها را به دو سطح داستان و طرح 
تقسیم کردند. در اصطلاح ایشان. داستان «شرح ساده رویدادهاست., 
آنچنان که در واقع رخ داده است» و طرح «چگونگی ارائه داستان توسط 
روایت گر است». 


معانی: روایت ت گره رخدادهایی را نقل می کند, ولی این رخدادها به گونه 
ای انتخاب و سامان داده می شوند که معانی خاص را , نف فخاطات: سوه 
کنند. به این معانی, «درون مایه» يا «تم» نیز می گویند. یک قصه به طور 
معمول یک درون مایه اصلی و چند درون مایه فرعی دارد. 


مبانی: مبانی را می توان «پیش فرض های هستی شناختی و ایدئولوژیک 
اثر» تعریف کرد. مخاطب در مرحله اول با سبک اثر روبه رو می شود؛ از 
طریق سبک, طرح؛ و از طریق طرح, داستان را استنباط می کند. سپس با 
توجه به سبک و طرح و داستان. معانی و درون مایه اثر را در می یابد و با 
توجه به تمام این سطوح, ره را می تواند استنبا ط کند. 


با توجه به اينکه قصص قرآنی ذیل منن روایت شده می گنجد, آپا سطوح 
نام برده برای متن روایت شده را در قصه های قرانی نیز می توان 
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ترسیم کرد؟ اگر هست., این سطوح در قصه های قرآنی چه ویژگی هایی 
پیدا کرده است؟ با توجه به این پرسش کانونی, در این پزوهشء یک به یک 
سطوح قضه‌های قراس زمره وت نی هر یک نان ند که نم یم 
از این کار انیت 


۷ سبک در قصه های قرآن 


1 سبک در قصه های قرآن 


سبک در قصه های قرآنی به معنای «واژه ها و چگونگی به کارگیری 
آنهاست». می دانیم که قرآن معجزه بزرگ رسول گرامی اسلام است و 
پژوهش گران قرآنی در نبیین وجوه اعجازی قرآن, بیشتر به جنبه های 
سبکی آن توجه کرده اند. از سوی دیگر, عمده مباحثی که در باب جنبه های 
یکی قر آن خظر ع شنده: درباره قصه های قرآنی نیز مصداق دارد. از این 
روء شرح و بیان جنبه های سبکی قصه های قرانی, پژوهشی مستقل می 
طلبد. به این دلیل, در این پژوهش فقط به سه مورد اشاره شده است : 1. 
۳ 


ت 

2 داستان در قصه های قرآن 

اشاره 

2 داستان در قصه های قرآن 


شخصیت ؛ زمان ؛ مکان. 


الف) رویداد در قصه های قرآن 
الف) رویداد در قصه های قرآن 


دو نوع رویداد در قصه های قرآنی وجود دارد که عبارتند از: 


رویدادهای عادی: بسیاری از رویدادهایی که در قصه های قرآنی آمده, 
رویدادهای عادی است که در هر قصه ممکن است رخ دهد؛ مانند بیشتر 
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رویدادهای قصه یوسف. جریان بزرگ شدن حضرت موسی در مصر, 
ارتکابش به قتل و فرار به مدین, ازدواج با یکی از دختران شعیب؛ ونیز 
و آزار دادن آنها. 

رویدادهای غیرعادی(اعجازین): برخی رویدادها در قصه های قرانی از 
صورت عادی خارح است. مانند تبدیل شدن عصای موسی به اژدها, تبدیل 
شدن انش به. کلستان برای ابراهیم علیه السلام , سخن گفتن هدهد و 
مورچه با سلیمان؛ به خواب رفتن اصحاب کهف به مدت 309 سال. تولد 
عیسی علیه السلام بدون پدره سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره و 
ماتتق ار 


۳9 شخصیت در قصه های قرآن 


موم از هر کی ها و برجستگی های قصه های قرانو: حضور گروه های 
مختلف شخصیت در این قصه هاست که به اجمال مرور می شود: 

خداوند متعال (جل جلاله): شکی نیست که راوی قصه های قرآنی خداوند 
متعال است. ولی خداوند متعال به عنوان کنش گر هم در داستان حضور 
دارد که در جای جای قصص قرانی مشاهده می شود. 

دیگر شخصیت ها: دیگر شخصیت های قصه های قرآنی عبارتند از: انسان 


(پیامبران الهی, طاغوت ها, سایر مردم» اقوام, زنان), ملایک, جن و 
حیوانات. در متن پژوهش به هر یک , به اجمال پرداخته شده است. 


ج) ژهان در قصه های قرآن 
ج) زمان در قصه های قرآن 
از چهت روایت شناسی سه نوع روایت در قرآن تشخیص داده اند: 1. 


بر 123 رخ داده؛ 2. حوادثی که هم زمان با نزول وحی رخ 
می دهد و 
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قرآن آن را گزارش می کند؛ 3. حوادئی که قرآن پیشگویی می کند که در 
اینده رج خواهد داد (مانند غلبه رم بر ایران). 


از این سه گونه روایت؛ تنها گونه اول را خداوند متعال در قرآن قصه 
نامیده و از این جهت مدار بحث و گفت وگوی این پژوهش همین نوع اخیر 


است. 
د) مکان در قصه های قرآن 
د) مکان در قصه های قرآن 


مکان وقوع قصص قرآنی بٍ بیشتر در خاورمیانه است ؛ چرا که زد نقننت: کاح 
تا ار را ما و اه 
قران کریم چقدر به محل دقیق وقوع حوادثت اشاره می کند, در بحث طرح 
خواهد امد. 


3 طرح در قصه های قرآن 


اشاره 


3. طرح در قصه های قرآن 


طرجد «ان سازمان ده است. که تویستنده برمی کزیند. تا از طریق آن: 
داستان را ارائه دهد». بنابراین. همان طور که در داستان درباره عناصر 
چهارگانه (رویداد. اشخاص, زمان و مکان) بحث کردیم, باید بحث کرد که 
چگونه اين عناصر از طریق طرح, ارائه می شوند. 


لف) چگونگی ارائه رویدادها از طریق طرح 
الف) چگونگی ارائه رویدادها از طریق طرح 
یک نظم در قصه های قراآن: در بسیاری از قصه های قرآنی سیر حوادت 


نظم طبیعی خود را دارد, ولی گاهی داستان از میانه رویدادها آغاز. هی 
شود. سپس با بازگشت به گذشته, ابتدای داستان را روایت می کند. 


دو سرعت روایی در قصه های قران: در صوربی که سرعت روایت در 
طرح را با سرعت رویدادها در داستان بسنجیم»؛ چهار قسم را می توان 
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ابزارهای روایت هم یاد کرد: صحنه, تلخیص, توصیف و حذف. از میان چهار 
یی که ی با و 
رفته است. از دو ابزار صحنه, یعنی عمل و ت گفت وگو, از ِ گفت وگو به 
صورت حداکثری استفاده شده است ؛ به طوری که می توان گفت یکی از 
ویژگی های قصه های قرآنی, استفاده حداکثری از صحنه و گفت وگوست. 


از دیگر ویژگی های قصه های قرآنی, استفاده فراوان از حذف است, به 
گونه ای _که مخاطب, پرشی در جریان رویدادهای داستان حس می کند, 
خاص بوده است. اتیتتا وم زیاد از عنصر حذف ق ره ها ری 
شده است موارد زاید پا قسمت هایی از داستان که با توجه به اهداف 
قصه, نقل آنها ضروری نبوده, از پیکره داستان جدا گردد و داستان با ریتم 
شتابان و مناسب نقل شود. 


سه تکرار در قصه های قرآن: گرا بح از پدیده :ای .سیب رز ر چشمگیر در 
وگو قرار می دهند. که 


۱ ی 1 
طریق این قصه ها ایشان را به صبر و بردباری دعوت فرموده است. بر 
اين اساس, برخی از فرازهای این قصه ها به طور مکرر بر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله خوانده می شده است, تا هر بار تسکین جدیدی باشد. 


دوم تکرار در قرآن به معنای تکرار طابق النعل بالنعل یک رویداد نیست. 
بلکه هر بار. نکته جدیدی افزوده می شود تا تصویر ی کامل تر از آن 


رویداد به دست اید. 
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ب) چگونگی ارائه شخصیت از طریق طرح در قصه های قرآن 

به دو شیوه می توان شخصر شخصیت ها را ارائه داد؛ مستقیم و غیر مستقیم. در 
شیوه مستقیم, , به طور مستقیم شخصیت های قصه توصیف و به خواننده 
معرقفی می شوند, ولی در شیوم غیر مستقیم, شخصیت ها در جریان 
رویدادها از طریق کنش و گفت وگو معرفی می شوند. در قرآن کریم, 
شنیوه 9 0 شده ۰ به ِِ صورت که بیشتر 
ج) چگونگی ارائه زمان توسط طرح قصه های قرآن 

ج) چگونگی ارائه زمان توسط طرح قصه های قرآن 


در قصه های قرآنی به دوره تاریخی وقوع رخدادها اشاره ای نشده است. 
اما درباره زمان داستانی يا زمانی که داستان در آن واقع می شود, در 
ای که ی ها و ار ات کر ی ی 


د) چگونگی ارائه مکان از طریق طرح در قصه های قرآن 

قصه های قراتن مطابق اسلوب خاص خود. فقط در مواردی به جغرافیای 
وقوع قصه اشاره می کند که ذکر مکان در ساير مولفه های قصه, چون 
شخصیت پردازی رویدادها و ساخت درون مایه, نقفش داشته باشد. 

مات یرو ان ها او فص خاس ق آن 


4 معانی (درون مایه ها) در قصه های قرآن 


در تحلیل قصه های قرآنی, درون مایه های متنوعی وجود دارد, ولی بعضی 
از انها اصلی تر و برجسته تر هستند, مانند: 


توحید, ایمان به معاد, توجه به دشمنی شیطان, تقابل ایمان و کفر. تصدیق 
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5 مبانی در قصه های وان 

اشاره 

5 مبانی در قصه های قرآن 


آخزین بحث در این پژوهش, بحث مبانی قصه های قرآنی است. در تعریف 
قبانی کگفته شد؛: «پیش فرض هایی است که مولف برای ساخت جهان 
داستانی خود, در نظر می گیرد.» در این پژوهش, مروری کوتاه به مبانی 
هستی شناختی, انسان شناختی و ایدئولوژیک این قصه ها شده است. 


۱ ضفیت و دست. آورد نظربه. سطوخ متن 
اهمیت شتآ ورد نظریه سطوح متن 


نکته درخور توجه درباره «نظریه سطوح متن». آن است که بیشتر کسانی 
که درباره قصه های قرآنی, مطلب نوشته اند, گوبا به این نظریه نوجه 
نداشته اند. از اين رو, در بحث درباره ویژگی ها و عناصر قصه های قرآنی 
نتوانسته اند این ویژگی ها را به درستی برشمارند. 


برای مثال. به دلیل تفکیک نکردن دو سطح طرح و داستان. تمام ویژگی 
های این دو سطح را با هم ذکر کرده اند. همچنین به دلیل تفکیک نکردن 
ی ما ها ار تست ار در ان رس 
شناخته نشده و به طور منسجم مطرح نگردیده است. البته در باب 
«معانی» و درون مایه های قصه های قرانی, کمابيیش کار شده, ولی در 
مقابل, به دلیل نبود شناخت و طرح نشدن سطحی به نام «مبانی», کمتر 
کسی به این سطح توجچه کرده است. 


از دیگر پی آمدهای تفکیک نکردن سطوح متن در قصه های قرآنی, ابهام در 
اين مسئله است که آیا ما در زمینه داستان گویی و روا یت گری می توانیم 


از قصه های قرآنی پیروی کنیم پا نه؟ 
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برخی با این استدلال که این قصه ها, «داستان» نیستند, به این پرسش 
پاش ی تایه ان ول تفر صاضت راز ان فص ها را ی 
دانسان, داننسته و مدعی.ستنه اند که..می وان از اآنها بیزوفی کرد السجته 
بسیاری, الگوگیری از عناصر فرمي را منظور کرده اند و حال آنکه 
الگوگیری از چگونگی قصه گویی قرآن (در عناصر فرمی) در عمل چندان 
امکان پذیر نیست ؛ چرا که نوع قصه گویی قرآن ویژه خود قرآن است و در 
ترخف. از ویز کف .ها امکان تفلید تینست. زبرا قضه.های فرانی معخزه اند و 
دست بشری از این هوس کوتاه است. به علاوه بر فرض که از برخی از 
این ویژگی های صوری پیروی کنیم, چه حاصل خواهد شد؟ آیا با پیروی از 
نوع «گفت وگو» در قضه های قرانن: می توان قضه و داستان ذیتین 
ساخت ؟ آپا اگر به فرض محال نویسنده بتواند چون قصه یوسف علیه 
السلام (فقط از جهت فرم) قصه ای بنویسد, قصه او دینی است؟ آیا اگر 
در قصه و داستانی بشری کسی توانست برخی از ویژگی های سبکی قصه 
های قرآنی را به طور ناقص تقلید کند, نسبت به دیگران قصه ای دینی تر 
ساخفه انست ‏ اه که ی سس 


به نظر می رسد با توجه به نظریه سطوح متن و اینکه اشاره شد هویت یک 
متن به ژرف ساخت آن (مبانی) است, می توان به اين پرسش چنین پاسخ 
داد که چون آنچه هویت یک روایت را می سازد, «مبانی» است, اگر 
بخواهیم در قصه نویسی و روایتگری از قرآن پیروی کنیم, باید به زیرین 
ترین لایه, یعنی «مبانی» بپردازیم. در واقع, قصه ای از قرآن پیروی کرده 
است که در مبانی (زرف ساخت) از این قصه ها پیروی کند. در غیر این 
صورت. الگوبرداری از وت رویین (سبک, طرح, داستان) لزوماً به دینی 


تر شدن قصه کمک نمی 
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ص: 193 


کتاب نامه 
اشاره 


کتاب نامه 
زیر فصل ها 
الف) کتاب ها 
ب) مقاله ها 
الق کتاب نا 
الف) کتاب ها 
* قرآن کریم. 
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ابن فارس,: معجم مقاییس اللغه, (جلد2), لبنان, دارالاسلامیه, چاپ 
اول.1410 ه . ق. 


اخوت؛ احمد, دستور زبان داستان, تهران؛ فردا, 31 1. 


اسابر گر, از توزن روایت در فرهنگ عاميانه, ترجمه. محمدرضا لیراوی, 


اسکولز, رابرت, درامدی بر ساختارگرایی در ادبیات, ترجمه: فرزانه 
طاهی, تهران, اگه. 1383. 


ایرانی, ناصر, داستان: تعاریف, ابزارها و عناصر, تهران. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان, 1364. 


الیووق مان سا کر رفن آلستاو فی القصضص القر انانل آلدان ااسفحات: 
دمشق, 2007م. 


ص: 194 


بستانی فواد افرام, فرهنگ ابجدی, ترجمه: مهیار رضاء, تهران, انتشارات 


بستانی, محمود, اسلام و هنر. ترجمه: حسن صابری, مشهد, بنیاد پژوهش 
های استان قدس رضوی, 1371. 


بلخی (مولوی), جلال الدین محمد. مثنوی معنوی. (جلد 1), تهران. 
انتقازات علمی: ۸ فرهگی: 1367 


بوردول, دیوید, روایت در فیلم داستانی, ترجمه: علاءالدین طباطبایی, 
تهران, فارابی, 1395. 


بوردول, دیوید, هنر سینما, ترجمه: فتاح محمدی, تهران, مر کز, 1377. 


پورخالقی , مه دخت, فرهنگ قصه های پیامبران, مشهد, آستان قدس 
رضوی, 371 1. 


.1 7 


چنمن, سیمور» داستان و گفتمان, ترجمه. : راضیه سادات میرخندان 1 مرکز 
پژوهش های اسلامی صداوسیما؛ , قم 30 1. 
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ص: 195 


حسینی, محمد. ریختشناسی قصههای قرآن: بازخوانش دوازده قصه 
قرانی. تهران, ققنوس, 1382. 


.1 1 


کم ها کرت اه الا و را مک تفارش لا 


خیم تما نر فزهی خییم: نهر ان انتشار ات فر‌هنی فعاضر: 1369 


التانت: باصعا رکفت فد دی توف ول دار 


ای ایح قح اسر ان اه الق ام اسان اقا اه را سا 


راغب اصفهانی. حسین بن محمد, المفردات فی غریب القرآن, قم, دفتر 


سبحانی ,جعفر ,القصص القرانیه باول , موسسه الامام الصادق, قم,؛ 1127 


شفد قطاین یی التصفیر. الن. ف القواز قف اش ای 
اول,1363. 


شدید, محمد. منهج القضه فی القرآن, عربستان , عکاظ 1984 م. 


علمو و فرهکی 104 


ص: 16 


شریفانی ,محمد ,تحلیل قصص رویکردی تحلیلی بر قصص قران کریم, 


جوا ام اسر 


موّسسه الاعلمی للمطبوعات., 1403 ه . ق. 


قف ی مها تخافاه کت فیعض القرامه یوم دا کات 
اللبنانی, 1972م. 


ی هر او ای یآ سای 


فا امعم صرق تن و ی ان اف ان 
2 ق, 2002م. 


فرور یی غربومن ربباشناشی: هلر ی در داستان.های قراندعاب اوقم 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیماء 1383. 


فرب ا آزن مامفنخضانسش, القضه الاسلامیمب حون سعودیه الدارالارع 


سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور, چاپ اول,؛ 395 1. 


سیبدی؛ اول, سخن؛ تهران ,3( 


ص: 197 


لوته, یاکوب. مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینماء ترجمه: امید نیک 
فرجام. تهران: انتشارات مینوی خرد.1386. 


چاپ اول. 1382. 


تخر و اد ی هه 


معرفت؛ محمد هادی. قصه درقرآن, ترجمه: حسن خرقانی. قم, موسسه 
فرهنگی تمهید, 1387. 


مکوئلان, مارتین, گزیده مقالات روایت, ترجمه: فتاح محمدی. تهران 
مینوی خرد, 388 1. 


مکاریک, ایرنا ریما؛ دانشنامه نظریه های ادبی معاصر, ترجمه: محمد نبوی: 


ملبوبی. محمدتقی , تحلیلی نو از قصه های قرآن, تهران, انتشارات 
امیرکبیر. 1376. 


ش ای ارتص نات افان را فان تون رم 
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وگلر, کریستوفر, ساختار اسطوره ای در فیلم نامه, ترجمه: عباس اکبری, 
تهران, نیلوفر, 1386. 


یزدان پرست لاریجانی, محمد حمید,داستان پیامبران در تورات؛ تلمود, 


ص: 199 
اتجیل و قران و بازتاب آن در ادنیات فارسی: اطلاغات: تهران:: 380 1 


یوسف حطیفی. ملامح السرد القرآنی, اول, اتحاد الکتاب العرب. دمشق, 
009( 


رک وا افیا و سا ات و 1 


ب) مقاله ها 


یوسف زاده, غلام رضا؛ و ادخ بر روایت دینی» در سینما و داستان قم, 


ب) مقاله ها 
آبوت؛ پور نو «بنیان های روایت», فصل نامه هنره شماره 78 


تابستان 1380. شماره 25 و 26. 


ات ی سرد اسان سا ما ای و اسان 
کوتاه از نادر ابراهیمی», فصل نامه رهیویه هنر» سال 139 شماره 13. 


پورمحمدحسین. صادق, «نگاهی به ویژگی های ساختاری داستان های 
قران», نشریه مشکوه, 


حری؛: ابوالفضل, «احسن القصص رویکرد روایت شناختی به قصص 
ها 


زبان و ادبیات فارسی, زمستان 1388, شماره <15. 


او 


خطیب, عبدالکریم, «زن در قصه های قرآن», ترجمه: سید ابوالقاسم ژرفا, 
صحیفه مبین؛ بهار 10 13, شماره 3 


گیلمت. لوسی, «روایت شناسی ژرار ژنت». خوانش, شماره 10. 


ص: 199 


مطلبی, ابوالحسن. «نقد کتاب قصص الحیوان فی القرآن بهجت احمد», 
خرس هشال شم تما ری او 


معارف. مجید, «نگاهی به قصه و اهداف و ویژگی های آن در قرآن». 
بصیرت؛ شماره 19 و 20. 


نفیسی, زهرا, «هدف قرآن از بیان داستان ها», بینات, تابستان 1383, 
شماره 2 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


